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 مقدمه

 : السلامعليهقال رسول اللّه 

 ريزد.آنجا كه از صالحان ياد شود رحمت الهى فرو مى
 با انتشار يازده دفتر از مجموعه ستارگان حرم، بزرگانى در حوزه علميه قم

 ها، بارها با لطف و محبهت از اين كار ياد كردند و ياران همراهو ديگر شهرستان

 نمودند.رابه ادامه تلاش تشويق و ترغيب 
 ها، خدمات، مشكلات ونگارش زندگينامه صالحان، و تدوين موفقيهت

 راه و رسم ابرار و ستارگان از كارهاى ارزشمندى است كه براى همه مفيد و

 شود.ها محسوب مىكار ساز است و عامل پيوند نسل
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 كردند؟ چگونههاى برجسته تاريخ چه مىخواهند، بدانند چهرههمه مى

 گفتند و چگونه زيستند؟ند؟ چه مىانديشيدمى
 همان گونه كه انسان دوست دارد، بداند در آينده چه خواهد شد، علاقمند

 است، بداند در گذشته چه اتفاقى افتاده است.
 اى به تاريخ است؛ و شناخت تاريخ، آفاق زندگىها دريچهزندگينامه

 سازد.تر و برد ديد او را بيشتر مىانسان را فراخ
 ها تاريخ را. گاهى روشن و گاهىسازد، و انسانانسانها را مى تاريخ،

 هاى پرفروغانگيز، زندگينامه ابرار، بخشتاريك. گاهى دلنشين و گاهى غم

 تاريخ است. مطالعه زندگينامه ستارگانى كه آفاق جهان و اعماق تاريخ را

 بخشند، شناخت وظيفه را آسان و فضاى جامعه را روشن و ازفروغ مى

 كند.سيارى مشكلات پيشگيرى مىب
 ها، بررسىها و يادگيرى تجربهزيستن با بزرگان، آشنايى با انديشه

 هاى برجستهها توجه به خدمات و مشكلات چهرهها و ناكامىموفقيت

 هاى امروز و آينده است.ها براى نسلتاريخ از مفيدترين آگاهى
 اند وهاى قبلى رفتهرا نسلاين ادهعا هرگز به معناى آن نيست كه تمام راه 

 ها پديد نخواهد آمد. انديشيدن بهديگر تكامل و پيشرفتى در ابزارها و روش

 آينده و راههاى جديد و ضرورى است ولى هيچ انديشمندى خود را از

 داند، همهنياز نمىها، تجارب، اخلاق و آداب گذشتگان بىها، انديشهدانش

 دا آمده و به سوى او در حركت است.دانيم كاروان بشرى از سوى خمى

 ها، حاصل ساماندهى اطلاعات گسترده بشر در طول تاريخ و پهناىدانش

 گيرد. و به قولزمين است. صنايع جديد هم هميشه از تجارب قبلى مايه مى
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 رسد و به آيندهگيرد و به امروز مىمعروف بشر هميشه از گذشته الهام مى

 انديشد.مى
 گيرى از آن راز و رمز پيروزىخود و ديگران و بهره هاىحفظ تجربه

 مردان بزرگ است.
 آشنايى با ستارگان بيش از آنكه به سود ستارگان باشد، به سود ستاره

 گيرند و باشناسان است. اين كاروانيان هستند كه از فروغ ابرار نور و نيرو مى

 كنند.كمك ستارگان راه را پيدا مى
 روئيد و« فرهنگ كوثر»كه در ساحل نشريه « حرم ستارگان»بوستان پرگل 

 با زلال انديشه نويسندگانى از حوزه مقدس قم آبيارى شد، مديون و مرهون

 است. بانويى كهعليهاالسلامالطاف الهى و عنايات بانوى با كرامت قم فاطمه معصومه 

 شوره زار قم را گلستان كرد و در باغ قدسى بارگاهش هزاران بلبل بهشتى

 ورش يافت.پر
 ياران همراه در اين كاروان فرهنگى عبارتند از: آقايان:

 زاده،. حسن ابراهيم1
حيم اباذرى،2  . عبدالره
 . احمد محيطى اردكانى،3
ادى،4  . سيد محمد سجه
 پور، . محمود مهدى5

 تمام اميدمان اين است كه با ابرار و نيكان در دنيا و آخرت محشور شويم،

 را با صالحان و ستارگان آسمان تشيهع آشنا سازيم.و نسل امروز و فردا 
 به حول و قوه الهى و با حمايت توليت محترم آستانه« ستارگان حرم»دفتر 
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 هم اكنون هفده دفتر از زندگينامه ستارگان را تكميل عليهاالسلامحضرت معصومه 

 ش. حده اقل سه دفتر ديگر را به 1382كرده است. اميد دارد در سال جارى 

 وانندگان گرامى تقديم كند.خ
 گوييم و براى برادران گرامى آقايانخداى را بر اين نعمت سپاس مى

 نقى ميرحسينى و ابوالقاسم آرزومندى كهمحمد ابراهيم احمدى، سيدعلى

 در ويرايش و حروف نگارى و تصحيح اين مجموعه ما را يارى كردند، از

ت افزون  ر خواهانيم.تخداى بزرگ توفيق خدمت بيشتر و عزه
 قم ـ فرهنگ كوثر

 دفتر ستارگان حرمنوشت:پى
 348.14/4/1382، ص 93. بحارالانوار، ج 1
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 مقدمه
 تاكنون، مركز علما و دانشمندان و السلامعليهمشهر مقدس قم از زمان ائمه اطهار 

 هاى مهمه شيعه، نگهبانعنوان يكى از پايگاه شيعيان فرزانه و برجسته و به

 هاى والاى فقه و تفسير وشريعت محمدى، ولايت علوى و پاسدار ارزش

 حكومت جعفرى، همواره مورد توجه بوده است. تربت پاك و مطهر دختر

 قداست خاصهى به اين شهر مذهبى عليهاالسلامامام هفتم، حضرت فاطمه معصومه 

 ترين حوزه علميه ايجاد شدهو عنايت او بزرگ بخشيده و در سايه عطف

 قدر جهان تشيهع و فرزانگانىاست و بسيارى از مجتهدين و مراجع عالى

 اند. در اينارزشمند از اين شهر و حوزه برخاسته ويا در آن نشو و نمو كرده
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 نوشتار، شما را با يكى از اين بزرگان علم و ادب و عرفان و حكمت و تقوا كه

 عمر پرخير و بركت خود را صرف تحصيل، تدريس، تأليف وسراسر 

 سازيم.خدمات فرهنگى، اجتماعى و سياسى كرده است، آشنا مى

 نسب
 سيد فخرالدين از سلسله جليله و عالى مقام سادات حسينى است كه با سى

 1رسد.مى السلامعليهو پنج واسطه به حضرت امام زين العابدين 
 طالب، پسر ميرزا ابوالحسن حسينى، مشهور بهجده گرامى وى، ميرزا ابو

 و شايسته است از زبان علماى بزرگ اسلام او را 2باشد.مى« سيدى»

 بشناسيم.
 ميرزا ابوطالب، فقيه، متكلهم، محدهث و اصولى بود. او» سيد محسن امين:

 داماد فاضل محقهق قمى، مورد اعتماد و از شاگردان ممتاز استادش محسوب

 را كه به خطه خودش نوشته بود، براى قوانين الاصولش كتاب شد. استادمى

 حفظ و نگهدارى به او سپرد، تا وقف ذريهه و اولاد اهل علم خود نمايد. از

 فرزندان مشهور ايشان ميرزا سيد فخرالدين شيخ الاسلام قمى است. آن عالم

 كرياق. وفات يافت و در مقبره ز 1249جليل القدر )ميرزا ابوطالب( در سال 

 واقع در قبرستان السلامعليهبن آدم، راوى معروف و صحابى حضرت امام رضا 

 3«شيخان قم، دفن شد.
 ميرزا ابوطالب قمى از اجلاه و علماى بزرگ قم، از ائمه» آقا بزرگ تهرانى:

 و جده قوانين الاصول موثهق جماعت و جمعه و داماد ميرزاى قمى، مؤلف كتاب 

 4«.باشدسلام( مىميرزا فخرالدين )شيخ الا



 14 

 اى ازمحقق قمى نسخه»نجفى اصفهانى:  شيخ محمد حسن هزار جريبى

 را كه به خطه خودش نوشته بود، به دامادش ميرزا ابوطالب داد تا قوانينكتاب 

 حفظ و نگهدارى كند. اين عمل، دليل برمكانت و جايگاه والاى ميرزا

 هايش، خود دليل بر فضيلتابوطالب است، زيرا مقدم داشتن او بر ساير داماد

 «ميرزا فخرالدين قمى»و « شيخ الاسلام»و بزرگى است. وى مشهور به 

 5«باشد.مى
 ميرزا ابوطالب قمى ثلث اموال و املاك خود در قم و» سيد حيدر آملى:

ات، وقف نمود كه هم اكنون  اطراف آن را جهت روضه خوانى، خيرات و مبره

 6«رسد.رف خيريه مىبيشتر آنها باقى مانده و به مصا
 

 

 جدّ مادرى و مادر
 اش به يكى از دختران ملاه محمدميرزا سيد فخرالدين از ناحيه جده مادرى

 طاهر شيرازى قمى، از علماى مشهور قرن يازدهم هجرى و صاحب تأليفات

 رسد. مدفن آن عالم ربانى در مقبره زكريا بن آدم در شيخان قمفراوان، مى

 7باشد.مى
 مش دختر ميرزا سيد محمد رضا ـ متولهى باشى آستان مقدهسمادر مكره 

 8و جده حاج سيدابوالفضل عليهاالسلامكريمه اهل بيت، حضرت فاطمه معصومه 

 ـ بود. خاندان متولهى باشى از سادات حسينى ةتوليت معروف به مصباح التولي

 يد حسين وباشند. سمىالسلامعليهدر جبل عامل لبنان و از احفاد سيد الساجدين 

 هاى مختلف، مفتخر بهسيد محمد باقر متولهى باشى هر كدام در زمان



 15 

 شوند. آنانخدمتگزارى آستان مقدهس بودند و از اجداد توليت محسوب مى

 با مراجع عظام تقليد و علما و بزرگان قم مراوده داشتند و از اكرام و اعزاز آنها

 9كردند.فرو گذارى نمى

 پدر
 عالم بزرگ، علاهمه سيد ابوالقاسم قمى، معروف به پدر بزرگوار اين

 آمد و او را با شهرتاست كه از علماى بزرگ عصر خود به شمار مى« سيدى»

 شناختند.مى« شيخ الاسلام قمى»

 القاب مشهور
 قوانين و، آل امام جمعه، ميرزايى، طاهرىخاندان سيهدى به القابى همچون: 

 انتساب به جده مادرى و اجداد پدرى و يا به اند كه به دليلشهرت يافتهسيدّى 

 جهت اقامه جماعت و جمعه است؛ اما همه از ذريه ميرزا ابوطالب قمى، كه

 10باشند.ذكرش گذشت، مى

 تولدّ
 ق. كودكى در خانواده علم، تقوا و 1281يا  1280در يكى از روزهاى سال 

 ا فروغى دوبارهاجتهاد پا به عرصه وجود گذاشت و چشمان پدر و مادر خود ر

 بخشيد كه پدرش او را سيد فخرالدين نام نهاد.
 دوران كودكى او در محيطى آكنده از عشق، صميميت و محبهت به اجداد
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 پاكش سپرى شد.
 تربيت صحيح و تعاليم دينى را از پدر مجتهد و مادر نيك سيرتش

 سازهاى زلال قرآن و احاديث انسانآموخت، تا خود را براى نوشيدن جرعه

 ، آماده سازد. با شروع دروس حوزوى، فصل جديدى درالسلامعليهماهل بيت 

 11اش باز شد.زندگى

 تحصيلات و اساتيد
 اللّه حاج سيداش و آيهسيد، مقدمات علوم دينى را ابتدا نزد پدر گرامى

 اللّه صادق روحانى آموخت. سپس به تهران رفت و از محضر مرحوم آيه

 ( علم اصول را فراگرفت. وىحاشيه بر رسائلصاحب ميرزا حسن آشتيانى )

 اللّه حاج آقا منيرالدينمدت كوتاهى به اصفهان رفت و از محضر آيه

 12را آموخت.شرح لمعه و مكاسب اصفهانى، 

 هجرت به نجف اشرف
 سيد فخرالدين در سنين جوانى به عتبات عاليات هجرت كرد و پس از

 ، براى سپرى كردن مدارج علمى، ابتدا درلامالسعليهمزيارت قبور امامان معصوم 

 ساكن شد و دل و جان خود را از محضر السلامعليهجوار جدهش مولا اميرمؤمنان 

 اساتيد معظم آنجا سيراب نمود.

 اساتيد نجف
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 اساتيد وى در نجف عبارتند از حضرات آيات عظام:
ل(؛1  . ميرزا محمدحسن شيرازى )معروف به ميرزاى اوه
 محمد تقى شيرازى )معروف به ميرزاى دوم(؛. ميرزا 2
 )م الوثقىعروه. سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى، صاحب كتاب 3

 ق(؛1327
 ق(؛ 1329)م  الاصولكفايه. محمد كاظم آخوند خراسانى، صاحب 4
 ق(؛ 1339. شيخ الشريعت اصفهانى )م 5
 . حاج ميرزا حبيب اللّه رشتى؛6
 . سيد محمد فشاركى اصفهانى؛7
 13. حاج آقا رضا همدانى.8

 هجرت به سامرّا
ا رفت و از محضر عالمان 1329او در اوايل سال   ق. از نجف به سامره

 مند شد؛ همچون حضرات آيات:بزرگى بهره
 . آقا سيد محمد فشاركى؛1
 . حاج ميرزا حسين خليلى تهرانى؛2
 . حاج ميرزا خليل تهرانى؛3
 ق(. 1365ليد )م . سيدابوالحسن اصفهانى، مرجع بزرگ تق4

ا با مرحوم حاج  سيد فخرالدين در زمان تحصيل در نجف اشرف و سامره

 شيخ عبدالكريم حايرى يزدى )مؤسهس حوزه مقدهسه علميه قم( هم بحث شد

 14آمد.واز هم رديفان وى به حساب مى
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 شاگردان
 آن عالم ربهانى بعد از طى مراحل علمى در عتبات مقدس و دستيابى به

 لاى فقاهت، به ايران و زادگاهش قم بازگشت و در جوار ملكوتىدرجات با

 به تدريس، تربيت طلاب علوم دينى، تأليف و عليهاالسلامحضرت فاطمه معصومه 

 اقامه جماعت در مسجد امام حسن عسكرى )واقع در چهار راه بازار( و

 مساجد ديگرى همچون: مسجد كوچه نو )مسجد حاج آقا تقى( واقع در

 اجك قم، و به موعظه مردم اهتمام ورزيد.خيابان ب
 اللّه فخرالدين سيهدى عبارتند از حضرات آيات:برخى از شاگردان آيه

 اكبر يزدى،زاده حكيم الهى ميرزا على. ميرزا على ناسوتى وى همشيره1

 بود؛ سرهقدساستاد فلسفه و حكمت امام خمينى 
 . حاج سيد محمد رضا گلپايگانى؛2
 حمد حسن نويسى؛. حاج ميرزا م3
 . حاج شيخ محمد رضاى ملا جعفر قلى؛4
 15«.درگذرگنجى». حاج شيخ حبيب اللّه قمى، معروف به 5

 تأليفات
 مرحوم سيد فخرالدين»اللّه نجفى مرعشى نقل نموده است كه: مرحوم آيه

 ام كه سيد خودتأليفات فراوانى در فقه و اصول و... داشته كه خودم آنها را ديده

 و خطهى است و تاكنون به چاپ نرسيده است، به جز يك كتاب به نامنوشته 



 19 

 16«.فى الارث ةرسال

 از ديدگاه عالمان
 اللّه سيد شهاب الدين مرعشى نجفى پس از ديدار وىمرحوم حضرت آيه

 ش. به شاگردانش چنين فرموده است:  1347در سال 
 زكار به تمام معنا،امروز مردى را ديدار كردم كه فقيه، محقهق، ماهر، پرهي»

 اى والا نزدزاهد، وجيه، فاضل و جليل القدر بود. اين عالم، شأن و مرتبه

 17«طلاب و مردم شريف قم دارد.
 اللّه گلپايگانى نيز گفته است: مرحوم آيه

 اللّه آقا سيد فخرالدين حسينى، بسيارالاسلام، آيهمرحوم حجه»

 زد عموم علماى عظام و طلابپرهيزكار، محتاط، مورد احترام و تقدهس ن

 18«شناسم.علوم دين و مردم شريف قم بود و من او را سلمان زمان مى
 الاسلام والمسلمين ميرزا سيد محمد على سيدىنوه پسرى وى حجه

 اللّه محمد تقى بهجت به منزل ايشانگويد: روزى به قصد زيارت آيهمى

 «قا سيد فخرالدين را ببينم.دوست دارم عكس آ»اللّه بهجت فرمود: رفتم؛ آيه

راً صلوات مى  زمانى كه»فرستاد. سپس فرمود: عكس را بردم. وقتى ديد، مكره

 از نجف اشرف به قم آمدم، مشتاق زيارت ايشان بودم؛ اما شنيدم از دنيا به

 19«سراى باقى رحلت نموده؛ لذا از شما خواستم تا عكس او را ببينم.

 جايگاه سيدّ در حوزه علميه
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 لالت قدر و كمالات ميرزا سيد فخرالدين، بيش از آن است كه در اينج

 مختصر بگنجد. او شخصيتى بسيار محترم، مجلهل و معظهم بود. ايشان در

 رونق و وسعت بخشيدن به حوزه علميه قم منشأ خدمات پر ارزشى بود و با

 اللّه مؤسهس)ره( همكارى و همگامى مؤثر داشت.آيه
 كه مراجع عظام تقليد و زعماى حوزه مقدهس قم او همان شخصيتى است

 اللّه العظمى حاج شيخ عبدالكريموى را مقدهم داشتند، تا بر جنازه مرحوم آيه

 حائرى يزدى نماز گزارد. سيد، آينه تمام كمالات و فضايل و خصايص انسانى

 بود. وجاهت والا و شأنى بزرگ در نزد عموم مردم قم، به ويژه طلاب حوزه

 ، داشت. در تعابير و تعاريفى كه از وى شده، كلماتى از قبيل فقيه، متتبهع،علميه

 20عالم پرهيزكار، جليل، با تقوا و زاهد آمده است.

 سرهقدسهمگام با امام خمينى 
 اى با نگارنده اين سطور، نقل كرده استدختر مرحوم ميرزا در مصاحبه

 مرحوم حضرت امام گاهى مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حايرى همراه»كه: 

 آمدند. امام در مورد رضاخان اعتراض داشتند. با همخمينى... به منزل ما مى

 خواستند. حاج شيخكردند و از مرحوم سيد فخرالدين نظر مىمشورت مى

 فرمود: الآن شرايط براى مبارزه آماده نيست. اما آن دو سيهد، هم رأى بوده ومى

 بردم،تند. من كه چاى براى ميهمانان مىاز حاج شيخ انتظارات بيشترى داش

 21«شنيدم كه مرحوم امام اعتراضش بسيار شديد بود.مى

 خدمات فرهنگى
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 اللّه حاج شيخ عبدالكريم حايرى بود ومعظم له مورد علاقه و محبهت آيه

 سابقه آشنايى آن دو، به اقامت و تحصيل و هم مباحثه بودنشان در شهر

ا باز   گردد. اعتماد مرحوم حايرى به ميرزا به حدهى بودمىمقدهس نجف و سامره

 كه اداره امور طلاب مدرسه فيضيه را به او واگذار كرد و مرحوم ميرزا نيز با

 هاى حوزه علميه باوجود اشتغال به تدريس و تربيت طلاب، در تحكيم پايه

 22آن جناب همكارى تنگاتنگى داشت.
 نسبت به دامادهاى ديگر ميرزاى چنان كه اشاره شد، ميرزا ابوطالب قمى،

 قمى، جايگاه ويژه داشت و از سويى، مجتهد سرشناس آن زمان در قم بود. به

 هاى گرانسنگ علمى و فقهى پدر همسرش را از جملههمين جهت، كتاب

 اللّه كتب خطهى، كه به خطه خود ميرزا تدوين گرديده بود و نسل به نسل به آيه

 الشتات، غنائم، مناهججامع، قوانين الاصولمانند  ميرزا فخرالدين رسيده بود،

 و غيره را در اختيار بسيارى از مراجع عظام و محققين و انديشمندان اسلامى

 داد. آنان هم گاهى براى تطبيق كتب چاپ شده با نسخ اصلى ميرزاىقرار مى

 قمى به كتابخانه شخصى ميرزا فخرالدين ـ كه توليت آن با نوه بزرگوارش

 23كردند.الاسلام سيد محمد على سيهدى ـ مراجعه مىحجه
 مرحوم سيد فخرالدين بيش از صد جلد از كتب بسيار با ارزش فقهى،

 علمى، اخلاقى و حديثى را كه مخطوط و بسيارى از آنها به زيور چاپ آراسته

 نگرديده بودند، را جهت حفظ اين آثار وقف كتابخانه آستانه مقدهس حضرت

 كرد و تعدادى از اين مخطوطات نيز همانند كتاب عليهاالسلامفاطمه معصومه 

 ، تأليف سيد حيدر آملى ـ متوفاى قرنمحيط الاعظم فى بحرالخِضّمگرانسنگ 

 اللّه سيد شهاب الدين مرعشى نجفى نگهدارىهفتم ـ در كتابخانه حضرت آيه
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 24شود.و استفاده مى
 وال و املاك خود را در قم وعلاوه بر اين امور، ميرزا ابوطالب قمى ثلث ام

ات  اطراف آن، جهت مصرف در عزادارى )روضه خوانى(، خيرات و مبره

 وقف نمود. هم اكنون بسيارى از آن موقوفات موجود است و در امور مورد

 25رسد.نظر به مصرف مى

 استجابت دعا
 از آن عالم عامل، كرامات فراوان به ظهور رسيده كه به يك مورد آن اشاره

ه روح ملكوتى جدهشان ميرزاىمى  شود. از اين كرامت تأثير اجابت دعا و توجه

 شود.قمى به اين سيهد جليل القدر معلوم مى
 ايشان در ابتداى تحصيل در قم وضع مالى خوبى نداشت؛ از اين رو،

 خرد. روزى در قبرستان شيخانمى شرح لمعهگيرد و كتاب مبلغى را قرض مى

 خواهدميرزاى قمى و با توسهل به او، از خداوند مى كنار قبر جده بزرگوارش

 رسد كه چونكه وسايل اداى قرض فراهم گردد. بعد از اندكى به فكرش مى

 باشىاش آقاسيد حسين متولهىامروز عيد است، خوب است براى ديدن دايى

 به خانه ايشان برود. توليت به عنوان عيدى، عليهاالسلامآستانه حضرت معصومه 

 دهد. بعد از خدابه اندازه بدهكارى )پنج قران( به سيد فخرالدين مى مبلغى

ه به قبر ميرزا حاصل شده، پس خوبحافظى به ذهنش مى  رسد كه اين از توجه

 است كه بار ديگر بر مزارش برود، تشكهر و طلب مغفرت كند. زمانى كه سر

 اندن فاتحهبيند همان طلبكار سر قبر ميرزا مشغول خوشود، مىقبر حاضر مى

 26دهد.است. پول را به او مى
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 هاويژگى

 انس با خدا 
ت و مايه كرامت انسانى مى  گردد. سيدعبادت و بندگى موجب عزه

ل وقت داشت. مستحبهات را انجام مى  داد وفخرالدين اهتمام جدهى به نماز اوه

 شد. در مدت عمرش ديده نشد كه اقامه جماعت او تركنماز شب او ترك نمى

ا از دعا خواندن در جمع مردم پرهيز مىش  كرد و خود با خدايش خلوتود. امه

 پرداخت تا مبادا مردم از حالات روحانى و معنوىكرده، به راز و نياز و دعا مى

 گويند كه سيد،اند، مىاو با خبر شوند. بعضى از افرادى كه او را درك كرده

 27الگوى عبادت و تقوا و زهد و ورع بود.
 وصيات اخلاقى آن عالم عامل اين بود كه موقع دخول وقت نماز،از خص

 كرد و اكثر خواص و عوام متوجهاز انجام هر امرى تا اتمام نماز خوددارى مى

 اى از ايشان نقل شده كه نشان دهنده هميناين عادت وى شده بودند. خاطره

ا اقامت داشت، مقارن نكته است. گفته  نماز ظهر ازاند: زمانى كه وى در سامره

 شود تا اين فريضه الهى را در مسجد نزديك خانه به جا آورد.منزل خارج مى

 اللّه جلوى در منزلاللّه حاج آقا ميرزا محمد تقى خوانسارى رحمهبيند آيهمى

 ايد و داخل تشريف نياورديد؟پرسد: چرا اينجا ايستادهايستاده است. مى

 ت شما آمده بودم، اما متوجه وقتگويد: به قصد زيارميرزا محمدتقى مى

 نماز شدم. كمى منتظر ماندم تا شما از منزل تشريف آوريد. آنها از اين فرصت

 كوتاه بين راه استفاده كردند و مطالبى را بيان نمودند و سپس مشغول نماز

 شدند. اين روش چه در عتبات و چه در زمان سكونت در قم ادامه داشت.
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 يده بودند كه يا بايد قبل از نماز يا بعد از آن، آقا رابسيارى از مراجعين فهم

 28هاى خود را بيان دارند.زيارت كنند و مطالب و خواسته

 توجّهى به مادّياتبى 
 توجه بود. به جز يك خانهاين فرزانه ملكوتى، به زخارف دنيا بسيار بى

 ل كوچهدى )باجك( در داخ 19محقهر و قديمى و موروثى، ـ در اواسط خيابان 

 هاى باريك قم ـ و لوازم زندگى كم ارزش از اموال دنيا چيز ديگرىپس كوچه

 نداشت. اين نوع زندگى، او را تجسهم تقوا و پارسايى ساخته بود؛ در حالى كه

 توانست در رفاه بيشترى باشد؛ زيرا او مجتهد مسلهم با مقام رفيع سيادتمى

 افراد خيهر، پول فراوان برايش بود و مورد اقبال و توجه خاص و عام بود و

 آوردند تا هرگونه كه خود بخواهد، مصرف كند. به علاوه، با اينكه توليتمى

 تمام موقوفات جدهش ميرزاى قمى با ايشان بود، اما او براى خود هيچ

 نخواست. 
 اندبرخى از كسانى كه بيش از چهل سال با سيد محشور بودند، نقل كرده

 ادت، خدا ترسى، تقوا و دورى از دنيا و لذايذ، كم نظير بود؛كه آقا ميرزا، در عب

 كردند. دعايش مستجاب وكرد كه فقراى قم زندگى مىاى زندگى مىبه گونه

 داد و آنان رارسيد، به طلاب و فقرا مىدلسوز همه مردم بود. اگر پولى به او مى

 و به ديگرانداشت. حتى قبل از اينكه پولى را بخواهند، ابر خود مقدم مى

 داد تا با احترام آن را به فرد مورد نظر بدهند. اخلاق و رفتارش مانندآدرس مى

 كرد. اما در مقابلبود، به همه احترام و سلام مىوسلمآلهوعليهاللهصلىجدهش پيغمبر خدا 

 اى را آزار داده بودند، بسيار ناراحت ومأمورين دستگاه طاغوت كه طلبه

 29كرد.زد و به آنان نفرين مىاهى در مسجد، فرياد مىشد. گعصبانى مى
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 فروتنى  
 با توجه به اينكه آقا ميرزا، سيهدى عظيم القدر و مجتهدى وارسته بود،

 اش را داشتند، اما او به احدىبسيارى از اقشار مردم آرزوى دست بوسى

 ااش رداد كه امور شخصىداد. همچنين اجازه نمىاجازه اين كار را نمى

 ديگران انجام دهند؛ اگرچه مردم خدمت به سيهد را، مايه افتخار خود

 دانستند. مى
 اللّه العظمىآيه السلامعليهمبسيار ديده شد كه در ايهام اعياد و شهادات ائمه معصوم 

 رفت،حاج شيخ عبدالكريم )مؤسس حوزه علميه قم( به منزل آقا ميرزا مى

 كرد؛جا صرف مىد و ناهار يا شام را در همانبدون اينكه قبلاً اطلاع داده باش

 در حالى كه ميرزا هم بدون تكلهف و بدون تدارك غذاى بهتر براى ميهمان

 كرد. مواقعى هم بود كه خادم حاج شيخ، به نامعزيزش از او پذيرايى مى

 30شد.كربلايى عليشاه، با آن بزرگواران هم غذا و هم سفره مى

 عىعدم استفاده از وجوه شر 
 اش از وجوه شرعى )سهم مبارك امامآن عالم ربهانى، در تمام طول زندگى

 اللّه مؤسهس در مورد سهم ساداتو سادات( استفاده نكرد؛ با اينكه مرحوم آيه

 گرفت. البته افرادو مصرف آن به ديگران از مرحوم سيدفخرالدين اجازه مى

 داشتند تابه او كمكمى خيهرى بودند كه ارادت قلبى به سيهد داشتند و دوست

 ورزيدند، او تا كشفكرد و يا وقتى اصرار مىكنند؛ اما او يا اصلاً قبول نمى

 كرد كه پول از چه كسى و از چه راهى و از كجا به دست آمده،نمى

 31پذيرفت.نمى

 نرمش و پياده روى 
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 عقل»فرمود: آقا ميرا علاقه فراوانى به ورزش صبحگاهى داشت؛ مى

 شيوه او اين گونه بود كه در تمام فصول سال، بدون« بدن سالم است. سالم در

 اينكه حتى يك روز ترك شود، بعد از اقامه جماعت صبح در مسجد، فاصله

 هاى ساده ديگر راكرد. سپس ورزشطولانى مسجد تا منزل را پياده طى مى

 رىنمود. در اين ورزش صبحگاهى بسياداد و بعد صبحانه ميل مىانجام مى

 شدند و او را براى صرف صبحانههاى او همراهش مىاز هم سنه و سال

 شناخت وبردند. او نيز دعوت افرادى را كه مىكردند و به منزل مىدعوت مى

 32پذيرفت.با كسب و كار آنها موافق بود، مى

 فرزندان
ا و در جوار امام على النقى و امام  آقا ميرزا فخرالدين، زمانى كه در سامره

 اصغر، ازمشغول تحصيل علوم دينى بود، با دختر آقا سيد على عليهماالسلامعسكرى 

ار تهران كه بعدها به نام خاندان تهرانى و لاله  زارىسادات محترم و تجه

 معروف شدند، ازدواج نمود. ثمره اين وصلت، چهار پسر و سه دختر بود.

 پسران او عبارتند از حجج اسلام:
 . سيدعلى؛1
 محمدعلى؛. سيد 2
 اللّه سيدحسن سيهدى.. آيه3

 وى در مدرسه فيضيه حلقه درس بسيار جذهاب داشت و به نظريات

 اساتيد بزرگوارش همچون: سيد محمد كاظم يزدى و سيد ابوالحسن

 گذاشت. او نظريات علمى و تتبهع و پژوهش ميرزا احمداصفهانى احترام مى



 27 

 دانست و ارادت خاصهى به اوىم« فقه و اصول بى بديل و كم نظير»قمى را 

 داشت.
 ها تلاش در راه ترويجدسالگى پس از سال 90ش. در  1380خرداد  31در 

 و نشر احكام اسلامى و اقامه جماعت و تهذيب نفس و تقوا درگذشت و در

 قبرستان شيخان قم، در مقبره زكريا بن آدم، كنار قبر جدهش ميرزا ابوطالب به

 33خاك سپرده شد.
 اللّه سيد عبدالحسين سيهدى. وى سطوح را در محضر علماى حوزه. آيه4

 علميه به پايان رسانيد. آن گاه در درس خارج آياتى همچون حضرات آيات:

ت كوه كمره  اى، محمد تقى خوانسارى، ميرزا محمد فيضسيد محمد حجه

 اللّه العظمى سيد محمد حسين بروجردى، شركتويژه درس آيهقمى و به

 ق. وفات 1405هره كافى برد. آن جناب در چهارم جمادى الآخر نمود و ب

 34يافت و در قبرستان شيخان دفن شد.

 دامادها
 دامادهاى آقا ميرزا فخرالدين، عبارتند از: 

 اللّه حاج سيداللّه سيد ابوالحسن روحانى، پدر بزرگوار آيهالف( آيه

 وى مورد علاقه ومهدى روحانى )نوه دخترى آقا سيد فخرالدين سيهدى( كه 

 محبهت پدر بزرگوار خود بود و خاطراتى هم از آن جناب نقل فرموده است؛ از

 جمله اينكه: جدهم آقا ميرزا قصد سفر داشت، من را كه طلبه جوان و كم سنه و

 سالى بودم، صدا زد و در نهايت تواضع و فروتنى فرمود: سيد مهدى! در

 برخورد تربيتى برايم بسيار جالب گوشم دعاى سفر بخوان تا حركت كنم. اين
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 بود. 
 سيد مهدى بعد از فوت پدرش، در مسجد سلطان محمد شريف )معروف

ز و محترمبه مسجد آقا( اقامه جماعت مى  كرد و آن جناب نزد مردم بسيار معزه

 بود. وى داراى خدمات دينى و اجتماعى فراوانى در جاى جاى شهر مقدس

 تى به نجف اشرف مهاجرت كرد و تا آخر عمرقم است. سيد صادق بعد از مد

 ماند و در همان جا وفات يافت و در قبرستانالسلامعليهدر جوار مولا اميرالمؤمنين 

 35دفن گرديد.عليهماالسلاموادى السلام، مجاور بارگاه ملكوتى هود و صالح 
 الاسلام والمسلمين حاج آقا شيخ حبيب اللّه فقيه. وى بعد ازب( حجه

 به قائم شهر رفت و در آنجا به خدمات فرهنگى اشتغال داشت. وى در ازدواج

 اواخر عمر به شهر مقدس قم آمد و پس از وفات، پيكر مطههرش در قبرستان

 36شيخان دفن گرديد.
 ج( داماد ديگر، ميرزا محمد تقديرى قمى، كسبه محترم قم است.

 ديدار معبود
 پر ارزش آن عالم سرانجام پس از گذشت هشتاد و دو سال از عمر

 ق. به 1363اش در شامگاه سوم شعبان المعظم سال بزرگوار روح ملكوتى

 هاى علميه و علماى اعلام و مراجع عظام، مردمملكوت اعلا پر كشيد و حوزه

 قم و خانواده خود را به سوگ نشاند. پس از تشييع باشكوه و كم نظير از مسجد

 اللّه مرعشىآيهعليهاالسلامرت فاطمه معصومه تا حرم مطهر حض السلامعليهامام حسن 

 نجفى بر پيكرش نماز گزارد. دروس حوزه به احترامش تعطيل شد و طلاب و

 فضلا در نماز و دفنش شركت نمودند. سپس پيكرش در مسجد بالاسر حرم
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 اللّه شيخ عبدالكريم حايرى به خاكمطهر، كنار قبر رفيق شفيقش مرحوم آيه

 ون سنگ قبرى در محله دفن به نام آن مرحوم از طرفسپرده شد. هم اكن

 37آستانه مقدهس نصب گرديده است.
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 ها:نوشتپى
 الاسلام سيد محمدعلى سيهدى موجود است.. نسب نامه شريف اين خاندان نزد حجه1
 .151. آينه دانشوران، سيد عليرضا ريحان يزدى، ص 2
 ، بيروت.387و  386، ص 2. اعيان الشيعه، ج 3
 .39، ص ةفى القرن الثالث بعد العشر ة. الكرام البرر4
 .54. طبقات اعلام الشيعه، ص 5
 (.303. وقفنامه ميرزا ابوطالب قمى )تاريخ مذهبى قم، على اصغر فقيهى، ص 6
 ، زندگينامه مولا محمد طاهر قمى.13و ستارگان حرم، ج « ط»، حرف 2. تربت پاكان، ج 7
 . شرح حال حاج سيد ابوالفضل211و تاريخ قم، ص  210ـ  219. تاريخ مذهبى قم، ص 8

 ، و... آمده است.2توليت در تاريخ مذهبى قم، تربت پاكان، ج 
 الاسلام سيد محمدعلى سيدى قمى.. مصاحبه با حجه9

 .179، ص 2. المسلسلات فى الاجازات، ج 10
 . همان و نقل از فرزندش سيد حسن سيدى.11
 .179، ص 2الاجازات، ج د محمدعلى سيدى و المسلسلات فى. نقل از نوه آن مرحوم، سي12
 .151. آينه دانشوران، ص 13
 ، 115اللّه حاج شيخ عبدالكريم حايرى، على كريمى جهرمى، ص . زندگينامه آيه14
 اللّه سيدالاسلام والمسلمين سيد محمدعلى سيدى، به نقل از حضرت آيه. مصاحبه با حجه15

 محمدرضا گلپايگانى.
 .180، ص 2. المسلسلات فى الاجازات، ج 16
 .179. همان، ص 17
 اللّه سيد محمدرضا گلپايگانى، به نقل از سيد محمدعلى موسوى.. مكتوبات آيه18
 اللّه محمدتقى بهجت، به نقل از سيد محمدعلى سيدى.. نقل از حضرت آيه19
 ،2الاجازات، ج لات فىو المسلس 177، ص 2؛ گنجينه دانشمندان، ج 219، ص ة. آثار الحج20

 .179ص 
 .177، ص 2و گنجينه دانشمندان، ج  139و  138. رجال قم، ص 21
 الاسلام والمسلمين سيد محمدعلى سيدى.. مصاحبه با حجه22
 الاسلام والمسلمين سيد محمود مرعشى نجفى.. مصاحبه با حجه23
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 (.304ـ 302. وقفنامه ميرزا ابوطالب قمى )تاريخ مذهبى قم، ص 24
 الاسلام سيد محمدعلى سيدى.. نقل از حجه25
 . مصاحبه با سيد اسداللّه محسنى، فرزند سيد محمد جواد قمى، كه قريب به هشتاد سال26

 دارد و از ملازمين چهل ساله مرحوم ميرزا بوده است.
 اللّه حاج سيد حسن سيدى )در زمان حياتش(.. نقل از مرحوم آيه27
  محسنى و سيد محمدعلى سيدى و جمعى از كسبه قديم خيابان. مصاحبه با سيد اسداللّه 28

 باجك.
 الاسلام والمسلمين سيد محمدعلىاللّه سيد حسن سيدى و حجه. نقل از مرحوم آيه30و  29

 سيدى قمى.
 هاى ايشان.. نقل از سيد اسداللّه محسنى و جمعى از هم دوره31
 .283شوران، ص و آينه دان 177، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 32
 الاسلام سيد محمدعلى سيدى.و مصاحبه با حجه 283، ص 1، ج ة. آثار الحجه 33
 ، ص2؛ گنجينه دانشمندان، ج 174، ص 1المعارف تشيهع، ج ؛ دايره206. آينه دانشوران، ص 34

 .303و تاريخ جامع قم، ص  164و  163
 الاسلام سيد محمدعلى سيدى.. نقل از حجه35
 .151و آينه دانشوران، ص  180، ص 2الاجازات، ج فى . المسلسلات36
 .146، ص 1الاجازات، ج . المسلسلات فى37
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 آغاز زندگى
 اى روحانى در شهرستان يزددر خانواده 1ش. 1309سيدعباس در سال 

 ان كودكى طبق معمول و رسوم محلهى)محلهه تلَ( ديده به جهان گشود. در دور

 آن زمان، روخوانى قرآن كريم و نيز اشعار سعدى و حافظ را در مدت كوتاهى

 فراگرفت و در ضمن، به كار و كسب مختصرى نيز جهت امرار معاش اشتغال

 2داشت.

 تبارى پاك
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 آقا سيد»معروف به  3پدر بزرگوار وى مرحوم سيديحيى احمدآبادى

 سيد حيدر، از روحانيان مورد توجه يزد بود. فرزند« يحيى بزرگ
 سيديحيى در جوانى براى تحصيل از احمدآباد به يزد هجرت كرد و

 سپس به اصفهان رفت و پس از مدتى عازم نجف اشرف گرديد. وى پس از

 كسب مدارج بالاى علمى و نيل به درجه اجتهاد به يزد بازگشت.
 اخانى و مسئله كشفزمان حضور وى در يزد مصادف با اختناق رض

 حجاب و تعويض اجبارى لباس روحانيان بود. غيرت فوق العاده او موجب

 حجابى زنان و حضور روحانيان را با كلاه پهلوى تحمل نكند؛ به اينشد تا بى

 جهت مجبور شد چندين سال از يزد دور بماند و در يكى از روستاهاى مهريز

ه»به نام   جا به تبليغ و سخنرانى و ارشاد مردمرحل اقامت افكند و همان « دره

 بپردازد.
 بهمن 29گذشت، سيدعباس، در حالى كه بيش از نه سال از عمرش نمى

 اش نشست.ش. پدر بزرگوارش را از دست داد و غبار يتيمى بر چهره 1317

 بيشتر اجداد وى مؤمنانى با سواد و در سلك روحانيت بودند. او در باره جده 

 او مردى عالم و عارف و صاحب كرامت بود و در احمد» گويد:هفتم خود مى

 كرد. وى علاوه بر انجام وظايف روحانيت كاتب قرآن نيز بود.آباد زندگى مى

 4«و معروف است چهل قرآن را به خطه خود نگاشت.
 بى هاجر مادر حاج سيد عباس نيز زنى مؤمن، عفيف و باسواد و ازبى

 علاوه بر آموزش قرآن كريم، اشعارخانواده مذهبى و روحانى بود. وى 

 كرد.حافظ، گلستان و بوستان سعدى را هم تدريس مى
 اى كه به مراتب فضل وهاجر حاج ملاه غلامرضا، به جهت علاقهبىپدر بى
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 كمال علمى سيد يحيى داشت، دخترش را به عقد ايشان درآورد و نه تنها

 اى را با لوازملى خود، خانهچيزى از وى دريافت نكرد، بلكه به دليل تمكهن ما

 مورد نياز و دو دانگ آب و زمين زراعتى را در اختيار دامادش قرار داد.
 ثمره اين ازدواج مبارك، پنج دختر و دو پسر بود.

 هاجر نيز در حالى دارفانى را وداع گفت كه سيدعباس هنوز دربىبى

 سنين جوانى بود.

 تحصيل
 زياد به دروس دينى و نيز تشويق وش. به علت علاقه  1325او در سال 

 الاسلاماصرار بعضى از بزرگان يزد، به ويژه عالم متهقى و روشنفكر، حجه

 حاج سيدعلى محمد وزيرى، كه از دوستان پدر وى بود و زعامت حوزه

 علميه يزد را به عهده داشت، وارد حوزه علميه شد و در مدرسه شفيعيهه يزد به

 تحصيل مشغول گرديد.
 ( ونصاب الصبيان، صرف زاهد، عوامل جرجانىپايه )چون: دروس 

 سيوطى، جامى، مغنى، شرح نظام، حاشيه، شمسيهّ، شرحمقدمات )چون: 

 ةخلاص( و نيز لمعه، قوانين، رسائل( و برخى از كتب سطح )چون: مطالع، مطوّل

 و تفسير قرآن را در يزد شرح منظومه سبزوارىشيخ بهايى،  الحساب

 5فراگرفت.

 ت به قمهجر
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 ش. جهت ادامه تحصيل به شهر مقدس قم كه در آن 1329وى در سال 

 روز از نظر علمى رونق بسزايى داشت، هجرت نمود و ساير كتب سطح و

 دروس خارج فقه و اصول و نيز مراتب عالى كلام و فلسفه را نزد اساتيد بزرگ

 آموخت.
 كه چهار سال آناو مدت پنج سال در حوزه علميه قم به تحصيل ادامه داد 

تيه و يك سال در مدرسه دارالشفاء گذراند. توجه بيش از  را در مدرسه حجه

 حدهش به درس و بحث و غفلت از سلامت جسمانى، او را دچار بيمارى و

 گويد: ضعف زياد كرد. خود در اين باره مى
 در اين مدت حتى يك بار هم در رختخواب استراحت نكردم. بلكه»

 باى كلفت نائينى بود كه هر وقت از مطالعه خستهرختخواب من يك ع

 خوابيدم. از نظرپيچيدم و مىگرفت، آن را به خودم مىشدم و خوابم مىمى

 اى كه درتغذيه نيز عمده مواد غذايى من نان و ماست بود كه معمولاً از مغازه

تيه قرار داشت، تهيه مى  كردم. آقاى سيدعبدالوهاب موسوىكنار مدرسه حجه

 ديد. اواللّه حجت بود، معمولاً هر روز موقع خريد ماست مرا مىمقسهم آيه كه

 افتم.بينم به ياد آسيدعباس مىگفت: هر وقت ماست مىمى
 به هرحال، تداوم اين وضعيهت باعث شد كه من در سال آخر دچار زخم

 توانستم غذا بخورم. ضمن اينكه بهمعده شديدى شدم؛ به طورى كه حتى نمى

ر به پزشكانسر د  رد شديدى هم مبتلا گرديدم و با كمال تأسف با مراجعه مكره

 قم، يزد و تهران سودى نبخشيد؛ تا جايى كه از باز يافتن سلامتى و ادامه

 تحصيل مأيوس شدم. به همين دليل تصميم گرفتم براى استشفاء عازم عتبات

 6«.عاليات شوم
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 سفر به نجف اشرف
 ش. عازم عتبات عاليات گرديد. ابتدا به سامرا 1333اللّه خاتم در سال آيه

 مشرف شد و دو سه روزى در آنجا ماند. بعد از زيارت، به كربلا رفت و مرقد

 و اماكن مقدسه آنجا را عليهماالسلاممطههر اباعبداللّه الحسين و ابوالفضل العباس 

 ويژه به السلامعليهمزيارت نمود. سپس وارد نجف اشرف شد و به ائمه اطهار 

 متوسل شد و شفا يافت. خود در اين باره چنين السلامعليهحضرت اميرالمؤمنين 

 گويد:مى
 پس از زيارت اماكن مقدسه در كربلا، وارد نجف اشرف شدم و متوسل»

 مخصوصاً حضرت السلامعليهمبيت عصمت و طهارت به ائمه اطهار و اهل

هشده، دعا كردم، گريه السلامعليهاميرالمؤمنين  ع نمودم، ضجه  ها زدم وها كردم، تضره

 از حضرت طلب كمك نمودم؛ كه به بركت آن وجود مقدس، بيمارى من به

 تمام معنا رفع شد و نجف براى من مكانى بسيار دوست داشتنى و شفا بخش

 7«گرديد.
 او پس از بهبودى، براى ادامه تحصيل، در مدرسه بزرگ مرحوم آخوند

 اللّه بروجردى كهو چندى بعد، به مدرسه مرحوم آيهساكن شد  سرهقدسخراسانى 

 نزديك حرم مطهر قرار داشت و در سه طبقه به صورتى زيبا ساخته شده بود،

 اى گرفته، مشغول درس ومنتقل گرديد. وى در طبقه اول، كنار راه پلهه، حجره

  8بحث گرديد و تا آخر در همان حجره باقى ماند.

 استادان
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 اى كسب علمزدى، در يزد، قم و نجف نزد اساتيد برجستهاللّه خاتم يآيه

 نماييم.نمود كه بعضى از آنها را به طور اختصار معرفى مى

 الف( اساتيد يزد

 . وى مردى با معنويت و استاد ادبيات9. شيخ حيدرعلى كوچه بيوكى1

 آموختند. حاج سيدعباس خاتم نيزبود و اكثر علما، مقدمات را از وى مى

 10را نزد ايشان خواند. صّبيان، صرف زاهد و عوامل جرجانىنصاب ال

 را نزد ايشانسيوطى  و مقدارى از انموذج. وى 11. سيد حسين بنَادكى2

 فرا گرفت.

 گويد:اللّه خاتم درباره وى چنين مى. آيه. شيخ عبدالحسين عرب عجم3
 م جنبهتر؛ يعنى هم استاد بود، هايشان استادى بود واقعاً از پدر مهربان»

 هاى مالى هم داشت.كرد و كمكپدرى داشت. خيلى نسبت به من مهربانى مى

ه يزد و انسانى با سخاوت بود. وى در   ، كه«آبادباقى»ايشان روحانى موجه

 رفت و بنده وها به آنجا مىاست، باغى داشت كه تابستان« طرزجان»نزديك 

 دمت ايشان همان جا درسرفتيم و خميرزا على اصغر و پسر ايشان به آنجا مى

 «خوانديم.مى
 را نزدشرح نظام، جامى و مغنى و تمام  سيوطى و حاشيه،وى مقدارى از 

 12ايشان آموخت.

 . وى از دانشمندان و بزرگان بناماّللّ حاج شيخ محمود فرساد. آيه4

 ق. در درياى عدن در راه مكه متولد شد. و در 1309اردكان بود. در دوم صفر 

 براى كسب علم به اصفهان رفت و از محضر علماى بزرگوار آن ديارق.  1324
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 اللّه حاج شيخ عبدالكريم گزى و على مدرس يزدى و حاج سيدچون: آيه

 ق. 1332محمدصادق خاتون آبادى اصفهانى كسب فيض نمود. و در سال 

 براى تكميل مدارج علمى خود عازم نجف اشرف گرديد. و در آنجا از محضر

 زرگ و آيات عظام: حاج سيدمحمد كاظم يزدى، شريعت اصفهانى واساتيد ب

 مند گرديد. و پس از شش سال اقامت، به يزدسيد ابوالحسن اصفهانى بهره

 اللّه حاج شيخبازگشت و مدتى نيز به قم مهاجرت نمود و از درس آيه

 عبدالكريم حايرى يزدى استفاده نمود و به درجه اجتهاد نائل شد و به يزد

 13گشت.باز
 وى در حسن قريحه، خط، انشاء، ادبيات، شعر، فقه و اصول يگانه زمان

 هاى متمادى بهخويش بود. او يكى از بانيان انجمن ادبى يزد بود كه سال

 نخستين انجمن ادبى يزد،»گويد: كارش ادامه داد. عبدالحسين آيتى مى

 د فرساد،انجمنى بود كه اعضاى هيئت رئيسه آن را مرحوم حاج شيخ محمو

 حاج سيدمحمدعلى وزيرى، افصح زاده، سيدحسن شكوهى، سيد

 دادند.محمدرضا اماميان، عبدالحسين ميبدى و غلامرضا مرشد تشكيل مى
 در خانه 1327تا  1315اين انجمن به رياست مرحوم فرساد از سال 

 14«گرديد.مرحوم فرساد برگزار مى
 گويد: اللّه خاتم در باره وى مىآيه
 اللّه حاج شيخرا نزد مرحوم آيه قوانين، معانى و بيان و مطوّلرى از مقدا»

 محمود فرساد خواندم. ايشان استاد بزرگوارى بود، اصول و فقه و ادبياتش

ر داشت و فوق العاده خوش بيان بود. مطالب را  خوب بود. در فلسفه هم تبحه

 15«بود. كرد و خوش اخلاق نيزبه سادگى و روان به شاگردان منتقل مى
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 وى از جمله علماى با فضل و كمال و حاج شيخ جلال آيت اللهى.. 5

 اللّه خاتم مقدارى ازمتقى يزد بود كه اخيراً به رحمت ايزدى پيوست.  آيه

 را نزد ايشان فرا الحساب، شرح منظومه و رسائل قوانين، مطوّل، خلاصه

 16گرفت.

 و حاج شيخ ل علومىحاج شيخ جلاو برادرش  . حاج شيخ احمد علومى6

 محمود علومى، فرزند حاج شيخ جلال. شيخ محمود از جمله مجتهدان و

 علماى صاحب نام خطهه يزد بود. او عالمى متواضع بود كه براى خود شأن و

 داد، بدون هيچمنزلتى دنيوى قائل نبود و آنچه را وظيفه خود تشخيص مى

 داد و در شهر يزدبسيار اهميت مى داد. از اين رو، به امر تبليغاكراهى انجام مى

 پرداخت؛ حتىو روستاهاى اطراف به سخنرانى و تبليغ دين مبين اسلام مى

 در ايهام عيدهاى مذهبى بر خلاف معمول، به جاى نشستن در خانه، به

 كوشيد.رفت و در اقامه نماز و تبليغ مىروستاهاى يزد مى
 گويد: اللّه خاتم مى ةآي
 و پدرش مرحوم شيخ جلال و عموى وى مرحوم مرحوم شيخ محمود»

 شيخ احمد علومى جزو علما و مجتهدان صاحب نام يزد به شمار

 17«آمدند.مى

 . وى يكى از مجتهدان مسلهم به شماراّللّ سيد على محمد كازرونى. آيه7

 رفت كه در حوزه علميه اصفهان تحصيل كرد و در فقه، اصول و فلسفهمى

 ا طى نمود و به كمالات معنوى والايى رسيد. ايشان،مدارج بالاى علمى ر

 علاوه بر تدريس در حوزه علميه، در يكى از مساجد يزد درس تفسير

 گفت.مى



 42 

 را از رسائل و مكاسباللّه خاتم مقدارى  از تفسير قرآن و بخشى از آيه

 18محضر وى فرا گرفت.

 ابراهيم يزدى ، فرزند حاجاّللّ حاج شيخ غلامرضا فقيه خراسانى. آيه8

 ق وارد حوزه علميه مشهد گرديد. و پس از 1309)كوچه بيوكى(. وى در سال 

 تحصيل علوم  ادبى و اندكى فقه و اصول و كلام همراه آقا سيدحسن قوچانى

 معروف به آقانجفى، با پاى پياده و رنج فراوان از مشهد به يزد و سپس به

 د و از محضر علماىاصفهان رفت و پس از پنج سال عازم نجف گردي

 بزرگوار كسب فيض نمود؛ سپس به وطن خود يزد بازگشت و در آنجا مقيم

 سالگى رحلت نمود و 83ش. در  1338وى در روز جمعه يازده تير  19گرديد.

 20در كنار امامزاده جعفر يزد به خاك سپرده شد.
 گويد:اللّه خاتم در باره وى مىآيه
 راسانى، يكى از مجتهدين و اوتاد يزدمرحوم حاج شيخ غلامرضا فقيه خ»

 كه همان را براى «مفاتيح العلوم»بود. ايشان كتابى در مقدمه تفسير داشت به نام 

 كرد. مرحوم حاج شيخ، انسانى وارسته و اهل سير و سلوك بودما تدريس مى

 اى دست يافته بود.و در اين مسير به مراحل عاليه
 ه طىه الارض و ملاقات با حضرتدر باره وى كرامات زيادى، از جمل

 شد. وىصاحب الامر ـ عجل اللّه تعالى فرجه الشرف ـ در هر هفته، نقل مى

 21«بيش از چهل سال زعامت حوزه علميه يزد را بر عهده داشت.

 ب( اساتيد قم

 22ق(؛ 1406ـ  1324اّللّ حاج شيخ مرتضى حائرى يزدى ). آيه1
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 23ق(؛ 1394ـ  1324زدى )اّللّ حاج شيخ محمد فكور ي. آيه2

 24ق(؛ 1393ـ  1325اّللّ سيد محمد محقق داماد ). آيه3

 مرحوم سريزدى از علماى الاسلام حاج سيدحسن سريزدى.. حجه4

 مهريز واقع در« سريزد»بزرگ و فاضل حوزه علميه قم بود كه در روستاى 

 اللّه آيههشت فرسخى يزد به دنيا آمد، وى از شاگردان برجسته و مورد توجه 

 اللّه كرد، مرحوم آيهبود؛ به طورى كه اگر اشكالى را مطرح مى سرهقدسبروجردى 

 گفت.داد و پاسخ مىبروجردى گوش مى
 اللّه بروجردى و بهوى به جهت فضل و كمالى كه داشت، از سوى آيه

 اصرار فراوان مردم كرج، به اين شهر اعزام شد و با استقبال گرم و تجليل

 ها در آنجا به تبليغ و ارشاد و راهنمايىنطقه رو به رو گرديد و مدتفراوان م

 25مردم همت گماشت.

 و به سرهقدس. وى ازشاگردان امام راحل . حاج شيخ عبدالجواد جبل عاملى5

 اگرچه بيان الاصولكفايهتعبير ايشان مجسهمه علم و تقوا بود. او در تدريس 

 ، درسش ملال آور بود؛ ولى ازچندان خوبى نداشت و به جهت يكنواختى

 و تفهيم مطالب، بسيار عالى بود. از اين رو بود كه ةكفاينظر بيان مراد صاحب 

 را نزد وى آموخت. الاصول ةكفاياللّه خاتم تمام آيه
ل )رضاخان( در مقطعى كه عمامه  معروف است در دوره پهلوى اوه

 ودند، مرحوم جبلبرسرداشتن را منوط به امتحان در وزارت فرهنگ كرده ب

 عاملى، را نيز براى امتحان فرا خواندند. دو تن از آخوندهاى زبده كه در حده 

 اجتهاد بودند ولى متأسفانه به خدمت رژيم در آمده بودند، از علما امتحان

 سواد بودن، به تعدادمورد و به بهانه بىهاى بىگيرىگرفتند و با سختمى
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 دادند. در جلسه امتحان مرحومنيهت مىكمترى اجازه پوشيدن لباس روحا

 شود و مرحوم عاملى چنانمطرح مىمكاسب شيخ عبدالجواد نيز سؤالاتى از 

 كند كه بعدرا تشريح مىسرهقدسدهد و مبانى شيخ مرتضى انصارى عالى جواب مى

 گويد: ايشان امتحان نداد؛ بلكه به ما درساز اتمام جلسه، يكى از آن دو مى

 26داد.
 اللّه خاتم اساتيد برجسته و شناخته شده ديگرى نيز در قم داشتند كهآيه

 را نزد علامه شهيد مطهرى،شرح تجريد كنيم: فقط به ذكر نام آنها اكتفا مى

 و تفسير قرآن را از مرحوم علامه حاج سيد محمدحسين طباطبايى واسفار 

 م خمينى وخارج فقه و اصول را از آيات عظام: گلپايگانى، بروجردى و اما

 بعضى از اساتيد ديگر فرا گرفت.

 ج( اساتيد نجف
 اللّه حاج سيد عباس خاتم يزدى در نجف اشرف نيز از محضر بعضىآيه

 از اساتيد بزرگ و آيات عظام و حجج اسلام كسب فيض نمود كه شمارى از

 آنها بدين قرارند:
 حاج سيد عبدالهادى شيرازى، حاج سيدمحمود شاهرودى، حاج

 ن حكيم، حاج شيخ حسين حلهى، حاج سيدابوالقاسم خويى، حاجسيدمحس

 اى و بهسيدحسن بجنوردى، حاج سيديحيى يزدى، حاج شيخ صدرا بادكوبه

 27.اللهرحمهمويژه امام خمينى 

 بركرسى تدريس



 45 

 اللّه خاتم در حوزه علميه يزد، قم و نجف در ضمن تحصيل به تدريسآيه

 اى ارائه نمود.راه خدمات ارزندههم اهمتام زيادى داشت و در اين 
 هاىو در قم كتاب سيوطى، مغنى، شرح نظام و مطوّلوى در يزد بخشى از 

 را تدريس نمود. سپس به شرح لمعهو قسمتى از  معالم، حاشيه ملاعبداّلل 

 مكاسب، كفايه، شرح منظومه وهاى نجف عزيمت كرد و ضمن تحصيل، كتاب

 را تدريس كرد.شرح تجريد 
  خاتم محفل علمى پربارى داشته است؛ به طورى كه بنا به گفتهاللّه آيه

 هاى خارجاللّه معرفت، درس سطح ايشان در نجف بر خيلى از درسآيه

 28ترجيح داشت.
 اللّه هاى ذكر شده، درس خارج مرحوم آيهوى علاوه بر تدريس كتاب

 كرد؛ بهمى خويى را براى تعدادى از طلاب كه در حدود ده نفر بودند، تقرير

 اللّه خويى در مسجد خضراء، در مكاناين صورت كه بعد از استماع درس آيه

 ديگرى آن مباحث را براى درك و ضبط بهتر بعضى از دوستانش بازگو

 29كرد.مى
 ش. تا آخر عمر 1342الاسلام حاج شيخ محمود محمدى، كه از سال حجه

 ز محضر وى آموخت، چنيناللّه خاتم بود و بعضى از دروس را اهمراه آيه

 گويد:مى
 اللّه خاتم در نجف دو نوع تدريس داشت: تدريس در اياممرحوم آيه»

 والسلامعليهمتحصيلى و تدريس در ايام تعطيلى. پنجشنبه، جمعه و ايام وفات ائمه 

 شرح تجريد، اسفار، عقايدشد، نوعاً معقول را مثل ها تعطيل مىتابستان درس

 داشت و در راهد. و هنگام مسافرت نيز يك كتاب برمىكرو... تدريس مى
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 30كرد.مطالب علمى آن را مباحثه مى

 شاگردان
 اللّه خاتم در طول زندگى با بركت خويش شاگردان زيادى تربيت نمودآيه

 هاى علمى، فرهنگى وكه بيشتر آنها هنوز در قيد حياتند و در مسئوليت

 نها عبارتند از حجج اسلام:خدماتى به خدمت مشغولند. بعضى از آ
 تبار؛ حاج شيخ محمودحاج شيخ محمدحسن قافى؛ استاد جعفرى

 اللّه محمدى؛ حاج شيخ على محدهث؛ حاج شيخ محسن اراكى )برادر خانم آيه

 خاتم(؛ حاج سيدعلى اشكورى؛ حاج شيخ حسن ابوترابى؛ حاج

 31سيدمحمدتقى محصهل همدانى؛ حاج سيدجعفر حسينى ركن آبادى.

 أليفاتت
 داد، به تدوين علوماللّه خاتم، همان گونه كه به تدريس اهميت مىآيه

 دينى نيز توجه خاصهى داشت. و لذا بسيارى از مباحث را با دقهت و ظرافت به

 رشته تحرير درآورد؛ ولى با كمال تأسف هنوز هيچ كدام از آثارش به زيور

 ان ايشان، اين آثار باطبع آراسته نشده است. )اميد است به همت بازماندگ

 ارزش به زودى چاپ و منتشر شود.(
 بعضى از مكتوبات وى بدين شرح است:

 الوثقى؛حاشيه بر عروه. 1
 )عربى(؛ قاعده لاضرر. 2
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 )فارسى(؛ قاعده يد. 3
 )فارسى(؛ نجاست و طهارت اهل كتاب. 4
 )فارسى(؛ ميراث النسّاء. 5
 . تقريرات درس امام خمينى در نجف اشرف؛6
 اللّه خويى در نجف اشرف )عربى(؛. تقريرات درس آيه7
 اللّه حاج شيخ حسين حلهى در نجف اشرف؛. تقريرات درس آيه8
 )فارسى(؛ حجّ . 9

 )فارسى(؛ الاحكامزبده. 10
 . سلسله مباحث خارج فقه مبحث طهارت )متن پياده شده دروس11

 خارج فقه از روى نوار(؛
 (؛)عربى ةو النجّاس ةالطّهار. 12
 )فارسى(؛ تقيهّ. 13
 )عربى(؛  الصّحيح و الأعمّ . 14
 )عربى(؛ فى تنجيس المصحف ةالطّهار. 15
 )عربى(؛ فيما لو نسَِىَ  التشّهّد و فيما لو نسَِىَ السّلام ةكتاب الصّلو. 16
 )عربى(؛ المشتق. 17
 )عربى(؛ ةكتاب الزّكو. 18
 )عربى(؛ ةالكلام فى اتحّاد الطّلب والاراد. 19
 )عربى(؛ ةالموضوعيّ  ةالشّبه .20
 تفسير سوره حمد؛. 21
 32درس اخلاق؛. 22
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 از استاد عبدالجواد جبل عاملى، كه به فارسى به ةكفاي. و تقريرات درس 23

 33رشته تحرير در آمده است.

 همگام با امام
 ش. و تبعيد ايشان به 1342در سال  سرهقدسهنگام شروع نهضت امام خمينى 

 گويد: برد. وى در اين باره مى خاتم در نجف اشرف به سر مىاللّه تركيه، آيه
 با تبعيد حضرت امام به تركيه، جنب و جوش زيادى در نجف پديد آمد.»

 ها متوجه ايران و اوضاع و احوال آن گرديد. طلاهب انقلابى براى اعلامنگاه

 دستهحمايت از امام و قيام ملهت ايران و استمداد از مراجع عظام به طور 

 جمعى به منازل آنها رفتند و مراجع نيز در حده توان خويش قول همكارى و

 مساعدت دادند.
 رژيم پهلوى بلكه آمريكا ـ كه سردمدار اصلى حكومت پهلوى بود ـ براى

 اينكه امام را منزوى و در ميان علماى بزرگ و مراجع عظام در نجف به

ل دهد، به نجف تبعيدفراموشى بسپارد و شأن علمى و سياسى وى را تن  زه

 نمود.
 به نجف، طلاهب و روحانيون به سرهقدسبا انتشار خبر عزيمت امام خمينى 

 اللّه سيدمحمود شاهرودىاللّه خويى و آيهاستقبال وى شتافتند. از طرف آيه

 هم هيئتى با چند دستگاه اتومبيل سوارى به منظور استقبال از امام از نجف

 به ملاقات امام« نصُخان»اه نجف و كربلا، در منزلگاه خارج شدند. در ميانه ر

 و مشايعت كنندگان نائل آمده، با شكوه خاصهى امام وارد نجف گرديد.
 امام خمينى بعد از مراسم ديد و بازديدها، درس خارج فقه را شروع كرد و
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لين جلسه تدريس را به سخنرانى اختصاص داد و عمدتاً به نصيحت و  اوه

 ويق طلاهب براى جدهى گرفتن دروس و از دست ندادنترغيب و تش

 34«را شروع نمود. مكاسبها، پرداخت و سپس خارج فرصت
 اللّه خاتم در تمام مدت چهارده سالى كه امام امت در عراق به حالتآيه

 ترين ياران و شاگردان آن حضرت بود.بردند، از نزديكتبعيد به سر مى

 سؤالات و اشكالات دو نفر توجه ويژهحضرت امام در هنگام تدريس به 

 ةداشت: يكى فرزند بزرگوارش شهيد حاج آقا مصطفى خمينى و ديگرى آي

 اللّه خاتم بهاللّه حاج سيدعباس خاتم يزدى. اعتماد و علاقه مرحوم امام به آيه

 خود را به ايشان وبيع و مكاسب اى بود كه تنقيح و تصحيح دوره مباحث گونه

 زرگان سپرد.بعضى ديگر از ب
 اللّه خاتم در مدت اقامتش در نجف اشرف، يكى از اعضاى شوراىآيه

 استفتائات امام امت و نيز يكى از ممتحنان فقه و اصول بود. همچنين وكالت

اج بيت اللّه الحرام به وى واگذار شد.  حضرت امام براى رسيدگى به امور حجه
 اللّه نجف بر عهده آيه به طور خلاصه، بخش عظيمى از امور امام در حوزه

 خاتم بود، حتى در هنگام عزيمت امام امت به پاريس، به او و سه نفر ديگر از

 نزديكانشان وكالت تامه الاختيار جهت اداره امور داده شد. كه اين وكالت در

 تمام طول حيات امام ادامه داشت. از اين رو، وى به نمايندگى از طرف امام در

 ش. حكومت بعثى عراق او را دستگير و 1358سال  نجف ماند؛ لكن اوايل

 اى ديگر از عراق اخراج كرد و به ايرانزندانى نمود. سپس به همراه عدهه

 فرستاد.
 او پس از ورود به ايران، در شهر مقدس قم سكنا گزيد و با تمام نيرو و در
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 كمال اخلاص، خود را وقف انقلاب، امام، حوزه علميهه و امت مسلمان

 35.نمود

 خدمات وى در ايران
 وى در قم مسئوليت امتحان خارج فقه و اصول حوزه علميه را بر عهده

 داشت. 
 اى ديگر از بزرگان، در دفتر استفتائات امام در قم فعالهمچنين او با عده

 اى بود كه بنا بهبود. تسلط ايشان به نظريات فقهى امام خمينى به گونه

 اسلامى، مبنى بر بررسى و انتشار درخواست سرپرست دفتر انتشارات

فى افراد مورد اعتماد و توضيح المسائل  با آخرين فتاواى امام خمينى و معره

 اللّه خاتم نيزاطمينان جهت بررسى نهايى، امام خمينى شوراى استفتا را كه آيه

 در ميان آنان بود، معرفى كرد و چنين مرقوم فرمود:
 ضاى محترم شوراى استفتاى قمبسمه تعالى. پس از تكميل آنچه اع»

 )حضرات آقايان: سيدعباس خاتم يزدى، سيدجعفر كريمى و محمد حسن

 36«قديرى( تأييد نمايند، مورد تأييد است.
 ش. )كه مصادف با به خاك و خون 1366علاوه بر اين، ايشان تا سال 

اج به وسيله حكومت وهابى آل سعود بود( هرسال از طرف  كشيده شدن حجه

ف شده، پاسخگوى مسائل شرعىحضرت ا  مام با ديگر آقايان به بيت اللّه مشره

اج بود. و نيز در دبيرخانه ائمه جمعه به عنوان دبير و عضو دبيرخانه  حجه

 كرد و بعد از رحلت حضرت امام خمينى نيز از طرف مقام معظهمفعاليت مى

 37رهبرى به عضويهت اين دبيرخانه منصوب شد.
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 اللّه خاتم يزدى، نمايندگى مجلسهاى آيهتيكى ديگر از مسئولي

ر مردم  خبرگان بود. البته حضور ايشان در مجلس خبرگان، بنا به تقاضاى مكره

 اى )دامت بركاته( بود.اللّه خامنهاستان يزد و نيز تشويق مقام معظهم رهبرى آيه

ر مردم براى نمايندگى در ل، باز با درخواست مكره  پس از اتمام دوره اوه

 لس خبرگان، در دور دوم نيز با كسب اكثريت آرا، اين مسئوليت را برعهدهمج

 38گرفت؛ اما پيش از اتمام اين دوره به رحمت ايزدى پيوست.

 هاويژگى
 اللّه خاتم از همان آغاز تحصيل، خصوصيات اخلاقى برجسته وآيه

 اى داشت و بدين جهت همواره مورد علاقه روحانيتاستعداد فوق العاده

 اللّه حاج شيخ غلامرضا فقيه خراسانى و حاجظهم يزد، به ويژه مرحوم آيهمع

 سيدعلى محمد وزيرى، مدير حوزه علميه يزد، بود.

 وى اشتياق بسيار زيادى به كسب علم داشت.اشتياق زياد به تحصيل. 

 گويد:خود در اين باره مى
 علمبحمداللّه خداوند منهان شوق و شعف زائدالوصفى نسبت به كسب »

 «در من پديد آورد؛ به طورى كه شبانه روز مشغول درس و بحث بودم.
 صرف،وى در مدت دو سال توانست تمام دروس مقدماتى آن روز مانند: 

 عوامل جرجانى، نصاب الصبيان، انموذج، شرح نظام، جامى، سيوطى، منطق،

 سپس به را در مدرسه شفيعيهه يزد به اتمام برساند. مغنى، حاشيه و شرح شمسيهّ

 الحساب،مطوّل، شرح مطالع، منظومه، خلاصههاى مدرسه خان رفته، كتاب

 و تفسير را در زمان كوتاهى قوانين، معالم، شرح لمعه، رسائل، مكاسب
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 39فراگرفت.

 اى كه تمام كتاباى قوى بود. به گونهوى داراى حافظه حافظه قوى.

 40حفظ بود.را  نصاب الصبيان و صرف زاهد و الفيهّ ابن مالك

 هاى اخلاقى اين عالم ربانى، كه بيشتريكى ديگر از ويژگى گشاده رويى.

 روى او بود.دوستان وى را تحت تأثير قرار داده بود، چهره متبسهم و خوش

م آبادى مىآيه  گويد:اللّه طاهرى خره
 او خيلى آدم خوش برخورد، خنده رو و بشهاشى بود. هيچ گاه ما نديديم»

 41«باشد. هميشه متبسهم و خندان بود. ايشان عبوس

 بيشتر افراد در اولين برخورد با وى، مجذوب تواضع و تواضع.

 رفت وهاى آخر عمر، صبح زود به نانوايى مىشدند. او تا ماهاش مىفروتنى

 تكلهف بود كه همه مجذوبخريد. برخوردش چنان عادى و بىخود، نان مى

 42شدند.وى مى

 زيستى وى قابل وصف نيست. او در همه چيز، در ساده ساده زيستى.

 لباس، خوراك، رفت و آمد، گفت و گو و... بسيار ساده و بدون هيچ تشريفاتى

 هاى در افراد، به ويژه كسانى كه داراى موقعيتىبود. وجود چنين ويژگى

 شود! وى از معدود كسانى بود كه در اوج قدرتهستند. به ندرت ديده مى

 ترين تغييرىعى و علمى، مثل اولين روز طلبگى بود و كوچكدنيوى و اجتما

 43در زندگى و رفتارش حاصل نشد.

 اللّه خاتم به سبب مدارج علمى و دقهت نظر وآيهدورى از هواى نفس. 

 با اينكه 44هوايى و رعايت موازين شرعى، بسيار مورد قبول امام امت بود.بى

 اللّه حاج شيخرا چاپ نكرد. آيهاش مجتهد مسلهم بود، اما رساله عمليهه
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 گويد:محمدحسن قافى مى
 ايشان خيلى عالم و فاضل بود. قطعاً و جزماً مجتهد و جايز التقليد بود؛»

 گفتم: تو خودت أعلم هستى.كرد، مىحتى گاهى كه از ديگران صحبت مى

 ام؛ ولى ديدم چاپ كردنش خالى از هوا نيست، تركگفت: رساله هم نوشتهمى

 45«دهم.دم و به ديگران ارجاع داده و مىكر

 توفيقات انسان، به ويژه يك عالم روحانى، در سايه عبادت واخلاص. 

 توسل و عبوديت توأم با اخلاص است.
 اللّه خاتم نيز مانند ساير علماى ربهانى يك بنده مخلص خداوند بود.آيه

 داد.مايى انجام مىريا و به دور از خودننماز و دعا و توسل و زيارتش  را بى

فهاى جمعه از نجف به كربلا مىمعمولاً شب  رفت. هرگاه به حرم مشره

 خواند وشد، دو ركعت نماز براى پدر و دو ركعت نماز براى مادر مىمى

 كرد كه اين گونه به ياد پدر و مادر باشند. سپس باديگران را نيز سفارش مى

 خواند وو مشهور را مىهاى معروف خشوع و تواضعى خاص زيارتنامه

 آورد و از حرم خارجكرد و نماز زيارت را به جا مىمخلصانه دعا مى

 46شد.مى

 وى در كمك كردن به ديگران، به ويژه طلاهب و كمك به ديگران.

 الاسلام سيدروحانيان، هيچ دريغ نداشت. تنها فرزند پسرش حجه

 گويد:محمدعلى خاتم در اين باره مى
 كرد؛ از باب نمونه، روزى در منزل، ازدن به مردم دريغ نمىاو از كمك كر»

 ايشان سؤال كردم: براى اصلاح صورتتان كجا رفتيد؟ ايشان فرمودند: يك

 سلمانى اينجا هست، با ايشان رفيق هستم. پيش ايشان رفتم. گفتم: ايشان
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 دخيلى در اصلاح صورت وارد نيست. ايشان فرمود: اين آقا عيال وار و نيازمن

 روم كهكند، ولى به اين بهانه مىدانم خوب اصلاح نمىاست. من با اينكه مى

 47«كمكى به او بكنم.
 كرد؛اى را رد نمىها را دوست داشت و هرگز تقاضاى طلبهاو طلبه

 48تقاضاى مالى يا درسى يا مباحثه.

 ارتحال
 ياء تهراناللّه خاتم يزدى بر اثر بيمارى مدتى در بيمارستان خاتم الانبآيه

 هاى درمانى، دربسترى شد؛ اما طولى نكشيد كه با وجود تمام مراقبت

 ق.(1422جمادى الثانى  22ش. ) 1380شهريور  20صبحگاه روز سه شنبه 

 پس از عمرى كوشش در راه خدمت به اسلام و انقلاب اسلامى و نشر علوم

 ه دوستان وسالگى دارفانى را وداع گفت و هم 71قرآن و مكتب اهل بيت، در 

 49ارادتمندانش را در سوگ خود نشاند.
 از وى چند فرزند دختر و يك پسر به نام سيهد محمد على خاتم كه به

 ماند.تحصيل علوم دينى مشغول است، باقى

 تشييع در يزد
 پيكر مطهر اين عالم ربانى ابتدا به زادگاهش منتقل شد و در ميان غم و

 د حظيره تا امامزاده جعفر تشييع گرديد. دراندوه مردم شهيد پرور يزد از مسج

 الاسلام حاج شيخ محمدعلى صدوقى ـ امام جمعه يزد ـ،اين مراسم، حجه
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 هاىروحانيان، استاندار يزد، خانواده معظم شهدا، مسئولان، بازاريان و گروه

 مختلف مردم حضور داشتند.
 تشييع كنندگان ضمن تشكيل دسته جات سينه زنى و عزادارى با

 اى رهبر صاحبعزاعزاست امروز، روز عزاست امروز، خامنه»شعارهاى 

 ياد و خاطره آن عالم ربانى و جليل القدر را گرامى داشتند. به« عزاست امروز

 همين مناسبت، روزهاى پنجشنبه و جمعه و شنبه در استان يزد عزاى عمومى

 ه در مسجداعلام شد و مجلس ياد بودى از سوى امام جمعه يزد در روز شنب

 50حظيره يزد برگزار گرديد.

 تشييع و دفن در قم
 پس از تشييع در يزد، پيكر مطهرش به قم انتقال يافت و از مسجد امام

 تشييع و در جوار آن عليهاالسلامتا حرم مطهر حضرت معصومه  السلامعليهحسن عسكرى 

 حضرت، در مسجد بالاسر، به خاك سپرده شد.
 از آيات عظام، نمايندگان مقام معظهم رهبرى،در اين مراسم، تنى چند 

 رياست جمهورى و رئيس قوه قضائيه، دادستان كله كشور، امام جمعه يزد و

 مسئولان استان، فضلا و طلاهب و مردم متديهن قم حضور داشتند. 
 مراسمى از طرف خانواده آن مرحوم و مقام معظهم رهبرى در مسجد اعظم

 51ى ياد و خاطره وى گرامى داشته شد.قم برگزار شد و با شكوه خاصه 

 هاى تسليتپيام
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 هاىاللّه خاتم يزدى، از سوى مسئولان برجسته كشور پيامبا ارتحال آيه

 تسليت به بيت آن مرحوم ارسال گرديد؛ از جمله:
 اللّه هاشمى رفسنجانى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام،آيه

وبى، رئيسحجهالاسلام سيدمحمد خاتمى، رئيس جمهور، حجه  الاسلام كره

 اللّه هاشمى شاهرودى، رئيس قوه قضائيه ومجلس شوراى اسلامى، آيه

 52جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
 اى )مدهظلهه العالى( نيز پيام تسليتى بدين شرحاللّه خامنهحضرت آيه

 ارسال فرمود:
حيم. رحلت تأسف بار فقيه ربهانى آيه» حمن الره   آقاى حاجاللّه بسم اللّه الره

 را به حوزه علميهه قم و بخصوص به مراجع معظهم وسرهقدسسيدعباس خاتم 

سين و علماى اعلام آن و نيز به مردم شريف و مؤمن استان يزد و به طور  مدره

م آن مرحوم و نيز به  ويژه به بازماندگان و خانواده محترم و فرزندان مكره

 كنم. شاگردان و اراتمندان ايشان تسليت عرض مى
 هاى علميههاى پرهيزگار علمى در حوزهاين عالم بزرگوار از جمله چهره

 ها در نجف و قم به افاضه و تدريس اشتغالرفتند و سالشيعه به شمار مى

 آمدند.در طول زمان به حساب مى سرهقدسداشتند. همچنين از ياران امام راحل 
 ى كه از دانشهاى علميه، بخصوص كساندرگذشت ايشان براى حوزه

 گردد. از خداوند متعال،بردند، ضايعه و خسارت محسوب مىايشان بهره مى

 علوه درجات و حشر با اوليايش را براى آن مرحوم و صبر و اجر براى

 نمايم.بازماندگان را مسئلت مى
 53«اىسيدعلى خامنه 21/6/1380
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 ها:نوشتپى
 ها واما آن گونه كه خود در مصاحبه ذكر شده است؛ 1313. در شناسنامه سال تولدش 1

 صحيح است. 1309هايش تصريح كرده، سال يادداشت
 اللّه حاج سيدعباس خاتم يزدى، جمعى از شاگردان،اى از زندگينامه حضرت آيه. خلاصه2

 .2و  1ص 
 هاى شهرستان اردكان و در چند كيلومترى غرب اين شهر واقع. احمدآباد يكى از بخش3

 اللّه محمد فكور يزدى و سيداند كه آيهاى از اين خطه برخاستهدان و فقهاى برجستهاست. دانشمن

 اى از آنان هستند.محمد محقق داماد و... نمونه
 .15اللّه خاتم يزدى، مركز اسناد انقلاب اسلامى، ص . خاطرات آيه4
 .18. خاتم معرفت، مؤسسه فرهنگى ـ هنرى فرهنگ منهاج، ص 5
 .39و  38 خاتم يزدى، ص اللّه . خاطرات آيه6
 .36. خاتم معرفت، ص 7
 .41اللّه خاتم يزدى، ص . خاطرات آيه8
 اى بيرون شهر يزد بود؛ اما الآن جزء يزد شده است.. كوچه بيِوُك، در گذشته منطقه9

 .36. خاتم معرفت، ص 10
 . بنَادكَ سادات، روستايى است در اطراف مهريز يزد.11
 .37. خاتم معرفت، ص 12
 .215، ص 1. تاريخ اردكان، على سپهرى، ج 13
 .495. يزدنامه، ايرج افشار، ص 14
 .20و  19اللّه خاتم يزدى، ص . خاطرات آيه15
 .27. همان، ص 16
 .21. همان، ص 17
 .38و  37. خاتم معرفت، ص 18
 .55ـ  81. سياحت شرق، آقا نجفى، ص 19
 .120و  119، ص 2. ر.ك: ستارگان حرم، ج 20
 .22اللّه خاتم يزدى، ص . خاطرات آيه21
 .115و   155، 193، ص 2. ر.ك: ستارگان حرم، ج 24ـ22
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 .31و  30اللّه خاتم يزدى، ص . خاطرات آيه25
 .32. همان، ص 26
 .4اللّه حاج سيدعباس خاتم يزدى، ص اى از زندگينامه حضرت آيه. خلاصه27
 .96ت، ص اللّه معرفت، خاتم معرف. گفت و گو با آيه28
 .40ـ  44اللّه خاتم يزدى، ص . خاطرات آيه29
 .148الاسلام حاج شيخ محمود محمدى، خاتم معرفت، ص . گفت و گو با حجه30
 .196ـ116. خاتم معرفت، ص 31
 .244و  243. همان، ص 32
 .33اللّه خاتم يزدى، ص . خاطرات آيه33
 .46و  42. خاتم معرفت، ص 34
 .8و  7اللّه حاج سيدعباس خاتم يزدى، ص نامه آيهاى از زندگي. خلاصه35
 .314، ص 19. صحيفه امام، ج 36
 .8اللّه حاج سيدعباس خاتم يزدى، ص اى از زندگينامه آيه. خلاصه37
 .165و خاتم معرفت، ص  9. همان، ص 38
 .31و  30. خاتم معرفت، ص  40و  39
 .97. همان، ص 41
 .116و  115. همان، ص 43و  42
 .97همان، ص . 44
 .144. همان، ص 45
 .149. همان، ص 46
 .214. همان، ص 47
 .146. همان، ص 48
 .201و خاتم معرفت، ص  12اى از زندگينامه...، ص . خلاصه49
 .1380شهريور  22. روزنامه جمهورى اسلامى، پنجشنبه 50
 .231و  230. خاتم معرفت، ص 51
 .1380ريور شه 22. روزنامه جمهورى اسلامى، پنجشنبه 52
 .225. همان و خاتم معرفت، ص 53
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 اشاره:
 از عالمان بنام،« اشكورى»اللّه حاج سيد حسن معصومى، معروف به آيه

ه، فعهال و متقى در عرصه علم، سياست و فضيلت بود. او در استان گيلان  موجه

 بالاخص شهرستان رشت، ساليان متمادى از عمر گرانقدرش را صرف

 رزه با ظلم و فساد كرد.خدمت به اسلام و مسلمين و مبا

 تولد
ال  3وى در   ه .ق. در نجف اشرف و در ميان خاندانى معروف به 1259شوه

 علم، فقاهت و سيادت چشم به جهان گشود و دوران كودكى را نيز در همين
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 اللّه حاج سيدابوالقاسم اشكورى مجتهدىشهر گذراند. پدر بزرگوارش آيه

 دوازدهم قمرى، مرجعيت شيعه را در جامع الشرايط بود كه در اواخر قرن

د رفيع بندار بود. و مادرش دختر آيهنجف اشرف عهده  اللّه آخوند ملاه محمه

د كزازى كوارى اراكى بود كه در نجف اشرف به فضل، دانش، زهد  عبدالمحمه

 1و تقوا شهرت داشت.
 اللّه حاج سيد حسن معصومى اشكورى اصالتاً اهل اشكور است؛آيه

 هاى اخير، مهد تربيت عالمانى متقى و زاهد و دانشورانىكه در سده اىمنطقه

 برجسته بوده است.

 اشكور كجاست؟
 دو دهستان در بخش مركزى شهرستان رودسر استان گيلان به نام

 معروف است. ناحيه اشكور از دو بخش اشكور بالا و اشكور پايين« اشكور»

 آبادى در 50كه از اين تعداد  آبادى است 157تشكيل يافته و مجموعاً داراى 

 آبادى در دهستان اشكور پايين قرار دارند. 107دهستان اشكور بالا و 

 مربع و كيلومتر از جنوب به قزوين و از غرب به 850مساحت اين ناحيه 

 رودبار الموت و از شرق به تنكابن و از شمال به شهرستان رودسر محدود

 كوهستانى در البرز شمالى واقع شده استشود. و تقريباً سراسر اين ناحيه مى

 و رودخانه خروشان و پر آب به نام پلُْرود )پلَوُرود( اين سرزمين وسيع و

 سازد. اين منطقه داراى آب و هواى بسيار لطيف،سحرانگيز را از هم جدا مى

 هاى انبوه و دست نخورده و زمستانى سرد و پر برف و مردمى ورزيدهجنگل

 هاى سرسبز و خوش آب و هوا با صدها چشمه ون و آبادىو خونگرم و متدي
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 هاى جوشان كوهستانى با زيبايى ويژه،آبشار و جويبارهاى روان و چشمه

 2هاى مسحور كننده الهى است.ترين خلقتبديع

 موقعيت فرهنگى اشكور
 اشكور تماماً در ناحيه تاريخى ديلم قرار دارد و مردم اين سامان در قرن

 مسلمان و شيعه اثنى عشرى شدند.« ناصرالحق اطروش» سوم به دست
 اين سرزمين سرسبز از قديم الايام مهد پرورش عالمان جليل القدر و

 حكيمانى بلندآوازه بوده است و در هيچ عصرى از اعصار گذشته خالى و

 عارى از مفاخر فرهنگى و علمى و دينى نبوده، و در هر زمانى فرزندان با

 اين سرزمين در پى كسب علوم وقت و دانش زمان و فنون استعداد و هوشمند

 اند. بزرگانى از اين آب و خاك )اشكور(، در علوم قديم و در دانش ورايج بوده

 اند كه در فرهنگ كشور و اسلام جايگاه بس رفيعتكنيك جديد شهرت يافته

 3اى دارند.و ارزنده
 حوزه علميه قم واللّه عباس محفوظى گيلانى، عضو جامعه مدرسين آيه

 فرمايد:عضو خبرگان رهبرى )دامت بركاته(، در اين باره مى
 اى ازاند كه عدهبزرگان و علما و عارفان بزرگى از اشكورات برخاسته»

 اى هم در مراكز علمى همانند نجف و... ساكنآنان در اشكور ساكن و عده

 ن آنان عبارتند ازترياند. اما علمايى كه در اشكور ساكن بودند معروفبوده

 ، آقا«ديوان طلوعى»آيات بزرگوار: ميرزا على اكبر طلوعى، نويسنده 

 سيداحمد محدهث اشكورى، سيهد محمدتقى معصومى اشكورى كه صاحب

 كرامات نيز بوده است، حاج شيخ شعبان جيردهى، آقا شيخ عبدالصمد
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 يص همه علمابالانى اشكورى و ميرزا على آقا رودباركى كه ايشان به تشخبى

 4«اشكور، اعلم علماى ناحيه اشكور بوده است.
 در اينجا علاوه بر آن، چند نفر از عالمان و فرزندان نامدار خطهه اشكور را

 بريم:نام مى
 ق(؛ وى 1330اللّه آقا ميرزا هاشم اشكورى گيلانى )م . حكيم متألهه آيه1

 انند فاضل تونى،استاد بسيارى از حكما و عرفاى مهم و معروف تهران هم

 آبادى، استاد امامميرزا احمد و ميرزا مهدى آشتيانى و ميرزا محمدعلى شاه

 5بوده است. سرهقدسراحل 
 . قطب الدين محمد بن شيخ على بن عبدالوهاب بن پيله فقيه2

 ق( 1042؛ از علماى اماميه قرن يازدهم و از شاگردان ميرداماد )م 6اشكورى

 سى و شيخ حره عاملى بوده است. و از معاصران علامه مجل
ر در علوم و شاعر بود.  7وى عالمى فاضل، عامل، متألهه و متبحه

 . علامه سيد معصوم اشكورى، حكيم و فيلسوف بزرگ فلسفه اشراق،3

 حكيم ملاصدرا مشاعركه از اوتاد عصر و صاحب تأليفات و حواشى بر كتاب 

 8الخفرى ـ است. محمد بن احمد شرح الهيات تجريدـ  خفرىو كتاب 
 شيخ انصارى مكاسباى بر اللّه شيخ محمد اشكورى؛ وى حاشيه. آيه4

 9دارد.

 نامداران خاندان اشكورى
 هاى بزرگ وشك يكى از خانداناللّه معصومى اشكورى بىخاندان آيه

ً دار و از سادات عالىريشه  نسب حسينى و مورد احترام همگان، خصوصا
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 اند.اهالى گيلان بوده
 مدفن بسيارى از سادات جليل القدر اين خاندان، زيارتگاه اهالى محترم

 10باشد.شرق گيلان به ويژه و ناحيه وسيع اشكورات مى
 السلامعليهنسب اين خاندان شريف و با فضيلت به امام همام على بن الحسين 

 گويند و در منطقه اشكوررسد و خاندان معصومى را سادات حسينى مىمى

 باشند.مى« مير»ه معروف ب
 هاىدر قديم الايهام، مردم آن ناحيه براى در امان ماندن از هجوم بيمارى

 شدند. عالمانى كهعمومى مانند طاعون و وبا به اين سادات حسينى پناهنده مى

 اعمام و فرزندان و نوادگاناند، از بنىاز اين خاندان با تقوا و اصيل برخاسته

 حجج اسلام:آنان عبارتند از آيات و 
 . سيد محمد معصومى اشكورى؛1
 اللّه العظمى سيدابوالحسن. سيدجواد معصومى اشكورى )داماد آيه2

 اصفهانى(؛
 . سيدهادى معصومى اشكورى؛3
 . سيدعبداللّه معصومى اشكورى؛4
 . سيدعباس معصومى اشكورى؛5
 . سيدعلى معصومى اشكورى؛6
 . سيدمرتضى معصومى اشكورى؛7
 عصومى اشكورى؛. سيد جعفر م8
 . سيد عبدالغنى معصومى اشكورى؛9
 . سيد ضياءالدين معصومى اشكورى.1
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 و افراد ديگرى از اين خاندان در كسوت روحانيت هم اكنون در قم، مشهد

 و تهران مشغول فعاليهت علمى و دينى و خدمت به عالم اسلام و تشيهع

 11هستند.
 هى از برخى از مشاهير ايناما علاوه بر افراد مذكور، به شرح حال كوتا

 پردازيم:خاندان جليل القدر علم و فضيلت مى
 اللّه سيدابوالقاسم اشكورى )پدر بزرگوار چهره برگزيده اين مقاله(. آيه1

 ق(. وى از فقها و مجتهدان شيعه و از شاگردان برجسته آيات: شيخ 1325)م 

 يرزاى شيرازىق( و م 1312ق(، ميرزاى رشتى )م  1281مرتضى انصارى )م 

 الطالب فى حاشيه ةبعيق( بود. از وى تأليفات فقهى و اصولى همانند  1312)م 

 به يادگار مانده است. جواهر العقول فى شرح فرائدالاصولو  المكاسب
 ها به اقامه جماعتشب السلامعليهضمناً وى در حرم مطههر حضرت على 

 12پرداخت.مى
 ق(؛ عموى بزرگوار 1332اشكورى )م  اللّه سيد اسداللّه معصومى. آيه2

 سيدحسن معصومى اشكورى.
 وى از شاگردان ميرزا حبيب اللّه رشتى است كه تقريرات درس وى را در

 13يازده جلد نگاشته است.
 ق(، عموى بزرگوار 1349اللّه سيدحسين معصومى اشكورى )م . آيه3

 عبداللّه ديگر وى، كه از شاگردان آيات بزرگوار: ميرزاى رشتى، ملا

 ( به شمارالوثقىعروهمازندرانى، آخوند خراسانى، سيد كاظم يزدى )صاحب 

 و برخى كتب فقهى به يادگاركفايه، رسائل، مكاسب آيد. از وى حواشى بر مى

 14مانده است.
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 ق(، عموى سوم 1368اللّه سيدابوالحسن معصومى اشكورى )م  ة. آي4

 كاظم يزدى و شيخ عبداللّه وى، كه از شاگردان آخوند خراسانى، سيد 

 ،التقّليدو  الاجتهادتوان به شود و از آثار وى مىمازندرانى محسوب مى

 و... طلاق، قضاء، خمس، طهارتو برخى كتب فقهى همانند منجّزات المريض 

 15اشاره نمود.
 ق( از 1354اللّه آقا سيدمحمدتقى معصومى اشكورى )م . آيه5

 از شاگردان« دو چوب و يك سنگ»سنگ عموزادگان وى؛ صاحب اثر گران

 اللّه ميرزاق(، آيه 1353اللّه سيد موسى زرآبادى قزوينى )م عارف نامدار آيه

 ق( و شيخ1324ق(، حاج آقا حسين قمى )م  1365مهدى اصفهانى )م 

 باشد كه كرامات زيادىاكبر نهاوندى، از عالمان بزرگ خطهه خراسان مىعلى

 16.اندرا به وى نسبت داده

 تحصيلات
 اللّه اشكورى كار تربيت و فراگيرى قرآن را در همان اوان كودكى زيرآيه

 اش؛ شروع كرد. سيدحسن چندنظر پدر بزرگوار و مادر پاكدامن و مؤمنه

 ساكن بود تا اين كه به السلامعليهسالى را در جوار حرم مطههر جدهش حضرت على 

 و صله ارحام، سفرى السلامعليهمام رضا اتفاق پدر بزرگوارش به قصد زيارت مرقد ا

 به ايران داشت. و مدهتى در زادگاه پدرى خود )اشكور( دروس مقدماتى را نزد

 پدر بزرگوار و نيز عموى گرانقدرش آقا سيدجعفر اشكورى فراگرفت. 
 البته عموى وى كه بعدها به ممالك آفريقايى سودان و زنگبار براى تبليغ

 رانى جعفرى رفته بود، در همان جا دارفانى را وداعدين و ترويج احكام نو
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 در سودان است.السلامعليهمبيت گفت. هم اكنون مرقدش زيارتگاه عاشقان اهل
 سيدحسن، پدر را كه رهسپار نجف اشرف بود، همراهى نكرد و در

 در همان مكان خوش آب و شرح لمعهاشكور ماند و دروس مقدماتى را تا 

 اعمام وى بودند ـ با مهارتروزگار ـ كه از اعمام و بنى هوا، نزد اساتيد آن

 خاص و دقت تمام به پايان رسانيد و آنگاه براى تحصيل علم و تكميل

 معارف، به امر عمويش، اشكور را ترك و به دارالعلم قزوين مهاجرت نمود و

 دو سالى را در قزوين براى ادامه تحصيل توقف نمود و بعد از چندى به

 ترين اساتيد وىه مركزيت علمى خاصهى داشت، عازم گرديد. مهماصفهان ك

 اللّه سيدمحمدباقردر اصفهان: مرحوم جهانگيرخان قشقايى و مرحوم آيه

 اى بودند كه وى به همراه بسيارى از فضلا و علماى گرانقدر هماننددرچه

 آيات عظام: بروجردى، آقا سيدجمال گلپايگانى و... كه بعداً از بزرگان و

 زعماى مهم شيعه شدند، در درس اساتيد بزرگوار ياد شده، شركت

 جستند.مى
 اللّه سيدحسن معصومى اشكورى بعد از چهار سال توقف و اتمامآيه

 سطوح عالى، حوزه اصفهان رابه قصد نجف اشرف ترك گفت و در جوار

 رحل اقامت افكند. السلامعليهحرم مطههر جدهش اميرالمؤمنين 
 د سرشار و حافظه قوى و پشتكار و همهت عالى به سرعتوى با استعدا

 نردبان ترقى علم و كمال را طى نمود و به قلهه مدارج عاليه فقاهت پا گذارد.

 وى ابتداً به درس ميرزاى رشتى رفت ولى اين درس سودمند دوامى نيافت و

 ها بچيند.سيد بيش از دو سال نتوانست از خرمن علم ميرزا خوشه
 ق. سيد از محضر دانشمندان 1312ت ميرزاى رشتى در سال بعد از رحل
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 مند شد؛ همچون آيات عظام:كم نظير حوزه نجف اشرف بهره
 . سيدابوالقاسم معصومى اشكورى، والد ماجدش.1
 . شيخ عبداللّه مازندرانى.2
 الاصول.كفايه. ملامحمد كاظم خراسانى، صاحب 3
 17ى.الوثقعروه. سيد محمد كاظم يزدى، صاحب 4

 در ميان دروس فقه و اصول اساتيد مذكور، سيد عشق و علاقه خاصهى به

 درس آخوند خراسانى داشت؛ او با اشكالات خود، استاد را واداشت تا او را به

 جلسه درس خصوصى خويش فراخواند و از شاگردان خاص وى گردد.

 بسيد به واسطه ذوق اصولى و مشرب ادبى و حافظه قدرتمند خويش، مطال»

 تلگرافى و سنگين استادش آخوند خراسانى را با بيان شيوا و روان خود براى

 نمود. سيد در مدت چهار سال از درسبرخى از همشاگردانش بازگو مى

لين اجازه اجتهاد خود را از اين استاد گرانقدر دريافت  آخوند بهره جست و اوه

 داشت.
 نويسد:وى در باره عظمت علمى آخوند خراسانى مى

 تدريس علم اصول در حوزه علميه نجف اشرف و كربلا قبل از آخوند»

 اللّه حاج ميرزا حبيب اللّه رشتىخراسانى يك دوره طولانى داشت. از آيه

 شيخ المحققين نقل است كه فرمود: اگر من بخواهم يك دوره كامل علم

 اصول را تدريس كنم حداقل سى سال طول خواهد كشيد. براى طلبه فرصتى

 ماند كه بتواند فقه بخواند و ترويج دين كند. مرحوم آخوندنمى باقى

 خراسانى زوايد علم اصول را حذف كرد و با آوردن نظريات و آراء تازه و

 ، اين درس را بهالاصول ةكفايمطرح ساختن افكار بلند فلسفى، با تأليف كتاب 
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 18يك دوره سه ساله تقليل داد و تدريس كرد.
 اشكورى با تسلهط خاص، دوره علم اصول را به زباناللّه سيدحسن آيه

 ايشان بالغ بر دو هزار بيت و بيش از يكصد منظومه اصولعربى به نظم كشيد. 

 و پنجاه موضوع و تبصره و اصل و فصل در دسترس است كه بلاغت و

 نظير دارد و نزد اهل علم و فن شاهكارى است.اختصار و انسجام بى
 بلند و شورانگيز و عرفانى داشت كه شعر زيروى طبع سرشار و قريحه 

 اى از ذوق سرشار اوست:نمونه
 

 

 

 
 ساقى عشقم و اين باديه ميخانه ماست

 عالمى مست از اين ساغر مستانه ماست 
 نوع عشقم من و باكم نِه ز طوفان بلاست

 19شمع عرفانم و عالم همه پروانه ماست 
 

 هجرت به ايران
 علميه نجف اشرف علاقه وافرى داشت واللّه اشكورى به حوزه آيه

 همواره ميل داشت كه در جوار حرم علوى براى هميشه سكونت داشته و از

 درياى بيكران علمى و معنوى بزرگان نامدار و سترگ اين حوزه علميه

 مند گردد؛ ولى آب و هواى نجف اشرف با وضع مزاجى وىكهنسال بهره
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 ال در نجف اشرف نماند و نتوانست باناسازگار بود. سيد حسن بيش از پنج س

ى، خودش را تطبيق دهد و همواره با تحمل رنج  هاى فراوان،شرايط جوه

 كرد؛ با اين وجود، به واسطه هوش و استعداد و همهتاوقات عمر را سپرى مى

 عالى خود توانست مراحل علمى را سريع طى نمايد و بعد از كسب موفقيهت

 ترين اساتيد، به ناچار نجفاز سوى برجستهعلمى و اخذ اجازات اجتهاد 

 اشرف را ترك و در تهران رحل اقامت افكند.
 وى چندى هم در تهران به تدريس خارج فقه و اصول در مدرسه مروى

 همهت گماشت ولى آب و هواى تهران نيز با وى سر ناسازگارى داشت و به

 ذا وى بهكرد. لبايستى در مناطق معتدل زندگى مىدستور پزشكان مى

 زادگاهش گيلان رفت و مدتى را در اشكور گذراند و سپس به دعوت علماى

 به رشت كوچ 20اللّه حاج سيد محمود مجتهد روحانىبزرگ رشت همانند آيه

 21كرد و تا آخر عمر در اين شهر سكونت داشت.

 خدمات و مبارزات
 هاى پرآشوب واللّه معصومى اشكورى را از دورهعصر زندگى آيه

 ابسامان تاريخى گيلان و اساساً كشور بايد دانست. از اين رو زندگى او بان

 نشيب و فرازهاى سياسى و اجتماعى توام بود. در ايران نهضت مشروطه پا

ل بينگرفت وتب و تاب مشروطه  الملل،خواهى همه جا را پركرد. جنگ اوه

 و از طرفى عوارض و آثار تخريبى و جنگى خود را در همه شئون به جاى نهاد

 جوش و خروش نهضت جنگل و انقلاب گيلان به رهبرى ميرزا كوچك

 جنگلى، اين منطقه را تحت پوشش فراگير قرارداد. در چنين شرايط و
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 اللّه سيد حسن اشكورى به رشت وارد شد و مورد استقبال علماموقعيتى آيه

 و اقشار مختلف قرار گرفت و در اين شهر رحل اقامت افكند.

 اتحاد اسلام كميته
 بعد از اقامت در رشت به پيشنهاد كميته اتحاد اسلام ـ متشكل از علماى

 اللّه حاج سيد محمود روحانى رشتى،بزرگ رشت ـ كه رياست آن را آيه

 مجتهد معروف ساكن رشت، به عهده داشت و نهضت جنگل را رهبرى و

 است محكمهاللّه اشكورى به امر قضا پرداخت و ريكرد، آيهپشتيبانى مى

 دار شد.عالى استيناف گيلان را عهده
 پس از كمرنگ شدن كار كميته با اشغال گيلان از جانب روسها به سال

 22ه .ق. از كار كناره گرفت. 1338

 تشكيل مجمع علماى گيلان
 خان آيروم در رشتدر زمانى كه اميرلشكر گيلان، سرتيپ محمدحسين

 ندان و مخالفين و قتل و غارتمستقر شد و به ارعاب و سركوب انديشم

 «مجمع علما و روحانيون گيلان»اللّه معصومى اشكورى مبادرت ورزيد؛ آيه

 را رهبرى كرد تا با اعمال قدرت علمى و دينى، مانع از ستم و اجحاف مراكز

 قدرت و مأموران حكومت و شيطنت سياسى در عرصه اجتماع باشد. اين

 لماى گيلان در رأس آن بودند، روابطترين عمجمع متهحد و منسجم كه مهم

 اى در جامعه گيلان داشت و در جهتاجتماعى مستحكم و نفوذ فوق العاده
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 مصالح و منافع و رفاه و رستگارى مردم به ويژه تشريح اقتدار شريعت و

 هاى بلند و سودمندى برداشت. تشكيلاحكام دين در آن موقعيت خاص، گام

 آمدهاىاللّه اشكورى پىآن در امور، براى آيه اين مجمع و اقدامات قاطعانه

 هاى فراوانى به بار آورد و منجر به تبعيد وى از شهر رشت بهناگوار و رنج

 روستاهاى دور افتاده و فاقد هرگونه امكانات اوليه آن زمان گرديد. او سالها

 تحت نظر بودن و دورى از وطن و خانواده را تحمل كرد و در ماجراى اتحاد

 كردند، ايستادگى كرد ول و تغيير لباس كه روحانيون را هم خلع لباس، مىشك

 نشين بود و ازرنج و سختى را به جان خريد و ماهها در منزل منزوى و خانه

 فشار حكومت پهلوى خم به ابرو نياورد تا بر اثر اقدامات علماى اعلام و

 كماكان با مراجع نجف اشرف موفق شد خواست خود را به كرسى نشانده و

 مقام شامخ اجتهاد، ملبس به لباس روحانيت باشد.
 مجمع روحانيون گيلان بعد از پيشبرد نظرات مراجع تقليد نجف اشرف و

 اللّه اشكورى بر تلبس به لباس روحانيت و عمامه، از اين استقامتتوفيق آيه

 و پيروزى براى حفظ حرمت ساير روحانيون استفاده كرده و با اتخاذ

 آوردرى، اجازه صدور جواز پوشش لباس را براى اهل علم به دست مىتدابي

 شود وكند. تقاضاها در اين مورد زياد مىو به صدور جواز مبادرت مى

 شود. سروده زير نمونه درخواستسرانجام صدور جواز نيز فراگير مى

 هاى شرق گيلان است:منظوم اهل علم يكى از آبادى
 

متممن احمدم* سمّى شفيع قيا  
 مباشر امر امامتم 23در اشِْللَكَْ  

 اخلاق من حسن بود فعل من حسن
 داغ جبين، مراست نشان و علامتم 
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 آزار من به كس نرسيده است تاكنون
 گويا بشرنيم من و حيوان صامتم 

 نه قاضيم نه مجتهدم نه مُدرّسم
 نه مفتيان رشت و نه اهل روايتم 

 روحانيون كفر نيم، نه محصّلم
 شت فرقه طرفه امام جماعتمز آن ه 

 در هيئت ثمانيه اتحاد شكل
 حس ساكتمچون نعش در شبيهم و بى 

 برمدعاى خويش به نزديكان مردمان
 غير از عمامه نيست دليل و علامتم 

 از بهر حفظ آن به برِ جمكرانِ كل
  24در انتظار لطف عميم و عنايتم 

 
 اند، در لباسمى كه بودهبا اين كيفيت، همه روحانيون گيلان در هر رده عل

 مانند.روحانيت باقى مى
 هايى كه دولت در ساير نقاط كشور داشته، آزادى عملگيرىبا سخت

 شود كه حكومت مورد بازخواستروحانيون گيلان موجب اين مى

 قرارگيرد. فاطمى، حاكم وقت گيلان، در كميسيونى عدم رضايت دولت را در

 كند.اللّه اشكورى اعلام مى ةچنين به آياين قضيه در يك دوبيتى به نظم 
 

 از بسكه جواز گشته شايع
 از منبع مخزن الودايع 

توان گفتكز سيل جواز مى  
 گنجينه علم گشته ضايع 

 
 اللّه اشكورى بلادرنگ در پاسخ يادداشت منظوم حاكم گيلان چنينآيه
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 سرايد:مى
 

 در مملكتى كه نيست شايع
 نه كسب، نه حرفه، نه صنايع 

ها عجب نيستاين گونه اجازه  
 از منبع مخزن الودايع 

 دردا كه پى متاع ايران
 حيران شده مشترى و بايع 

 گنجينه علم را چه نقصان
 25عالِم نه كه عالمى است ضايع 

 
 شود كه در جهت اهداف وناگزير از طرف حاكم تدابيرى ديگر اتخاذ مى

 نظريات مجمع روحانيون نبود.
 اشكورى از رجال و علماى برجسته آن ديار، دين و اللّه سيدحسنآيه

 دانست و در زندگى خويش در عراق و ايران كهسياست را توام و يكى مى

 سلطنت بايد مطيع شريعت باشد نه»رژيم سلطنتى حاكم بود، معتقد بود كه 

 و با شجاعت و شهامت براى ترويج دين و شعائر آن« شريعت، مطيع سلطنت

 ورزيد و در حله و فصلذهبى و شرعى جامعه اهتمام مىو انجام تكاليف م

خ شهير گيلان،  امور اجتماعى و سياسى، صاحب نظر بود به طورى كه موره

 ضمن شرح ايشان« نامداران گيلان»جهانگير سرتيپ پور، در كتاب نامها و 

 آورده است: 
دداً مورد تجاوز )روسها( قرار 1320در سال »  خورشيدى كه گيلان مجه

 هايى از طرف بعضىت و رشت در اشغال قواى سرخ درآمد؛ كوششگرف

 اللّه سيدحسن اشكورى بهطبقات در جهت مقاومت منفى آغاز شد كه آيه

 متشكل« جمعيت خرده مالكان»اى، رياست گروهى را كه به نام تقاضاى عده

 شده بودند، پذيرفت و فعاليت اين گروه با مخالفت قدرت حاكم روبه رو شد

 عضى اعضاى آن، مِنْ جمله سيدحسن اشكورى وظايفى را كه در چنينولى ب
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 26«داد.شود، در نهان انجام مىمصائب ميهنى بر عهده شرافتمندان مترتب مى
 فارغ از مسائلى كه در مورد تشكيل اتهحاد خرده مالكان، آقاى سرتيپ پور

 صنفى دراند؛ بعد ديگر قضيه، حفظ حقوق در كتاب خود به آن اشاره نموده

ضات بود و مسأله تأمين آب زراعى و توزيع آن در ميان شاليكاران و  قبال تعره

 هم چنين بازارفروش و خلاصه اصل زراعى، كاشت، داشت و برداشت

 مطرح بود از جمله اقدامات مؤثر و مفيد اين اتحاد عزيمت گروهى به تهران و

 جلس تا تحصيلتحصهن در برابر مجلس شوراى ملهى و توقف شش ماهه در م

 نتيجه نهائى و تأمين خواسته در مورد استرداد املاكى بود كه رضا شاه در

 دوران سلطنت خود به اجبار غصب يا به ثمن بخس از مالكين مازندران و

 تنكابن و گيلان شرقى )لاهيجان، لنگرود، رودسر( گرفته بود. 
 داد. مالكين و اللّه اشكورى بدواً به دخالت در املاك و تصرف آن رأىآيه

 خرده مالكين به همين نحو عمل كردند و اراضى و مزارع و املاك از دست

ف كرده و از دست عوامل شاه خارج ساختند و بعداً به تحصهن  داده را تصره

 خود تا نتيجه نهائى ادامه دادند. گزارش عوامل دولت در محله و انعكاس آن

 به لحاظ وجود بيگانه در در مجلس، مقاومت مالكين گيلانى بود و دولت

 اللّه در توجيه نظرات و رأىكرد. آيهكشور و بلاد شمالى، طلب آرامش مى

 خود اصل غصب و غبن شرعى را در عمل و معامله و فرس )اسب( ماژور

 هاى دولت وشاهى** را در قبال مجلس عنوان كرد و در نتيجه با بررسى

نين تهيه و مورد مجلس طرح قانون واگذارى املاك با صواب ديد  متحصه

 ش. كه نهضت ملهى ايران براى كوتاه 1329-30تصويب قرار گرفت. در سال 

 كردن دست اجانب از كشور و منابع و ذخائر طبيعى آن، آغاز و موضوع ملهى
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 اللّه اشكورى به تأييد و همگامى با نهضتشدن نفت ايران مطرح شد، آيه

 گر در تجهيز مردم گيلان و محافلپرداخت و با صدور اعلاميه و فتواى دي

 فعال همهت گماشت. نظر قاطع و فتواى ايشان بر ملهى نمودن نفت و ذخائر

 ديگر و طرد اجانب، استوار بود و نقش مؤثرى در پشتيبانى عمومى از ملهى

 27شدن اين سرمايه مهم كشور داشت.

 متن فتوا:

 

 فت ايران، فتوا و رأى اينجانب را خواستهراجع به ملهى كردن صنعت ن

 دارد چون معدن نفت لوَْخُلهِىَ داخلى و طبعه و همچنينبوديد، لزوماً اعلام مى

 ساير معادن مهمه از ذخاير ارضى و غيره جزء عوايد مسلمين ايران و اندوخته

 بيت المال است، اصلح به حال مسلمانان ايران آن است كه ملهى شود و منافع آن

 صرف حفظ نظم و امنيت حدود و ثغور مملكت و ايجاد رفاه و آسايش جهت

 «نفت جنوب»ملت و رفع فلاكت و ادبار مردم گردد، چه رسد به مسأله 

 ها و پايگاه تبليغاتبالخصوص كه وسيله مداخلات نامشروع و سوء استفاده

 سوز اجانب در امور كشور و ملت ايرانو تصميمات و عمليات خانمان

 باشد.مى
 تسليط بيگانگان و كفار بر اموال و نواميس مسلمين، حرام و بر تمام

 مسلمين ايران لازم و واجب و وظيفه ملهى و دينى آنان است كه با اهتمام

 مخصوص براى استفاده حقه مسلهم و حتمى خود از چنگال اجانب سعى و

 ع مظالم وكوشش نمايند. و براى سعادت ايرانيان و رفع تجاوز و تعدهى و قل

 اجحافات ستمكاران بايد صنعت نفت در سراسر كشور ملهى گردد تا استقلال
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 سياسى و اقتصادى ميسهر و از انحطاط و اضمحلال ايران جلوگيرى به عمل

 28آيد.
 ش. كه به موجب رأى مجلس مؤسهسان 1328ـ  1327هاى اشكور در سال

 ر مجلس شوراى ملهى،قرار شد ايران داراى كنگره مشورتى باشد و علاوه ب

 مجلس سنا هم مركب از علما و بزرگان و دانشمندان و رجال سياست تشكيل

 شود، قانون مجلس سنا تصويب و به موقع اجرا گذارده شد. ايالات و ولايات

لين دوره  كشور در تكاپوى تعيين سناتورهاى شايسته براى اعزام به اوه

 تى اعلام و براى سنجش رشدمجلس سنا شدند؛ دولت نيز فضاى باز انتخابا

 مردم فقط نظارت بر امور داشت. مردم شرق گيلان )حوزه انتخابيه لاهيجان،

 اللّه حاجلنگرود، رودسر و توابع( از فرصت استفاده كردند با اكثريت تام آيه

 سيدحسن اشكورى را انتخاب نمودند و شايستگى و برجستگى و حسه 

 و كارى كردند كه ساير ايالات كشور و تدبير خود را در انتخاب بروز دادند

 خورشيدى در دوره 1332هاى انتخابيه گيلان نكرد. به سال حتى ساير حوزه

 دوم نيز مردم اين حوزه انتخاب خود را تكرار كردند ولى ايشان شركت در اين

 29مجلس را نپذيرفت.

 از منظر ديگران
 در طى اجازاتآيات بزرگوار و اساتيد برجسته حوزه علميه نجف اشرف 

 اجتهاد به وى، مقام علمى ومنزلت دينى و اجتماعى وى را با عباراتى بسيار

 اند:مستحكم و ارزشمند و ستودنى، اين گونه به رشته تحرير درآورده

 سيدابوالحسن اصفهانى:
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 اّللّ حاج شيخ شعبان گيلانى:آيه

 

 )عموى بزرگوار اّللّ سيدحسين غروى النجفى الاشكورىآيه

 له(:معظم

 

 : شيخ الواعظين حاج نصراّللّ لاهوتى اشكورى
ف شدم و براى درك محضر 1324در سال   شمسى به عتبات عاليات مشره

 اللّه العظمى حاج سيدابوالحسن اصفهانى، مرجع اعظم تقليد، باحضرت آيه

 اللّه كه جمعىحضور گرديدم. در مجلس با عظمت آيهرخصت قبلى شرفيات 

 اللّه مرا كه مهمانى از اشكور گيلاناز علماى عجم و عرب حضور داشتند، آيه

 بودم، در كنار مصطبه )تشك( خويش جاى داد و ضمن تفقهد مخصوص از

 اللّه سيدحسن اشكورى فرمود:آيه
 30«د!رسيماندند، نوبت به ما نمىايشان اگر در نجف مى»
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 : شيخ حسن شمس گيلانى

 ترين علماى گيلان و از اعاظم اهل فضل وآن جناب از برجسته 

 دانش است. امروزه در گيلان به مثل آن جناب در ادبيات و سرودن شعر عربى

 جناب بسيار عالى است. مولانا مردى است آزاد كسى نيست. ذوق شعرى آن

ر  و غنى الطبع و خوش فكر و معاش آن از راه فلاحت است؛ به هيچ وجه از ممه

 31روحانيت ارتزاق ننموده و اشعار عربى و فارسى زياد گفته است.

 تأليفات
 اللّه سيدحسن اشكورى تأليفات فقهى و اصولى و ديوان شعرى داردآيه

 ان به زيور طبع آراسته شده است. تأليفات ايشان به شرح زيركه برخى از آن

 است:
 استادش آخوند خراسانى. الاصولحاشيه بركفايه. 1
 ، با بيش از دو هزار بيت و در يك صد و پنجاهمنظومه دوره علم اصول. 2

 نظير و نزد اهل علمموضوع كه در سلاست و بلاغت و اختصار و انسجام بى

 شاهكارى است.
 نام دارد و تخلهص« آذركده»؛ ديوان شعرى اين عالم بزرگوار ذركدهآ .3

 صفحه 213است. تمام اشعار اين كتاب كه بالغ بر « حسينى»شعرى ايشان 

 باشد. وى در فارسى اقتدا به هيچمىالسلامعليهماست، همه در مدح و مرثيه اهلبيت 

 ست كه اگر آن راشاعرى نكرده و تمام اشعار وى به وجه مُخَمَّس و مُسدهس ا

 ايم.فرهنگ و ادبيات عاشوراى حسينى بدانيم، چيزى گزاف نگفته
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 اين ديوان چندين بار چاپ شده و آخرين بار نيز انتشارات هدايت رشت

 ش. چاپ نموده است. 1374نسخه در سال  4000در 
 اين ديوان به دو صورت عربى و فارسى تهيه و تدوين شده است. درباره

 1354ت ادبى شعر ايشان، مرحوم حاجى مرتضى كسائى)م فصاحت و لطاف

 ش( ـ كه علاوه بردانائى و توانائى در سخن و خطابت، از موهبت الهى حُسن

 ش. با چندتن از 1308اينجانب در سال »صوت برخوردار بود ـ گفته است: 

 مفاتيحعلماى قم و گيلان از جمله آقا شيخ عباس قمى معروف، صاحب 

 دريا همراه و همسفر بوديم. به قاعده مرسوم و امكانات زماناز راه  الجنان

 سقف و راحله بههاى بىبايست صحارى گرم عربستان را با گردونهناگزير مى

 ويژه در شب طى كرد. من هم با ساير راهيان قافله كه اغلب عرب بودند، در

 رفتممى رسيد،اى سرباز از مكه به منا، كه مسافت متنابهى به نظر مىگردونه

 براى تسلط به اين محفل و رفع خمودى همسفران، مانع را مفقود و مقتضى را

 اى از گردونه غنوده باموجود ديدم؛ گوشه احرام را به سر كشيده و در گوشه

 اى عربى از قصائد سروده مولانا سيدحسنتحريرى گيرا و دلچسب قصيده

 با صوتى جلى و رثا وسلمآلهوعليهاللهصلىاشكورى را در مدح حضرت ختمى مرتبت پيغمبر 

 ها در سينه ساكت بود و صدا ازشروع به خواندن كردم. در طول مدت، نفس

 شد مگر در مواقعى كه تجديد نفَسَ ضرورت داشت؛ بانگكسى بلند نمى

 شكست.شد و سكوت را مىاحسنت احسنت اعراب در فضا طنين انداز مى

ار با پى  كردند: اينوئى و تفحهص خاص پرسش مىجپس از ختم قصيده، حضه

ا از كدام شاعر برجسته عرب است و خواننده آن از كدام كشور  قصيده غره

 دادم سروده، از اديبى است عجمى وعربى است؟ موقعى كه توضيح مى
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 كردند كه عجمى بدين سلاست و بلاغت وخواننده آن عجم، باور نمى

 32شيوائى شعر عربى بسرايد...

 رحلت
 سال در اين جهان 80اللّه حاج سيدحسن معصومى اشكورى قريب به هآي

 زندگى كرد و عمرش را صرف خدمت به اسلام و مسلمين و هميارى به

 همنوعان خصوصاً محرومان و مبارزه با اجانب و بيگانگان، نمود. سرانجام

 ش.( در رشت دار 1334ق. ) 1374در طى مدت يك دوره بيمارى در سال 

 داع گفت و با تشييع از سوى اقشار گوناگون آن سامان، پيكر پاكش بهفانى را و

 قم منتقل و با حضور كم نظير علما و روحانيان در جوار حرم حضرت

 العلماء( مدفون گرديد. ، بالاسر حرم )مقبرهعليهاالسلاممعصومه 
 مجالس ترحيم و با شكوهى در نجف اشرف، قم و خصوصاً در گيلان

 نعقد گرديد.براى آن مرحوم م

 تذكّر:
 اللّه سيدحسن حسينى اشكورى نامپسر عموى اين بزرگوار نيز آيه

 ق( و او نيز از شاگردان ميرزاى رشتى و آخوند 1367ـ  1295داشت. )حدود 

 ق. در 1367خراسانى و... بود و با وى تشابه اسمى داشته است. وى در سال 

 33در همان سرزمين پاك مدفون شد.نجف اشرف رحلت كرد و 

 ها:نوشتپى



 83 

 ش. 1374، چاپ هدايت، رشت، سال 15اللّه سيدحسن اشكورى، ص . ديوان آذركده، آيه1
 اللّه آقا سيد محمدتقى معصومى اشكورى،آيه« دوچوب و يك سنگ». مقدمه كتاب ارزنده 2

 ه چاپ گرديده است.ش. در نشر ساي 1374؛ به اهتمام جعفر سعيدى در سال 12و  11ص 
 .3و  2له، ص . گذرى به اشكور و نظرى به اشكورى، سيدابوالقاسم اشكورى فرزند معظم3
 .120، ص 19. پيام حوزه، نشريه شوراى عالى حوزه علميه قم، ش 4
 .291، ص 6. شرح حال رجال ايران، مهدى بامداد، ج 5
 ، پدر بزرگوار قطب الدين محمد كهبه زبان گيلكى به معناى فقيه بزرگ« پيله فقيه». كلمه 6

 منصب شيخ الاسلامى لاهيجان را به عهده داشته است. ر.ك: پيشينه تاريخى ـ فرهنگى لاهيجان و

 ، به قلم آن مرحوم.«محبوب القلوب»بزرگان آن، نقل از خاتمه 
 ؛351، ص 3؛ لغت نامه دهخدا، ج 475، ص 4الادب، محمدعلى مدرس تبريزى، ج . ريحانه7

 ؛ اعيان698، ص 12؛ طبقات اعلام الشيعه، قرن 5مه تفسير شريف لاهيجى، محدهث ارموى، ص مقد

 .431، ص9الشيعه، ج 
 .208. گذرى به اشكور و نظرى به اشكورى، ص 8
 ؛ بزرگان تنكابن، محمد سمامى160. تراجم الرجال، سيداحمد حسينى اشكورى، ص 9

 .206حائرى، ص 
 50ه شهرستان رودسر، اصغر عليزاده رودسرى. وى نام بيش از . اماكن مذهبى و بقاع متبرك10

 نفر از سادات و علماى معصومى اشكورى را در كتابش آورده است.
 . اسامى مذكور در مقدمه ديوان آذركده آمده است.11
 .133، ص 3؛ الذريعه، ج 135، ص 1الادب، ج ؛ ريحانه416، ص 2. اعيان الشيعه، ج 13و  12
 اللّه العظمى نجفى مرعشى، از شاگردان معظم له به شمارمحمود مرعشى، پدر آيهاللّه سيدآيه

 رود.مى
 .458، ص 5؛ اعيان الشيعه، ج 131، ص 2. احسن الوديعه، ج 14
 .33؛ معجم رجال الفكر و الأدب فى النجف، ص 57، ص 1. اعلام العراق الحديث، ج 15
 يعنى دو« دوچوب و يك سنگ»دى. ، به قلم جعفر سعي«دوچوب و يك سنگ». مقدمه 16

 و يك سنگ بغل آن آيد، اين طور« 11»شودچوب كه به طور عمودى گذارده شود، اين طور مى

 مطابق با نام مقدس حضرت على )ع(. ولى برخى از آيات همانند آقاى بهجت و« 110»شود مى

 د: اين نام )دو چوب ومجتهد سيستانى كه به اسرار مگوى اين كتاب به خوبى واقف هستند، فرمودن

 اللّه باشيم. ر.ك: تقريظ آيهيك سنگ( نمادى از مطلب ديگرى است كه مأذون به بيان آن نمى

 ؛ براى آگاهى بيشتر از8سيدمحمد مهدى مرتضوى لنگرودى بركتاب دو چوب و يك سنگ، ص
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 توانيد به آثار ذيل رجوع نماييد:اين كتاب و مؤلف عارف آن مى
 هاى اسلامى، قم.، چاپ مركز بررسى166، محمدرضا حكيمى، ص الف( مكتب تفكيك

 .794و  793، ص 2ب( دروس هيئت و رياضى، علامه حسن زاده آملى، ج 
 .676ج( هزار و يك نكته، علامه حسن زاده آملى، نكته 

 اللّه سيدحسن معصومى اشكورى در منابع ذيل آمده است:. شرح حال آيه17
 ؛ نامها و نامداران گيلان،122تاريخ علما و شعراى گيلان، ص  ؛79، ص 1الادب، ج ريحانه

 الطالب فى؛ كتاب بعيه2685؛ لغت نامه دهخدا، فصل اول، ص 15جهانگير سرتيپ پور، ص 

 ؛65ش. شماره  1329؛ روزنامه گيلان ما، اسفند سال 1، ص 1المكاسب، چاپ اول، ج حاشيه

 عدنانى بلخى ،مدرس حوزه علميه مشهد، روزنامه الاسلام حاج سيدابوالقاسمزندگى نامه، حجه

 و... 9377الى  9374ش، از شماره  1344سايبان، رشت، 
 .20. ديوان آذركده، ص 18
 .22. همان، ص 19
 اللّه حاج سيدمحمود مجتهد روحانى ـ از شاگردان صاحب جواهر و شيخ انصارى و از. آيه20

 اراى مرجعيهت و رياست شرعيه در آن سامان ـعلماى طراز اول گيلان و اعلم علماى رشت و د

 اى فقيه، اصولى، مبارز متقى بود كه شرح خدمات و مبارزات معظم له در خطهه گيلان بهچهره

 صورت مفصهل در كتب ذيل آمده است:
 ، مشروطه در61؛ تاريخ گيلان، عبدالفتاح فومنى، ص 118تاريخ علما و شعراى گيلان، ص 

 در صفحات مختلف به همراه عالم ربانى حاج سيد محمود خُمامى آمده است؛گيلان، ه ـ ل رابينو 

 .31؛ آذر كده، ص 135و  100گيلان در جنبش مشروطيت، ابراهيم فخرائى، ص 
 .15. نامها و نامداران گيلان، ص 21
 .31. ديوان آذركده، ص 22

 اللّه حاج سيهد احمد محدهث اشكورى.*. آيه
 اللّه اشكورى منزل مسكونى داشته ود شهرستان رودسر كه آيه. دهى در جوار رحيم آبا23

 گذرانده است كه اين منزل هنوز باقى است.اوقات فراغت را در آنجا مى
 .34. ديوان آذركده، ص 24
 .35. همان، ص 25
 .15. نامها و نامداران گيلان، ص 26

 * *. فرس ماژور شاهى.
 .36سيدابوالقاسم معصومى اشكورى، ص  . آئينه در آفتاب، نوشته فرزند بزرگوارش27
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 .37. همان، ص 28
 .38. همان، ص 29
 .42. ديوان آذركده، ص 30
 .118. تاريخ علما و شعراى گيلان، ص 31
 .33. آذركده، ص 32
 .257. تراجم الرجال، سيداحمدحسينى اشكورى، ص 33
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 اشاره:
 يكى از عالمان بنام، بود كه در سرهقدساللّه شهيد سيدحسن شيرازى آيه

 شهاى گسترده از سرزمين اسلام، ساليان متمادى خدمت كرد و چندينبخ

 سال از عمر شريفش را صرف مبارزه با ظلم و فساد نمود.
 و خدمتگزار السلامعليهماو دانشورى فعهال، زاهد و متقى، شيداى اهل بيت 

 هاى علم، سياست و فضيلت، قدم نهاد و تا مرزمخلصى بود كه در عرصه

 اى از خدمت و دفاع باز نايستاد.لحظهخونين شهادت، 
 دانش سرشار، فكر اصيل، انديشه جهانى، تبليغ شريعت، خلوص در دين،

 هاى آزادى بخش، احساسات پاك انسانى، اخلاقحمايت از نهضت
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 پيامبرگونه، عطش به خدمت، ادبيات ابتكارى، ذوق شعرى و منطق شيرين از

 آيد.رد مىهاى او بود كه دركمتر شخصيهتى گويژگى
 هاى از خدمات، مبارزات و... اين قلم برآن است كه در حد توان، گوشه 

لات زندگى آن شهيد گرانقدر را به تصوير بكشد.  تحوه

 تولد 
 ه .ش در شهر نجف اشرف چشم 1354شهيد سيدحسن شيرازى در سال 

 اللّه حاج سيدميرزا مهدى حسينى شيرازى بود.به جهان گشود. پدرش آيه

 هاى برجسته شيعه تعلق داشت كه بيش از يك قرن زعامت واز خانوادهيكى 

 رهبرى دينى جامعه تشيهع را به عهده داشتند.

 دودمان علم و مرجعيتّ
 دارى بود كه در فضائلخاندان اين شهيد زنده ياد، خاندان اصيل و ريشه

 انسانى و اسلامى كمتر خاندانى به اين عظمت ديده شده است.
 هاى دور تعداد بسيارى از فقهاء، مراجع تقليد، ادبا واز زمان اين خاندان

 شعراى نمونه را در خود پرورش داده است. در حدود يك قرن، مرجعيهت

 شيعه در اين خاندان تداوم يافته است. مهمترين مراجعى كه اين نسل پاك،

 باشند.پرورش داده به شرح ذيل مى

 زىاّللّ سيد ميرزا محمدحسن شيرا. آيه1
 ق. ـ كه شيخ مرتضى انصارى ديده از جهان فروبست ـ مردم 1282در سال 
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 در تقليد و فتوا به مجدده كبير، مجاهد بزرگ، سيد محمدحسن شيرازى، رهبر

 تحريم تنباكو رجوع نمودند و ايشان به رهبرى دينى و سياسى جامعه تشيهع

 بارزه برخاست وبرگزيده شد. او با تحريم تنباكو با استعمار انگليس به م

 سرانجام در ادامه اين مبارزه پيروزمندانه به وسيله دشمنان زخم خورده،

 ه .ق. به شهادت رسيد. 1312مسموم شد و در سال 

 اّللّ شيخ محمدتقى شيرازى. آيه2
 اللّه سيدميرزا محمدحسن شيرازى، جهان تشيهع بهپس از شهادت آيه

 يرازى رجوع كردند و از ايشان بهاللّه شيخ محمدتقى ششاگرد مجتهدش، آيه

 عنوان مرجع تقليد پيروى نمودند.
 ق توسط دشمنان دين مسموم 1338شيخ محمدتقى شيرازى نيز در سال 

 شد و شربت شهادت نوشيد.

 اّللّ ميرزا على آقا شيرازى.آيه3
 اللّه شيخ محمدتقى شيرازى، زعامت دينى مردم بهبعد از شهادت آيه

 آقا شيرازى افتاد. ايشان با تكيه به منصب مرجعيتزا علىاللّه ميردوش آيه

 شيعه به حل و فصل امور شيعيان پرداخت.
 بعد از رحلت وى، مرجعيت به دو عالم بزرگ ديگر اين خاندان رسيد كه

 عبارت بودند از:

 اّللّ سيدميرزا عبدالهادى شيرازى . آيه1/4
 شيرازى بود. اللّه شهيد سيدحسنايشان يكى از پسرعموهاى آيه

 اّللّ سيدميرزا مهدى شيرازى. آيه2/4
 اللّه شهيد سيدحسن شيرازى است.وى پدر بزرگوار آيه
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 اّللّ سيدمحمد حسينى شيرازى . آيه5
 اللّه شهيد سيدحسن شيرازى است كه مدتى رهبرىايشان برادر بزرگ آيه

 دينى شيعيان را به عهده داشت.

 اّللّ سيدصادق شيرازى. آيه6
 يشان برادر ديگر شهيد سيدحسن شيرازى است. اكنون وارث مقاما

 نمايد.مرجعيت نياكان خويش است كه رجوع كنندگانش را رهبرى مى
 به اين ترتيب، سير مرجعيت و رهبرى دينى اين خاندان، از يك قرن پيش

 تاكنون، استمرار و ادامه داشته است.

 تحصيلات
 ه فراگيرى علوم اسلامىشهيد سيدحسن شيرازى از سنين كودكى ب

 ناپذير خويش، از مراجع بزرگپرداخت و در مدتى اندك، با تلاش خستگى

 تقليد زمان، اجازه اجتهاد دريافت نمود.
 او علاوه بر علوم حوزوى به فراگيرى و تبيين مسائل فكرى، فرهنگى،

 ترين نظريهاقتصادى و سياسى جامعه اسلامى پرداخت و يكى از برجسته

 هاى مختلف علوم اسلامى، سياسى و اقتصادىمسلمان، در زمينه پردازان

 شد.
 هاى ژرفش ازنقش فعهال و ثمرساز او در ارائه مسائل سياسى و تحليل

لات ممالك اسلامى، باعث شد دوران مهمى از زندگى  اش را در زندان وتحوه

 يا در تبعيد بگذراند.

 اساتيد
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 ول، تفسير و فلسفه را نزد اساتيداللّه شهيد سيدحسن شيرازى فقه، اصآيه

ذ نمود:  عاليقدر زير تلمه
 اللّه حاج سيدميرزا مهدى شيرازى؛. پدر مجتهدش، آيه1
 اللّه حاج سيدمحمد شيرازى؛. برادر بزرگش، آيه2
 اللّه حاج سيد محمدهادى ميلانى؛. آيه3
 اللّه شيخ محمدرضا مسجد شاهى اصفهانى؛. آيه4

 آثار قلمى
 شيرازى در عرصه تأليف و تحقيق نيز كوشا بود؛ او با قلم شهيد سيدحسن

 روان، جذهاب و ذوق هنرى، آثارى به يادگار گذاشت كه به مهمترين آنها اشاره

 كنيم:مى
 اّلل؛ ة. كلم1
 ؛وسلمآلهوعليهاللهصلىالرسول الاعظم  ة. كلم2
 ؛السلامعليهالامام الحسن  ة. كلم3
 الاسلام؛ ة. كلم4
 ؛السلامعليهالامام اميرالمؤمنين  ة. كلم5
هرا فاطمه ة. كلم6  ؛عليهاالسلامالزه
 ؛السلامعليهالامام الحسين  ة. كلم7
 ؛السلامعليهالامام زين العابدين  ة. كلم8
 ؛السلامعليهالامام الباقر  ة. كلم9

 ؛السلامعليهالامام الصادق  ة. كلم10
 ؛السلامعليهالكاظم الامام  ة. كلم11
 ؛السلامعليهالامام الرضا  ة. كلم12
 ؛السلامعليهالامام الجواد  ة. كلم13
 ؛السلامعليهالامام الهادى  ة. كلم14
 ؛السلامعليهالامام العسكرى  ة. كلم15
 ؛السلامعليهالامام المهدى  ة. كلم16
 ؛السلامعليهمالانبياء  ة. كلم17
 ؛هاالسلامعليزينب  ةالسيد ة. كلم18
 العلماء و الحكماء؛ ة. كلم19

 هاى فوق تحتكتاب تذكر:
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 نام 1«ةالكلم ةموسوع»عنوان 

 گذارى شده است كه متأسفانه برخى

 از آنها تا هنوز چاپ نشده است.
 )در چهار. خواطرى عن القرآن20

 جلد(؛
 . العمل الأدبى؛21
ه؛22  . الأدب الموجه
 . التوجيه الدهينى؛23
 )در دوالاسلامى . الاقتصاد 24

 جلد(؛

 . الشعائر الحسينيه؛25
 . مسند الامام موسى بن جعفر؛26
 . حديث رمضان؛27
 . اله الكون؛28
 . النهصر الاول للاسلام؛29
 . بطل الاسلام الخالد؛30
 الاسلام الفاضل؛. موقف31
 ؛ ة. رسول الحيا32
 2. ديوان اشعار؛33

 اخلاقى خصوصيات
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 . زهد و ساده زيستى1
 شهيد سيدحسن شيرازى از زهد و تقواى بالاى برخوردار بود. وى مدتها

 در كشورهاى عراق، سوريه و لبنان زندگى كرد و در تمام اين مدت، به عنوان

 يك مبلهغ دين و روحانى فعهال، سرپرست چندين مؤسهسه دينى و حوزه علميه

 طرف مسلمانان خيهر مبالغ زيادى از وجوهات به عهده او سپرده شده بود. از

 گرفت. وى تمام اين وجوهات راو... با ارقام درشت، در اختيار ايشان قرار مى

 در مدارس علميه، طلاب، مؤسهسات مذهبى، فرهنگى، سياسى و مستمندان

 كرد. او با در اختيار داشتن اين همه امكانات مادهى، در هنگامصرف مى

 يك وجب زمين نبود.شهادت حتى مالك 
 علاوه بر اين، زهد و ساده زيستى او نسبت به امور طلاب و مستمندان، به

 قدرى بود كه در هنگام شهادت، دهها برابر ثروتش ـ اعم از لباس، اثاث خانه و

 كتاب ـ بدهكارى داشت.

 هاى علميه. خدمت به طلاب و حوزه2
 رگوار خواسته بودند تا بابعضى از بازرگانان متديهن، بارها از آن شهيد بز

 هزينه آنان، براى خودش منزلى در دمشق، خريدارى كند. ولى او قبول نكرد.

 گرفت و صرف حوزه علميهها و وجوهات آنان را تحويل مىاو همه آن كمك

 كرد. و چون اين هدايا، و وجوهات، مصارف حوزات، اساتيد وزينبيه مى

 نمود. يكى ازبه دريافت قرض مى كرد؛ اقدامطلاب محترم را كفايت نمى

 كنيد به اين و آنچرا اين همه قرض مى»مؤمنين به ايشان گفته بود كه: 

 «دهيد؟مى
 مادام كه به خاطر بدهكارى در راه خدا، زندان»ايشان در پاسخ گفته بود: 
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 ام و كسى هم به اين سبب، اهانتى به من نكرده است، چرا نبايد قرض كنمنشده

 ها در گرفتارى و مشكلات مالىكه مؤسهسات دينى، طلاب و حوزهو بگذارم 

 «  باشند؟
 ساده زيستى، خلوص و يك رنگى، عبادت، دلسوزى نسبت به جهان

 اسلام و مسلمانان، شجاعت، فداكارى، عشق و علاقه به دين و مكتب حيات

 بخش اسلام، شجاعت، ايثار، از خودگذشتگى و محبهت به خاندان عصمت و

 هاى اخلاقى و ملكات نفسانى آن شهيد عزيز بوداز ديگر ويژگى السلامليهمعطهارت 

 كه بيان همه آنها در حوصله اين نوشتار نيست.

 هاى فرهنگى فعاّليتّ
 هاى فرهنگى، دينى وشهيد سيدحسن شيرازى از معدود شخصيت

 سياسى جهان اسلام بود كه هرگز خود را متعلق به كشور و سرزمين خاصهى

 هاى سياسى و اجتماعى آن شهيدانست. به همين جهت، حوزه فعاليتدنمى

 والامقام، بسيار وسيع و گسترده بود. او به اكثر كشورهاى اسلامى سفر كرد و

 از نزديك در جريان مسائل دينى و فرهنگى مسلمانان قرار گرفت و در

 هراستاى حل مشكلات آنها اقداماتى انجام داد. مهمترين كشورهاى كه عرص

 هاى اين شهيد عزيز قرار گرفت، عراق، سوريه و لبنان بود. علاوه برفعاليت

 هاى آفريقا، اروپا و استراليا نيز سفرهايى داشت و با مسلمانان آناين، به قاره

 مناطق ديدارهاى سازنده انجام داد.

 . عراق1
 «عراق»بيشترين عرصه فعاليت اين شهيد پرتلاش، در زادگاهش، كشور 
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 هاى فرهنگى وهاى از فعاليتشايسته است كه در اينجا به بخشبود. 

 اجتماعى وى در عراق، اشاره شود:
 وى علاقمند بود كه ادبيات عرب به سبك جديد، مورد توجه قشر

 روحانيت قرار گيرد و از اين رهگذر، به زبان مردم، بيش از قبل، آشنا شوند.

 م داد:براى رسيدن به اين مهم، كارهاى زير را انجا
 هاى خودش را به سبك جديد به نگارش در آورد.. آثار و كتاب1
 . با تشكيل مجالس ادبى و فعاليت گسترده، زمينه آشنا كردن طلاب جوان2

 را، با شعر و ادب، فراهم ساخت.
ه». كتابى به نام 3  را ـ كه در زمينه ادبيات عرب است ـ به« الأدب الموجه

 رشته تحرير در آورد.
 را تأسيس كرد و خود مسئوليت آن را بر« الأخلاق و الآداب» . مجله4

 عهده گرفت.
 وى علاوه بر مسائل ادبى، براى مسائل دينى نيز اهميهت فوق العاده قائل

 بود. برخى از خدمات فرهنگى ايشان در اين راستا عبارتند از:
 شد ــ كه به صورت ماهانه منتشر مى« ةالمسائل الدهنيهي ةاجوب»الف( مجلهه 

 سؤالهاى اعتقادى مسلمانان را كه از فراسوى كشورهاى اسلامى فرستاده

 كرد.داد و در اين مجله منتشر مىشد؛ پاسخ مىمى
 ب( مجله نداء الاسلام؛ در اين نشريه ماهانه، علاوه بر طرح مسائل مربوط

 مطرح« نسل جوان»و « روز»به علوم قرآن و تحليل احاديث، مطالبى از مسائل 

 گرديد.مى
 ج( القرآن يهدى؛ اين مجله ماهانه، مخصوص تفسير قرآن بود كه آيات
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 رسيد.همراه تفسير به صورت مختصر و شيوا به چاپ مى
 د( اعلام الشيعه؛ سلسله كتب مختصرى بود كه ماهانه در مورد زندگى

 علما و بزرگان شيعه ـ چون: سيدمرتضى، شيخ مفيد، شيخ صدوق و علامه

 يافت.انتشار مىحلهى و...ـ 
 ؛ سلسله كتبى بودند كه در مورد مسائل مختلفةالسلامي ةه.( منابع الثهقاف

 شد.اسلامى، به صورت ماهانه منتشر مى
 اى بود كه مقالات وعاظ و مبلغين مشهور باو( صوت المبلهغين؛ مجلهه

 يافت.محوريت آن شهيد عزيز چاپ و نشر مى
 كهالسلامعليهمر ميلاد و وفيات معصومان ز( تشكيل و هدايت مجالسى يادبود د

 هاى شورانگيز و آگاهى بخش آن شهيد بزرگوار همراهمعمولاً باسخنرانى

 بود. 

 سوريه
 سوريه دومين كشورى بود كه در عرصه فعاليت فرهنگى شهيد

 سيدحسن شيرازى قرار گرفت. بارزترين تلاش فرهنگى او را در اين كشور،

 كرد: توان به شرح ذيل بيانمى

 . حوزه علميهّ زينبيهّ؛1
 شهيد شيرازى به خوبى موقعيت سياسى و فرهنگى سوريه را

 شناخت. با توجه به همين شناخت حوزه علميه زينبيهه را در جوار حرممى

 ه . ق. بنا كرد. او توجه داشت داشت كه در 1394در سال عليهاالسلامحضرت زينب 

فمسافرت مىطول سال، صدها هزار زائر به شهر دمشق   كنند و بعد از مشره
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 هاى حوزه، از چگونگى دروس و برنامهالسلامعليهشدن به حرم دختر اميرمؤمنان 

 شوند. علميهه زينبيهه مطهلع مى
 به همين جهت تلاشهايش را در جهت ساخت و رونق اين حوزه علميهه به

 كنندههها را به جان خريد و راه طولانى و خستكار گرفت. او تمام سختى

 ساخت و تكميل اين بناى مقدس را تا پايان، پيمود. او براى اين كه در بين راه

 موانعى پديد نيايد؛ اجازه ساخت آن را از دولت مردان سوريه گرفت. آنگاه به

 هاى فرهنگى و عمرانى خويش ادامه داد. او بعد از ساخت و راهفعاليت

 ير همت گماشت كه هريك به جاىاندازى اين بناى ماندگار، به انجام امور ز

 خود از اهميهت خاصهى برخوردار است.
 هايشان، منازلى به وجود آورد.الف( جهت سكونت اساتيد و خانواده
 هاى اختصاص داد.هايشان، خانهب( براى سكونت طلاب و خانواده

 ج( براى سكونت طلاب مجرد نيز محلهاى خاصهى را فراهم كرد.
 هاىهاى تهيه نمود و در مناسبتد سخنرانى، سالند( براى تدريس و ايرا

 نمود.مذهبى، براى آگاهى جوانان، مجالسى برپا مى

 . رابطه و جذب علويوّن2
 علويون، گروهى از مسلمانان هستند كه در كشورهاى مختلف از جمله

 مشهورند.« اهل حق»و « اللههىعلى»كنند. آنها به لبنان و سوريه زندگى مى

 توان چنين فهرست كرد:هاى فكرى و عقيدتى آنان را مىخصهمهمترين شا
 گيرند.ـ در عقايد خود بسيار محكم و سخت

 دارند. السلامعليهـ علاقه شديدى به على 
 دانند.ـ عقايد خود را عميق، و فكر شيعيان را سطحى مى
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 سازند.ـ به تقيهه اعتقاد دارند و معنى آن را در همه چيز جارى مى
 رازى به اين فكر افتاد كه روحانيت شيعه نبايد از اين طايفه دورشهيد شي

 باشد. لذا تصميم گرفت تا آنجا كه ممكن است در تقارب و نزديك ساختن

 هايش،هاى او اين بود كه در تماسآنان به شيعيان تلاش كند. از ظرافت نگرى

 به نكات زير توجه كرد:
 و قبل از تماس، با افكار و ـ از نظر فكرى و روحى آنها را بررسى كرد

 هاى آنان آشنا شد.روحيه
 ـ به جاى ارتباط با عوام، با افرادى از علما و روشنفكران آنها به عنوان

 رفاقت و دوستى آشنا شد. 
 او در يكى از جلسات خصوصى خود با علما و بزرگان اهل حق چنين لب

 گشود:به سخن مى
 باشيم. هركس كه صاحبىاصحاب )ولايت( م [از]ما و شما همگى »

 ولايت باشد در اين دنيا مشكلات زيادى خواهد داشت.... تمام دشمنان شما،

 دشمنان ما و تمام دشمنان ما دشمنان شما هستند. ما نيروى شما و شما نيروى

 ما هستيد و چه بخواهيم يا نخواهيم سرنوشتمان به يكديگر بستگى دارد.
 اى تاريك تاريخ ميان ما و شمامدت زمانى استعمارگران در دورانه

 جدايى انداختند؛ ولى اكنون وقت آن رسيده كه به يكديگر نزديك شويم و به

 همديگر اعتماد كنيم. روى مان نسبت به يكديگر باز باشد. از يكديگر

 نترسيده و از همديگر خجالت نكشيم و تقيهه را كنار بگذاريم. هر آنچه داريم

 رضه كنيم.با كمال صراحت، بر ديگرى ع
 بحث و مناقشه نماييم... و خوشبختانه براى حل مشكلات فكرى و
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 اى نيرومند در ما قرار داده و در درجه دوم ازاى خداوند عقل را وسيلهعقيده

 توانيم، استفاده كنيم. ممكن است يكايك افكار خود را باكتاب و سنت مى

 آن ملتزم كمك يكديگر بررسى نماييم. هرآنچه صحيح بود همگى به

 «شويم و آنچه درست نبود هردو آن را رها خواهيم نمود.مى
 هاى مختلف از جملهشهيد شيرازى در جلسات متعددى در زمينه

 فلسفه، كلام و ساير علوم اسلامى گفت و گو كرد. در يكى از اين جلسات،

 يكى از علماى آنان سؤالى را مطرح كرد و پس از آن كه شهيد جواب فلسفى و

 دلى داد، از باب مزاح گفت: مست
 گوئى صحيح است ولى ما تاكنون باوربه خدا قسم! آنچه را كه مى»

 «نداشتيم شيعه اين قدر بفهمند.
 پس از جلسات زياد و اقبال فكرى علويهون، شهيد شيرازى به نتيجه اصلى

 انديشيد. او نيتجه اصلى مذاكراتش را اعلام تشيع از سوىاين مذاكرات مى

 دانست. اما در اين مسير، از مخالفت دو قشر زير هراس داشت.ىآنان م
 . سياستمداران علويهون.1

 البته بعد از اعلان تشيهع از سوى علماى علوى، خوشبختانه سياستمداران

 دانستند در صورت هماهنگ شدن با شيعيان،آنها مخالفتى نكردند. زيرا مى

 خواهد بود. حدود دويست ميليون شيعه جهان، پشتيبان آنها
 . علماى ديگر آنان كه هنوز زمينه گفت و گو با آنها فراهم نشده بود؛2

، به هر نحوى بود؛  شهيد شيرازى قبل از صدور اعلاميه و اعلان تشيهع اهل حقه

 ساير علماى آنها را نيز قانع كرد.
 سرانجام شهيد با جلب رضايت دو گروه فوق، موفق شد كه اهل حق را به
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 اى صادر كردند.كند. آنها براى تثبيت هويتى دينى خود، اعلاميه شيعه نزديك

 اين اعلاميه با امضاى هشاد نفر از علماى اهل حق چاپ منتشر شد.
 مقاله حاضر، گنجايش ذكر كامل اعلاميهه علماء اهل حق را ندارد ولى

 اللّه سيدحسن شيرازى نگاشتهآوردن مقدمه آن كه توسط شهيد بزرگوار آيه

 ست؛ خالى از لطف نيست.شده ا
 بسم اّللّ الرحمن الرحيم»

 و السلام على نبيهّ، و الأطهار ةالحمدلّلّ ربّ العالمين، والصلو
 من عترته.

 بحمدلّلّ، خداوند به من توفيق داد، و از تاريخ سوم تا هفتم
 ه . برادران مسلمان و )علويان( كشور جمهورى 1392شعبان 

 در طرابلس لبنان به ملاقات سوريه را ملاقات كردم، و سپس
 برادران مسلمان علوى رفتم؛ اين ملاقاتها به همراهى جمعى از
 اللّّ روحانيون و مبلغين دينى و به امر برادر بزرگوارم حضرت آيه
 مجاهد سيدمحمد شيرازى دام ظله صورت گرفت. با جمعى از

 هاى بسيارى از شهرها وعلما و روشنفكران )علويون( و گروه
 هاى آنائيان علوى در اجتماعات و مراكز علمى و دانشكدهروست

 ملاقات كرديم و با آنان گفت و گوهاى فراوان رد و بدل نموديم و
 كرديم آنان را شيعه اهل بيت:همان گونه كه در باره آنان فكر مى

 شد.يافتيم و اخلاص و صفا و پيروى از حق در آنان احساس مى
 كنيم كه دانشمندان واى جلب مىيهّو اينك توجه شما را به بيان

 اند. و بدين وسيله برادرانعلماى علوى بر آن اتفاق نموده
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 هاى نا به جائى را ازمسلمان ما )علويون( با سرافرازى تهمت
 كنند تا با صدايى بلند، منطق عالى خود را به گوشخود دفع مى

 گوئيم، نهجهانيان برسانند و بگويند ما اينگونه هستيم كه خود مى
 گويند.آن گونه كه از طرف ما مى

 اين بيانيهّ كه از سوى علما و دانشمندان علوى به نظر
 كند:رسد با كمال روشنى به دو قسمت اشاره مىجهانيان مى

 . آن كه علويون شيعيانى هستند كه داراى ولايت1
 از باشند. و برخى از آنانمىالسلامعليهطالب اميرالمؤمنين على بن أبى

 منسوبند، مانند تمام شيعيان كه از نظرالسلامعليهنظر ولايت به على 
 اى نيز علاوه بر نسبتنسبت دارند. و عدّهالسلامعليهعقيده به على 

 باشند مانند ساداتمىالسلامعليهعقيده، از جهت نسب، فرزند على 
 شيعه.

 دو كلمه مترادف است.« شيعه»و كلمه « علويون». كلمه 2
 اى عقيده علوى دارد و هر علوى داراى مذهباين هر شيعهبنابر

 باشد.شيعه مى
 انددر خاتمه توجّه كسانى را كه اين آيه شريفه را ناديده گرفته

 به خاطر دنياى زود گذر به»فرمايد: كنيم. خداوند مىجلب مى
 شوند نگوييد؛ مؤمنكسانى كه با شما از در صلح وارد مى

 3«نيستى؟
 كه ديگر عصر تفرقه كه به وسيله تهمتهاى متوجه باشيد

 شد، سپرى شده است وناروا، اجازه تفرقه اندازى داده مى
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 امروزه عصر اتحاد و بهم پيوستگى است كه حتى كلمات حق
 هاى قوى.رفت و آمد ندارند مگر با گذشتن از زير نورافكن

 و از ديدگاه خداوندى خواستارم كه مسلمانان را بر آنچه كه
 و صلاح آنان است يك دل و يك زبان سازد، كه توفيق به خير

 دست خداوند است.حسن شيرازى
 «ه. 1392الحرام  ةذى العقد 11لبنان ـ بيروت، 

 شهيد شيرازى در كنار علويهون
، شهيد سيدحسن شيرازى آنها را به  بعد از امضاء و نشر اعلاميه اهل حقه

 در كنار آنها ادامه داد.هايش را حال خود رها نكرد و همچنان فعاليت

 توان چنين فهرست كرد:هاى او را در اين برهه مىمهمترين تلاش
 اى از علماى آنان را به اداى فريضه حجه تشويق كرد و با دادنالف( عده

مه فرستاد.  هزينه سفر، آنها را به مكهه مكره
 هاهاى مذهبى بسيارى در بين آنها تأسيس كرد تا اين هئيتب( هئيت

 پسنديد؛ راهنمايى و هدايت كنند. دم را در مسيرى كه شهيد شيرازى مىمر
 ج( مساجد بسيارى بنا كرد كه موارد ذيل از جمله آنهاست:

 در شهر لاذقيهه؛ السلامعليهـ مسجد الامام الاصادق 
 در شهر طرطوس؛ عليهاالسلامالزهراء ـ مسجد فاطمه

 هر حمص؛در ش السلامعليهـ مسجد امام زين العابدين 
 در شهر مشقيئا؛ السلامعليهـ مسجد الامام الحسين 
 در شهر جبله؛ السلامعليهـ مسجد الامام الرضا 

 اين نكته قابل يادآورى است كه در مساجد فوق، روزانه مجالس موعظه،
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 شود.اذان و نماز جماعت به سبك شيعه خوانده مى
 عمر بابركت د( اهداء كتب شيعى؛ شهيد سيدحسن شيرازى تا پايان

 خويش، بيش از دويست هزار جلد كتاب به عوام و خواص علويون هديه داد.
 نام برخى از اين كتابها عبارتند از: تفسيرالميزان، مجمع البيان، اصول

 الوثقى و... كه هركدام را با تناسب علم و كمال افراد،اربعه، الغدير، شرح عروه

 نمود.به آنها اهداء مى
 هاى حماسى؛ شهيد سيدحسن شيرازى درو سخنرانى ه.( مجالس وعظ

 هاى مناسب، در بين علويون، سخنان علمى، سياسى و حماسىشرايط و زمان

 كرد و آنها را در پيمودن راه خويش ـخويش را به صورت سخنرانى، ارائه مى

 نمود. چنانچه خودشبود ـ تشويق و ترغيب مى السلامعليهمبيت كه همان طريق اهل

 فرستادشد، يكى از شاگردانش را مىعللى به مجلس سخنرانى حاضر نمىبه 

 تا با ايراد سخنرانى در جمع علويون، آنها را در رشد انديشه دينى و فرهنگى

 خويش، يارى دهند.

 لبنان
 هاى فرهنگى و اجتماعى شهيدلبنان سومين كشورى است كه فعاليت

 ژگى خاصهى داشت كه به جاىشيرازى را تجربه كرد. اين كشور موقعيت و وي

 خود حائز اهميهت است. از مهمترين ويژگى اين كشور، وجود احزاب،

 هاى دينى و ضده دينىِ بود كه در شهر بيروت آزادانه فعاليتها و جريانگروه

 داشتند. به همين خاطر، حضور فرهنگى و علمى او در اين كشور، ضرورى به

 و مركز علمى و فرهنگى زير را پى ريزىرسيد. با اين هدف، تأسيس  دنظر مى
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 كرد.
 ه . در كشور لبنان پايگاهى علمى و فرهنگى ايجاد كرد و 1390. در سال 1

 هاى فرهنگى، سياسى خود را در اين بخش از سرزمين اسلامىفعاليت

 را در« العلماءجماعه»ه . سازمانى به نام  1397گسترش داد و سرانجام در سال 

 س كرد. اين سازمان دينى، در كمترين مدت، به بلندگوىشهر بيروت تأسي

 طلبى محرومانعالمان مبارز لبنانى تبديل شد كه نداى حق خواهى و عدالت

 داد. جهان را انعكاس مى
 الامام المهدى ةمدرس»ه . ق. حوزه عمليه لبنان به نام  1391. در سال 2

 ختمان چند طبقه در منطقهرا راه اندازى نمود. اين حوزه، در يك سا« ةالدهيني

 هاىترين فعاليتشهر بيروت، شروع به فعاليت كرد. عمده« برج البراجنه»

 توان چنين خلاصه كرد:اين حوزه را مى
 الف( پرورش و تربيت جوانان مسلمان از كشورهاى آسيايى و آفريقايى

 و آشنا نمودن آنان با دين و مكتب اسلام.
 ترورهاى اسلامى به منظور بيان عميقب( اعزام مبلهغ به برخى از كش

 اسلام و آگاه نمودن آنان از دين و مسائل سياسى و اجتماعى.
 ج( اعزام مبلهغ به كشورهاى مختلف غير اسلامى ـ مخصوصاً كشورهاى

 قاره سياه ـ براى دعوت مردم به اسلام.

 مصر
 از موقعيت خاصهى« الأزهر»مصر به جهت وجود دانشگاه اسلامى 

 توان پايتخت فكرى و فرهنگى اهل سنهتر است. اين كشور را مىبرخوردا
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 برده بود و از سوى ديگردانست. شهيد شيرازى از يك سو به اين اهميهت، پى

 هاى ايجاد شده در سطح جهان اسلام آگاهى داشت. او همواره به يكبه تفرقه

 ىهاى سطحانديشيد. به همين جهت به وحدتوحدت اساسى و ماندگار مى

 هاى سياسى، نظامى،اى نداشت. باور داشت كه اتحاديهو ظاهرى عقيده

 اجتماعى و فرهنگى در سطح جهان زودگذر است. به همين جهت تلاش

 كرد تا لا اقل نقطه نظرات گروههاى مسلمان را نزديك كند و نوعىمى

 وحدت و تفاهم كلهى، براساس عقل و منطق بوجود آورد. شهيد شيرازى به

 اين هدف، سفرهاى متعددى انجام داد.دنبال 
 يكى از اين سفرها، سفر به سرزمين مصر و بازديد از جامع الازهر اين

 هاى از سفر و اقدامات وحدت آفرين او را در زيركشور بود. به گوشه

 آوريم:مى
 . شهيد سيد حسن شيرازى در زمانى كه شيخ محمود شلتوت فتواى1

 وى از مذهب شيعه و مذهب اهلجواز پير»معروف خويش مبنى بر 

 را صادر كرده بود؛ به مصر مسافرت كرد. در اين سفر گفت و« السلامعليهمبيت 

 گوهاى بسيارى با شيخ الازهر انجام داد تا بتواند يك وحدت اساسى فكرى و

 فرهنگى به وجود آورد. در اين ملاقاتها به توافقهاى خوبى رسيدند. از

 د كه شيخ شلتوت وعده داد تا در آينده فتواها وپيامدهاى اين سفر، اين بو

 اعترافات بيشتر و مهمترى منتشر نمايد. ولى اجل مهلتش نداد و چندى بعد،

 به ديدار حق شتافت.
 . شهيد شيرازى گروهى از علماء را به عنوان هئيت علمى ـ فرهنگى به2

 زمينه گفت و، «عبدالحليم محمود»جامع الازهر فرستاد تا با گفت و گو با شيخ 
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 گوى بيشتر علماى شيعه و سنى را كه در زمان شيخ شلتوت آغاز شده بود،

 هموارتر سازد. شهيد سيدحسن شيرازى در نظر داشت با هيئت همراه، از

 قاهره بازديد كند و مذاكرات بين علماى شيعه و سنى را تدام بخشد. ولى شيخ

 جواب مثبت نداد. الازهر عذر آورد و به هئيت اعزامى شهيد شيرازى،
 شهيد شيرازى به اين مقدار بسنده نكرد و به پافشارى خويش جهت

 رسيدن به وحدت فكرى و فرهنگى ادامه داد. او چند ماه بعد، بار ديگر هئيتى

 را به منظور گفت و گوهاى بيشتر به مصر اعزام كرد. اين بار نيز شيخ الازهر

 نپذيرفت. 
 ك بين علماى فريقين بود تا اين كهشهيد همواره در صدد ارتباط نزدي

 موعد مراسم حجه فرا رسيد. اين فرصت را طبق عادت هميشگى خود مغتنم

 شمرد و به منظور حل مشكلات مسلمين در صدد ارتباط و ملاقات با

 اطرافيان شيخ الازهر برآمد. سرانجام زمينه اين ملاقات فراهم شد. او

 و گو نشست و پيرامون مطالبى كه ها با نزديكان شيخ الازهر به گفتساعت

 قبلاً با شيخ الازهر )شيخ عبدالحليم محمود( مذاكره كرده بود؛ به بحث و

 بررسى پرداخت. سرانجام آنها را قانع كرد تا جهت استمرار گفت و گوها،

 شيخ الازهر را راضى و آماده كنند. چندماه از اين جريان گذشت تا بار ديگر

 فت كرد.جواب منفى شيخ را دريا
 ها را درك كرده بود؛ هرگزاز آنجا كه شهيد شيرازى ضرورت اين تماس

 شد. به همين جهت براىراضى به رها كردن اين تماسها و گفت و گوها نمى

 سومين بار، هئيت خود را براى گفت و گوهاى بيشتر، به مصر فرستاد. البته

 ورد پذيرش شيخ قراراين بار، پيشنهاد خود را به سبك ديگرى ارائه داد تا م
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 گيرد. روش جديد او به اين شكل بود كه: دانشمندان شيعه بدون انتشار خبر

 الازهر شوند و طى چند هفته با هيئت شيخها، وارد جامعهآن در رسانه

ى ـ گفت و  الازهر، پيرامون مسائل سياسى و فرهنگى مسلمين ـ به طورى سره

 ى و اساسى رسيدند؛ نتيجه مباحثاتگو كنند. چنانچه دو هئيت، به توافق كل

 ها منتشر كنند. خود را در رسانه
 و« آمادگى لازم را ندارد»اين بار نيز شيخ الازهر نپذيرفت و اعلان كرد كه: 

 سرانجام با فرا رسيدن مرگش، اين تماسها بدون نتيجه مطلوب پايان يافت.

 آفريقا

 سفر به كشور ساحل عاج
 سكونت داشتند، از شهيد 4در ساحل عاج بازرگانان مهاجر لبنانى كه

 بزرگوار، دعوت نمودند تا به اين كشور سفر كرده از نزديك جوياى حال

 مسلمانان اين سرزمين دوره افتاده شود. شهيد در دهه آخر ماه مبارك رمضان

 ه . ق. اين دعوت را پذيرفت. وقتى وارد اين كشور شد، مورد 1394سال 

 ى و نماينده علماى ساحل عاج و مسلمانان اين كشوراستقبال بازرگانان لبنان

 قرار گرفت. در اين سفر، علاوه بر بازرگانان لبنانى و مسلمانان آفريقايى، با

 هاى انجامهاى مذهبى و رجال سياسى اين كشور ملاقاتها، شخصيتگروه

 كنيم:داد كه نمونه هايى از آن را در ذيل ذكر مى
 هاى اسلامىيتالف( ملاقات با سرپرست جمع

 هاى اسلامى ساحل عاج بود، بهحاج )بيماكليل( كه سرپرست جمعيت

 هاىها و مصاحبهديدار شهيد شتافت تا به منظور استفاده بيشتر از سخنرانى
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 هاىاو، يك برنامه رسمى مذهبى اعلام كند؛ حاصل اين ملاقات ترتيب برنامه

 بايست توسط شهيد اجرا شود. زير بود كه مى
 5«ابيدجان»در تراجفيل « ديولا»سخنرانى در مسجد ـ 

 ـ برنامه راديوئى در راديوى ابيدجان.
 6ـ سخنرانى و نماز جماعت در مسجد اوجمه

 و ملاقات با مسلمانان 7«ياموسوكرو»و « جسلى»ـ مسافرت به شهرهاى 

 «.ياموسوكرو»اين دو شهر و سخنرانى در مسجد 

 ب( ملاقات با رئيس جمهور
 ماه مبارك رمضان، مراسم نماز عيد فطر به امامت شهيد در پايان

 سيدحسن شيرازى، در پايتخت ساحل عاج، برگزار شد. آنگاه آقاى

 كه مورد احترام مردم بود به ديدن ايشان آمد و همراه با شهيد 8«سيدجوارا»

 رئيس مذهبى رسمى مسلمانان اين« محمد گلوبلى»بزرگوار، به ملاقات 

 كشور رفتند.
 لى در اين ملاقات به شهيد پيشنهاد كرد تا ايشان با رئيس جمهورگلوب

 ساحل عاج نيز ديدارى داشته باشد. شهيد پيشنهاد او را پذيرفت و به ملاقات

 اى كه با او داشت، از او تقاضا كرد تارئيس جمهور اين كشور رفت. در جلسه

 خانه،براى ساختمان يك مركز اسلامى ـ كه شامل مسجد، حسينيه، كتاب

 مدرسه و بيمارستان بود ـ يك قطعه زمين در اختيار ايشان بگذارد. رئيس

 جمهور ساحل عاج نيز با احترام زياد، خواسته او را پذيرفت و آنگاه خطاب به

 شهيد چنين گفت:
 ها، پروتستانها پيش از شما آمدند. آنها از شماشما دير آمديد، كاتوليك»
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 9«اند.جلو افتاده

 اسلامى در ساح عاجساخت مركز 
 ساحل« مركز اسلامى»سرانجام شهيد سيد حسن شيرازى به ساخت بناى 

 عاج، موفق شد. او كه خود فرصت ماندن طولانى در اين كشور را نداشت؛

 را كه از روحانيان برجسته« سيد رشيد موسوى»يكى از همراهان خود به نام 

 اج برگزيد تا پاسخ گوىآمد، به عنوان نماينده خود در ساحل عبه حساب مى

 نيازهاى مردم و ناظر ساخت و پيشرفت كارهاى ساختمانى مركز اسلامى اين

 كشور باشد.
 گيرى بناى مركز اسلامى،در ضمن قبل از خروج از ساحل عاج، براى پى

 اش، چند گروه ديگر را نيز تعيين كرد تا كارهاى لازم را انجامعلاوه بر نماينده

 ها عبارت بود از:گروهدهند. مهمترين اين 
 ها با مقامات رسمى و ادارى.ـ گروهى به منظور تماس و ملاقات

 ـ گروهى براى اداره امور مالى.
 ـ گروهى براى نظارت بر امور ساختمانى.

 ـ گروهى براى تبليغ و اعلان و كارهاى فرهنگى.
 سفر به كشور سيرالئون

 ديدارها
 هاى چشمگيرى انجاماليتشهيد سيدحسن شيرازى در اين سفر نيز فع

 داد كه مهمترين آنها عبارتند از:
 هاى مذهبى اين كشور.ـ ملاقات با مردم مسلمان و گروه
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 هاى راديويى و تلويزيونى.ها و مصاحبهـ سخنرانى
 ـ ديدار با نخست وزير و ديگر رجال سياسى اين كشور.

 سخنان نخست وزير سيرالئون
 ه كسانى كه با او ملاقات كرد، نخستشايان ذكر است كه شهيد از جمل

 بود. سيكورما در اين ملاقات خطاب به« سيكورما»وزير اين كشور آقاى 

 كنيم:شهيد سخنانى دارد كه به جهت اهميهت، نقل مى
ه» هما از قاره  شناختيم و نهاى ديگر. نه ما شما را مىاى هستيم و شما از قاره

 آمد و ما را باهم مربوط ساخت. سپس شناختيد تا اينكه اسلامشما ما را مى

 استعمار آمد و ما را از هم جدا ساخت. به طورى كه در دوران استعمار، شما و

 توانستيد به اين سرزمين قدم بگذاريد وليكنيا هريك از رجال مذهبى نمى

 ما استعمار را از سرزمين خود طرد كرديم، اما همچنان ما از برادران مسلمان

 يم. چرا نبايد من مانند يك فرد مسلمان با شما برادر مسلمانخود فاصله دار

 با شما 10خود به زبان مذهبم، سخن بگويم و مجبور باشم با زبان دشمنانم

 حرف بزنم. بيائيد به سوى كشورهاى ما. هيئتهاى مذهبى به سوى ما بفرستيد.

 اناز جوانان ما به كشورهاى خود ببريد و دينشان و زبان قرآن را به آن

 بياموزيد، كشورهاى ما داراى ثروتهاى طبيعى سرشارى است. اما از نظر

 هاى روحى بسيار فقير است. شما از ثروتهاى روحى فراوانىثروت

 هاى معنوى هستيم.برخورداريد و ما نيازمند اين ثروت
 كنم هنگامى كه در كشور خود هستيد، به ملتمن از شما خواهش مى

 ى درياها و جنگلها برادرانى دارند كه پس از اينخود بگوييد كه در آن سو
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 اند. اميد است كه شما نيز ما راهمه جدائى و فاصله، شما را فراموش نكرده

 «دانيم، شما نيز ما را از خود بدانيد.فراموش نكنيد. ما خود را از شما مى
 روشن است كه سخنان نخست وزير سيرالئون، عُمق مظلوميت مسلمانان

 ، ميزان نياز آنها به مسائل معنوى، و نيز درجه محبوبيهت و جايگاهآفريقايى

 دهد.رفيع شهيد سيدحسن شيرازى را نشان مى

 شهيد شيرازى و نهضت اسلامى

 الف( عراق
 رژيم شاه در آغاز نهضت اسلامى ايران، به حدى خفقان ايجاد كرده بود كه

 كشور به گوش حتى در داخل سرهقدسگذاشت صداى حضرت امام خمينى نمى

 ملت مسلمان ايران برسد. چه رسد به مسلمانان خارج از كشور كه كيلومترها

 راه فاصله داشتند.
 شهيد سيدحسن شيرازى از همان آغاز همراه انقلاب حركت كرد.

 هاى حماسىمهمترين كارى كه انجام داد رساندن صداى مظلوميت امام و پيام

 شورها از جمله عراق بود. همكارى اوو انقلابيش، به گوش مسلمانان ساير ك

 با انقلاب اسلامى در سه محور قابل بررسى است:

 . همكارى تبليغاتى1
 اللّه سيد محمد شيرازى وحوزه علميهه كربلا به رهبرى و مديريت آيه

 ها و نوارهاىبرادر شهيدش سيدحسن شيرازى در كربلا به مركز تكثير بيانيه

 و ترجمه و ارسال آن به ساير ممالك اسلامى تبديل سرهقدسسخنرانى امام خمينى 

 شده بود. اين حوزه با توجه به موقعيت شهر كربلا و زائران حرم امام
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 كوشيد.در جهت معرفى نهضت اسلامى ايران و تقويت آن مى السلامعليهحسين 

 شايسته است كه ميزان نقش و همكارى شهيد شيرازى را از زبان اردشير

 ناپذيرهاى خستگىخارجه شاه، بشنويم تا به عمق تلاشزاهدى، وزير 

 ببريم:در شناساندن نهضت اسلامى ايران، پى« شيرازى»خاندان 
 چنين اظهار داشت:« الاسبوع العربى»زاهدى در مصاحبه با مجلهه 

 خمينى در قم انقلاب كرد وليكن شيرازى از كربلا صداى او را به جهان»

 11«رسانيد.

 أليف كتاب. همكارى در ت2
 را با همكارى« كفاح العلماء الاعلام»شهيد سيدحسن شيرازى كتاب به نام 

 ساير طلاب مبارز كربلا چاپ و منتشر كرد كه اين كتاب، نقش مؤثرى در

 شناساندن انقلاب اسلامى ايران در بين اعراب علاقمند به ايران داشت.

 . همكارى مطبوعاتى3
 شد. شهيد و همكارانش به منظورمىنشريه ماهانه منتشر  25در كربلا 

لات سياسى ـ مذهبى ايران از اين نشريات بهره مى  بردند. اينانعكاس تحوه

 عمل، سفارت ايران در بغداد را به خشم آورده بود. شهيد سيدحسن شيرازى

 و همكارانش با همه تهديدها و خفقان موجود در عراق، هرگز از ميزان

 سلامى نكاستند و كوتاه نيامدند.همكارى خود نسبت به انقلاب ا

 ب( سوريه و لبنان
 شهيد سيد حسن شيرازى در مدت اقامت خود در اين دو كشور و ساير

 آمد. مهمترينممالك اسلامى، بلندگوى انقلاب اسلامى ايران به حساب مى

 هاى اين شهيد زنده ياد در مورد انقلاب اسلامى ايران چنين است:تلاش
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 . انتشار بيانيه1
 هاىبيانيه« العلماء لبنانجماعه»شهيد سيدحسن شيرازى تحت عنوان 

 انتشار داد. سرهقدسبسيارى در تأييد انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى 

 كرد با انتشاربود سعى مى« العلماء لبنانجماعه»ايشان كه مؤسس و رئيس 

 مى ايران و رهبرى آنها شناخت و آگاهى مردم را نسبت به انقلاب اسلابيانيه

 صفر سال  5ش برابر با  1357دى ماه  14عميق سازد. مهمترين بيانيه او در 

 ق. در بيروت منتشر شد. 1399

 . تماس و مشورت با مراجع عظام2
 ه .ش. طلاب حوزه علميهه قم تظاهرات آرامى به پا 1356در آذر سال 

 د را نسبت به رژيمكردند و در منازل مراجع عظام جمع شده و انزجار خو

 شاهى، ابراز داشتند. مزدوران شاه آنها را به رگبار بستند كه در نتيجه دوستم

 با ارسال نامه و« العلماء لبنانجماعه»نفر طلبه شهيد شدند. در پى اين حادثه، 

 نماينده به ايران با مراجع عظام تماس و مشورت نمود.
 العلماء چنين مرقومجماعه اللّه العظمى گلپايگانى در پاسخ نامه ةآي

 داشتند:
 از اظهار همدردى در حادثه اخير قم متشكر، اوضاع اينجا را حامل نامه»

 مشروحاً بيان خواهند داشت... در هر حال، اين گونه صدمات در راه دفاع از

 باشد و هرگز تضييقات واحكام قرآن و حيثيات اسلامى موجب افتخار مى

 «گردد... از همه آقايان متشكرم...ن نمىفشارها باعث سستى و تهاو

 . ارسال هيئت به پاريس3
 العلما هيئتى به پاريس ةدر پاريس بود، جماع سرهقدسهنگامى كه امام خمينى 
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 فرستاد. اين هيئت با حضرت امام ملاقات كرد و آمادگى خود را براى ادامه

 ريافت كردند.اى به امام دادند و جواب آن را دنهضت اعلام كردند. نامه

 حضرت امام در جواب نامه شهيد سيدحسن شيرازى چنين مرقوم داشتند:
 كنم. اين جانب از نجفمرقوم شريف واصل از تفقهد جنابعالى تشكر مى»

 اشرف بقصد اقامت محدود در سوريه بيرون آمدم و خواستم چند روزى

 تم كهو خوف آن داش 12كويت باشم و بعد بيايم، در كويت آن قضيه پيش،

 دست خبيث شاه در ساير بلاد اسلامى همان كند كه در كويت كرد. لهذا ناچار

 به اينجا آمدم كه كارى كه براى اسلام و مسلمين بايد انجام دهم تعقيب كنم و با

 همه مشكلاتى كه در اينجا است به جهاتى بطور محدود هستم و هر وقت

 راى ادامه فعاليت منظور بهاحراز كنم يكى از ممالك اسلامى فضا باز است. ب

 شاء اللّه تعالى خواهم رفت. از جنابعالى اميد دعاى خير دارم. والسلامآنجا ان

 اللّه و بركاته.عليكم و رحمه
 13«روح اللّه الموسوى الخمينى

 ق 1399. بيانيه اوّل محرم 4
 اى صادر كردش بيانيه 1357آذر  10شهيد سيدحسن شيرازى در تاريخ 

 هاى بيروت به چاپ رسيد. در بخشى از اين بيانيه چنين آمدهنامهكه در روز

 است:
 محرم امسال از )قم( مقدس و از )مشهد( مشرف و از طهران... تا»... 

 كنند كه كربلا در حدودكوچكترين دهكده ايرانى، همه و همه تأكيد مى

 جغرافى محدود خود حصر نگشته است بلكه كربلا هر زمينى است كه اهل

 اى نيست كه بر خاكفقط، كشته السلامعليهبر ظلم و طاغوت بشورند... و حسين  آن



 116 

 افتاد و خاموش گشت، بلكه او هيجان دائمى است كه در جان هر نهضت و هر

 «مجاهدى جريان دارد...
 كنيم و از نهضت ملت قهرمانما از لبنان صداى خود را آشكارا بلند مى»... 

 م و در مقدمه آنان، آن مشعل شكوفان و رهبرايران به رهبرى مراجع عظا

 «  نماييم.مجاهد امام خمينى... پشتيبانى كامل مى

 . تلگراف به رئيس سازمان ملل متحد5
 رحمانه رژيم شاه و به رگبار بستن تظاهر كنندگان، صدهادر پى كشتار بى

 نفر در شهرهاى ايران به شهادت رسيدند. شهيد سيدحسن شيرازى براى

 پيام عدالت خواهانه مردم ايران و ظلم و جنايتى كه بر آنها وارد شده رساندن

 بود، تلگرافى به رئيس سازمان ملل متحد آقاى )دكتر كورت والدهايم(

 فرستاد كه در بخش پايانى اين تلگراف چنين آمده بود:
 ما از شما و از وجدان انسانى جهان از راه سازمان معظهم ملل متحد»

 م تا در كنار ملت مظلوم ايران و حقوق عادلانه آن بايستند وكنيدرخواست مى

 «در راه تحقيق اهداف مشروع اين ملت شرافتمند بكوشيد.
 هاىشهيد سيدحسن شيرازى در حمايت از انقلاب اسلامى ايران تلاش

 گنجد. علاوه برزيادى انجام داد كه بيان همه آنها در اين نوشتار نمى

 هاى ديگرى هم داشت كه تنها فهرستلاشهاى بيان شده، تفعاليت

 گردد:مهمترين آنها در زير ارائه مى

 . كنفرانس مطبوعاتى 6
 در كشور لبنان توسط 1357آذر سال  20كنفرانس مطبوعاتى در تاريخ 

 شهيد سيدحسن شيرازى و همكارانش برگزار شد.
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 . پيام به رهبران اسلامى جهان 7
 پيامى به رهبران 1357آذر سال  25شهيد سيدحسن شيرازى در تاريخ 

 جهان اسلام فرستاد كه در مطبوعات وقت كشور لبنان منتشر شد.

 . دعوت از خبرنگاران 8
 از خبرنگاران داخلى و 1357دى  11شهيد سيدحسن شيرازى در تاريخ 

 خارجى لبنان دعوت كرد و ضمن پاسخ گويى به سؤالات آنها، حوادث كشور

 ايران را تشريح كرد.

 ارسال پيام. 9
 اللّه سيدش.، براى آيه 1357دى  10شهيد مجاهد، بعد از حادثه خونين 

 عبداللّه شيرازى و مردم مشهد مقدس، پيامى ارسال كرد. او در اين پيام، ضمن

 همدردى با مردم مشهد، از قيام خونين آنها حمايت نمود.

 . ارسال نامه سرگشاده 10
 ش. با ارسال نامه 1357 دى 21شهيد سيدحسن شيرازى در تاريخ 

 هاى او راسرگشاده به شخص شاه و حمايت از ملت مظلوم ايران، جنايت

 هاى لبنان منتشر شد.تقبيح كرد كه اين نامه نيز در روزنامه

 . ارسال نامه 11
 اى به حضرت امامق. نامه 1399ربيع الاول سال  25علاهمه شهيد در تاريخ 

 نى فرستاده شد كه، كشتى انقلاب، به ساحلخمينى ارسال كرد. اين نامه زما

 پيروزى پهلو زده بود. شهيد، با شنيدن پيروزى انقلاب، شادمانه قلم بر گرفت

 چنين نگاشت: سرهقدسو خطاب به معمار انقلاب، حضرت امام خمينى 
 اّللّ العظمى رهبرمحضر مقدس حضرت مستطاب آيه»



 118 

 لخمينى دام ظلهعاليقدر آقاى حاج سيد روح اّللّ الموسوى ا
 العالى

 اّللّ و بركاته ةالسلام عليكم و رحم
 رساند:بعرض مى

 انگيز و گامهاى موفقيت بار انقلاب اسلامىپيروزى جهان
 هاىبزرگ ملت قهرمان ايران بر دولت فاسد دژخيمان و نقشه

 ابرقدرتهاى جهان خوار به رهبرى آن قائد بزرگ را تبريك گفته
 پياده نمودن احكام مقدسه اسلام وانگيز در پيشرفت حيرت

 ها آرزو و محروميت واحكام اولين دولت اسلام پس از قرن
 گى را براى مسلمانان جهان ـ به دستها فداكارى و زدهميليون

 حضرت عالى ـ خواستارم.
 و در اين زمينه هر نوع فعاليتى كه از اينجانب خواسته باشيد،

 تا به حال به قدرى كهباعث بسا سرافرازى و امتنان است و 
 ممكن بوده در روشن نمودن چهره حقيقى و معنوى انقلاب براى

 ام.هاى اين صفحات انجام وظيفه نمودهسران و ملت
 اينجانب هيچ گاه آن رهبر عظيم الشأن را فراموش ننموده
 تمناى آن را دارم كه در مدّ دعوات مقدسه آن جناب باشم.

 بركاته/     حسن مهدى الشيرازى اّللّ ووالسلام عليكم و رحمه
 .«1399ربيع الاول  25بيروت 

 هاى سياسى فعاليت



 119 

 علامه شهيد سيدحسن شيرازى همان طورى كه در عرصه دين و فرهنگ

 ورزيد، در مسائل سياسى نيز آگاه و صاحب اقدامات سياسى وتلاش مى

 اشته،ناپذير بود. مهمترين كارهاى وى كه جنبه سياسى دمبارزات خستگى

 چنين است:
 . براى آزادى قدس شريف از اشغال متجاوزان صهيونيست، غافل نبود1

 و هموار به عنوان يك شخصيهت برجسته، مسلمانان را تشويق و ترغيب

 كرد تا به پاخيزند و اين سرزمين مقدس را از لوث وجود غاصبان رهامى

 «كمپ ديويد»سازند. در همين راستا، با توطئه سادات و سران يهود در 

 هاى پيدا و پنهان دشمنان اسلام آگاه ساخت.مخالفت كرد و مردم را از توطئه
 . اقدام براى تعمير قبور ائمه بقيع.2

 شهيد سيدحسن شيرازى براى رسيدن به اين هدف، چند بار به كشور

 هاى دينى و سياسى اين كشور ملاقات نمودعربستان سفر كرد و با شخصيت

 را دريافت كند. او در اين سفرها با السلامعليهمهدى تعمير قبور ائمه تا بتواند اجازه

 افراد ذيل ملاقات نمود:
 هاى مذهبى و سياسى مكه.ـ شخصيت

 ـ عبدالعزيز بنياس، رئيس دانشگاه اسلامى مدينه.
 14ـ شيخ محمد بن ابراهيم مفتى سعودى.

 ـ شيخ عبداللّه بن حميده رئيس هيئت آمرين به معروف.
 فيصل پادشاه وقت سعودى.ـ 
 . پيگيرى مسأله امام موسى صدر.3

 مجاهد شهيد سيدحسن شيرازى در جهت رهايى و كشف جريان امام
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 هاى بسيارى انجام داد. او جدهيهت، تلاشهايش را درموسى صدر، فعاليت

 هاى زير متمركز ساخته بود:قالب
 ـ صدور بيانيه؛

 ، رئيس جمهور«الياس سركيس»ـ ملاقات با رهبران سياسى، مخصوصاً 

 وقت لبنان؛
 ـ سخنرانى و كنفرانسهاى خبرى؛ 

 او در يكى از اين كنفرانسها، خطاب به خبرنگارى كه در مورد مسائل امام

 موسى صدر، پرسيده بود؛ گفت:
 پيش از آنكه صبر شيعيان لبريز شود، بر مسئولين امور لازم است كه»

 15«تا حقيقت را كشف نمايند.مسير امام موسى صدر را دنبال كنند 

 مبارزات شهيد شيرازى در عراق
 شهيد شيرازى در طول يك ربع قرن جهاد و مبارزه بر ضد استبداد و

 هاى طاقت فرسا را تحمل كرد. عراقدينى، انواع ناملايمات و شكنجهبى

 مهمترين كشورى است كه مبارزات سياسى شهيد شيرازى در آنجا انجام

 توانين شهيد بزرگوار در عراق را در چهار بخش مىگرفت. مبارزات ا

 خلاصه كرد.

 . دوران نورى سعيد1
 نورى سعيد فردى قلدر و نيرومند، ولى نوكر انگلستان بود كه با حمايت

 جنگيد. او مخالفين خود را به اتهام كمونيست بودنانگليس، با اسلام مى

 كرد.سركوب مى
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 ز به بيست سالگى نرسيده بود كه ازدر اين زمان، شهيد حسن شيرازى هنو

 دو راه به مبارزه پرداخت:
 الف( هشدار به مقامات كشور و درخواست از آنها تا به مسئوليتهاى

 شرعى و ميهنى خود عمل كنند. به خصوص در مورد سهل انگارى آنها در

 اعتنايى آنها به زيارت گاههاى شيعيان. قضاياى اسلامى و بى
 بنده و انتشار آنها از طرق مختلف.ب( نوشتن مقالات كو

 . نبرد با حزب كمونيست 2
 ها قبل در عراق مخفيانه فعاليتاين حزب، با افكار ضده دينى خود از سال

 كرد. ولى در زمان عبدالكريم قاسم بعللى آزادى عمل يافتند و آشكارامى

 دست به خرابكارى زدند. شهيد شيرازى بر ضده اين گروه، قيام كرد كه

 آوريم:هاى او را در زير مىهاى از فعاليتمونهن
 «الشهباب الحسينى»الف( تشكيل جلسات 

 كه در يكى از اين 7ب( تأسيس و اجراى جشن بزرگ ميلاد حضرت على

 مراسم قصيده معروفش را در بين انبوه جمعيت خواند و با بيان حقايق و زبان

 هاى از اين قصيدهدين را رسوا ساخت. فرازهاى بىطنزگونه، كمونيست

 چنين است:
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 . نبرد با حزب بعث 3
 در سوريه تأسيس شد. او فرد مسيحى« ميشل عفلق»حزب بعث به دست 

 درش از فرانسه بود. با حمايت فرانسه به مناطقبود كه پدرش از يونان و ما

 سوريه و لبنان آمد. گرچه در آغاز عضو حزب كمونيست سوريه بود، اما

 تشكيل داد. حزب او در« بعث»چندى بعد، به دستور اربابانش، حزبى به نام 

 ـ رئيس جمهور وقت« قاسم»عراق هم فعاليت داشت. بعد از كشته شدن 

 ها براى مبارزه با اسلام و مسلمانان ازنها افتاد. بعثىعراق ـ قدرت به دست آ

 هااى برخوردار بودند. آنها براى زدودن موانع، به كشتن انسانهاى تازهروش

 پرداختند. متديهنين عراق نيز به مبارزه برخاستند. شهيد سيدحسنمى

 شيرازى يكى از رهبران مبارزه برضد آنان بود. او در مبارزاتش، به شيوه

 هاى مردم روى آورده بود. بارها بامبارزه علنى و آگاهى بخشيدن توده

 هاهاى انقلابى خويش، سران حزب بعث را به خشمگين نمود. بعثىقصيده

 1964در پى دستگيرى او بر آمدند. شهيد سيدحسن قبل از اسارت، در سال 

 ميلادى به لبنان هجرت كرد. اين، اولين هجرت وى به لبنان محسوب

 هاى خود ادامه داد. يكى از مهمترين كارهاىشود. در اين كشور به فعاليتمى

 است كه با هدف نشر كتب« دارالصادق»او در اين سفر، دائر كردن انتشارات 

 اسلامى تأسيس شد و هنوز هم ادامه دارد.
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ل سقوط كرد. اين بار قدرت را  حكومت بعث در عراق براى بار اوه

 گرائى و قوميت عربى رات گرفت. او پرچم مليتبه دس« عبدالسلام عارف»

 در دست گرفته بود. شهيد سيدحسن شيرازى در زمان او به عراق بازگشت.

 در رأس هئيتى به ملاقات او رفت. از او درخواست كرد تا قوانين اسلام را

 بدون كم و زياد اجراء كند. عبدالسلام عارف كه تازه بر مسند قدرت نشسته

 هاى دروغ داد و سرانجام بهو نيرنگ به او و هيئت همراه وعدهبود، با خدعه 

 هيچ يك از قولهاى خود عمل نكرد. سيدحسن شيرازى هم، با صراحت به او

 ساخت.كرد و چهره نفاق او را بر ملا مىحمله مى
 سرانجام نورى سعيد، در انفجارى كه در هواپيمايش صورت گرفت؛

 قدرت را به دست گرفت. او بدون« عبدالرحمن عارف»كشته شد. برادرش 

 برگزارى انتخابات، رئيس جمهور شد. شهيد شيرازى به ملاقات او نيز رفت

 و با جرأت تمام او را نصيحت كرد. او نيز مانند گذشتگان خويش، پند نگرفت

 ها از بين رفت.تا آن كه در يك انقلاب داخلى از سوى بعثى
 

 ها در عراق. حكومت دوباره بعثى4
 ميلادى، جان گرفت و حكومت عراق 1968ب بعث، بار ديگر در سال حز

 را به دست آورد. چون از سيدحسن شيرازى ضربات سختى خورده بودند،

 اش بر ضده آنهاكينه او را بر دل گرفته بودند. سيدحسن هم به قيام و مبارزه

 گيرشها دستخواست دست به قيام مسلهحانه بزند؛ ولى بعثىداد. مىادامه مى

 هاى طاقت فرسا قرار گرفت. چندينكردند و در زندانهاى آنها، زير شكنجه

 بار به اعدام محكوم شد. ولى عملى نشد زيرا كه خواست خداوند چيزى
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 ديگرى بود. 
 ها كه شهيد مظلوم سيد حسنترين زندانهاى بعثىدر زير به خوفناك

 نيم:ككردند، اشاره مىشيرازى را در آن حبس و شكنجه مى

 ةالف( در زندان قصرالنهاي
 «ةقصرالنهاي»ه. ق. دستگير و به زندان  1389در اوائل ماه ربيع الاول سال 

 ها قرار گرفت. چهار ماه تمام در زندانمنتقل شد و در زير شديدترين شكنجه

 بود. در اين مدت هيچ يك از بستگانش از محل زندان او آگاهى نداشت. انواع

 ين زندان به آن شهيد فداكار اعمال شد، از قرار ذيل است:هاى كه در اشكنجه
 ـ ضربات سخت شلاهق مخصوص.

 ـ اتو كردن پشت و سينه و شكم با اتو برقى.
 ـ ضربات باتوم چوبى و آهنى.

 هاى از بدن مانند صورت و... با آتش سيگار.ـ سوزاندن قسمت
 ـ كندن موى صورت.

 رم سال.هاى گـ تشنه و گرسنه نگهداشتن در ماه
 ـ وارونه آويزان كردن.

 ـ به پنكه سقفى بستن.
 ـ انواع و اقسام توهين و تحقير و...

 نقل شده كه ميشل عفلق، صدام و ديگر رهبران حزب بعث كه سخت از

 دست سيد حسن شيرازى خشمگين بودند؛ هنگام شكنجه او بر بالينش

 اهى نيز با آتشخنديدند. گشدند و با ديدن او در زير شكنجه، مىحاضر مى

 نهادند.سيگار، شخصاً بر بدن آن سيدمظلوم، داغ مى
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 ب( در زندان بعقوبه
 ، شهيد سيدحسنةپس از يك دوره شكنجه شديد در زندان قصرالنهاي

 بردند« بعقوبه»شيرازى را به بيمارستان ارتش منتقل كردند و از آنجا به زندان 

 ازه ملاقات يافتند. و در اين زندان بود كه بستگان و دوستانش اج

 ملاقات با مادر
 مادر شهيد، اولين كسى بود كه به ملاقات فرزندش رفت. شهيد با ديدن

 مادرش، جلو آمد و بعد از سلام، دستش را بوسيد. مادر هرچه به صورت

 فرزندش نگاه كرد؛ او را نشناخت. ناباورانه پرسيد:
 توكستى؟

 فرزند شهيدش پاسخ داد: 
 پسرت! حسن.

 خواهى مراداغديده به سخن آمد: نه، نه، تو حسن نيستى؛ تو مىمادر 

 فريب دهى. 
 آنگاه صورتش  را از او برگرداند و گفت:

 خواهم؛ حسن من كجاست؟!من حسنم را مى
 شهيد به طرف مادرش برگشت و گفت: 

 ام تغيير كرده است. به همين جهت مرامادر! من پسرت حسن هستم؛ قيافه

 شناسى!نمى
 كم، با شناسايىسيدحسن آن قدر با مادرش سخن گفت تا اين كه كمشهيد 

 صداى فرزند، او را شناخت و آنگاه فرزندش را در آغوش گرفت و گريست
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 تا اينكه از حال رفت.
 در همين زندان بود كه شهيد را پس از چند ماه، حبس و شكنجه، آزاد

 كردند. 

 هجرت دوباره 
 لا بازگشت. او همچنان، از حزب بعث،شهيد بعد از آزادى، به شهر كرب

 بار، به لبنانكرد. به همين جهت، تصميم گرفت براى دوميناحساس خطر مى

 ها، روز بعد از هجرتش، براى دستگيرى او به محلهجرت كند. اتفاقاً بعثى

 سكونتش هجوم آوردند. ولى بعد از ساعتى جست و جو فهميدند كه شهيد

 كشور خارج شده است. سيدحسن شيرازى بار ديگر از
 هاى بيروت، بسترى شد و بهاو بعد از ورود به لبنان، در يكى از بيمارستان

 ها پرداخت. معالجه آثار شكنجه بعثى
 او در مدت اقامتش در لبنان،  نه تنها از مبارزه دست برنداشت، كه در سطح

 ين،هاى عالم شتافت و در راه عظمت اسلام و مسلموسيعتر، به جنگ طاغوت

 به جهاد همه جانبه، روى آورد.

 غروب ستاره
 عصر روز 6بيروت اتاقى اجاره كرده بود. ساعت « انترناسيونال»در هتل 

 ش .، از هتل خارج شد. تصميم داشت به مدرسه علميه 1359/  2/ 12جمعه 

 بيروت برود و در مجلس يادبودى كه به« براجنه»در منطقه « الامام المهدى»
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 اللّه سيدمحمدباقر صدر، ترتيب يافته بود، شركت كند.آيه مناسبت شهادت

 در بين راه در حالى كه سوار بر تاكسى بود، به وسيله دو نفر مسلح كه از

 سالگى به 55مزدوران آمريكايى ـ بعثى بودند؛ به رگبار بسته شد و در سن 

 خون غلتيد و در دم جام شهادت نوشيد.

 نماز و تدفين
 ر شهيد سيدحسن شيرازى به تهران، شيعيان دردمند،با ورود جنازه مطه

 هاى مقيم ايران، به خيابانها ريختند و تنفهر خود را از ترورمخصوصاً عراقى

 ناجوانمردانه اين مجاهد مخلص، ابراز داشتند. آنگاه به پاس احترامش،

 اش شتافتند و اوهزاران نفر از شيعيان و شيفتگان علم و جهاد، به تشييع جنازه

 همراهى كردند. روزنامهعليهاالسلامرا تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه 

 جمهورى اسلامى، خبر راهپيمايى گسترده عزاداران در تشييع جنازه آن

 شهيد عزيز را چنين درج نمود:
 اى ازاللّه سيدحسن شيرازى عدهروز گذشته در رابطه با ترور آيه»

 ى زدند. اين راهپيمايى از ميدان امامهاى مقيم تهران دست به راهپيمايعراقى

 خمينى آغاز شد و در مقابل سفارت عراق با قرائت قطعنامه خاتمه يافت.
 اللّه سيدمحمدراهپيمايان پلاكاردهايى كه عكس امام خمينى و آيه

 كردند و شعارهايى عليه حزبشيرازى بر روى آن نصب شده بود، حمل مى

 دادند.بعث عراق مى
 9اللّه سيدحسن شيرازى ساعت حاصل شد كه جنازه آيه همچنين اطلاع

 صبح امروز از چهارراه گلوبندك 9ديشب از بيروت وارد تهران شد و ساعت 



 128 

 17«شود.ـ محل حسينيه كربلاييهاى مقيم تهران ـ به مقصد قم تشييع مى
 بعد از آنكه جنازه آن شهيد بزرگوار به شهر قم منتقل شد، از ميدان امام

 شد.، تشييع شد. لحظه به لحظه بر تعداد تشييع كنندگان افزوده مىاين شهر

 تشييع كنندگان پس از عبور از خيابان امام خمينى و چهارراه غفارى وارد

 خيابان حضرتى شدند. جنازه اين فقيه مجاهد، بر روى دستهاى

 عمنتقل شد. در اين تشيي عليهاالسلامكنندگان، به حرم مطهر حضرت معصومه تشييع

 جنازه، علاوه طبقات مختلف مردم، روحانيان معظهم، آيات عظام، مراجع

 اللّه گلپايگانى و مرعشى نجفى شركت داشتند.تقليدى چون حضرت آيه
 اللّه در پايان تشييع جنازه، در ميان غم و اندوه عزاداران، حضرت آيه

 مرعشى نجفى)ره( بر پيكر آن شهيد والامقام نمازگزارد. سپس پيكر

 به عليهاالسلامشهيد، در صحن موزه حرم مطهر، در جوار كريمه اهل بيت نينخو

 خاك سپرده شد.

 هاى تسليتپيام
 اللّه سيدحسن شيرازى دربار شهادت آيهپس از انتشار خبر تأسهف

 بيروت، موجى از اندوه و تأسهف سرتاسر جهان اسلام و عالم تشيهع را

 ليت و همدردى از كشورهاىهاى تسفراگرفت. سيل تلگرامها و تلفن

 اسلامى و شهرهاى مختلف، به سوى شهر مقدس قم، به محضر برادر

 اللّه سيدمحمد شيرازى تقديم شد.ارجمندش آيه
 هاى تسليت به حدهى زياد است، كه ذكر همه آنها شايستهتعداد اين پيام

 اماين نوشتار كوتاه نيست. از باب نمونه و اهميهت، تنها به ذكر متن تلگر
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 كنيم: اكتفا مىسرهقدسحضرت امام خمينى 
 اللّه سيدحسن شيرازى،با شنيدن خبر تأسهفبار شهادت آيه سرهقدسامام خمينى 

 اللّه پيام تسليتى را به محضر برادر ارجمند آن شهيد عزيز، حضرت آيه     

 سيدمحمد شيرازى مخابره كرد كه در بخشى از آن، چنين آمده است:
 تأسف بار و مصيبت وارده متأثرّ شدم و آن را بهاز خبر »... 

 گويم. در اين گونه ترورهاى ناجوانمردانه كهجنابعالى تسليت مى
 گيرد، دستبه وسيله ايادى مزدور بعث عراق صورت مى

 جنايتكار امريكاى جهانخوار به وضوح پيدا است. اميد است با
 از خداى هوشيارى و اتحاد كامل مسلمانان به زودى قطع گردد.

 تعالى سلامت و موفقيت آن جناب را مسئلت دارم.
 اّللّ و بركاته. والسلام عليكم و رحمه

 روح اّللّ الموسوى الخمينى
 «1400 ةجمادى الثاني 17

 السلامحضرت امام، علاوه بر تلگرام فوق، فرزندش جناب حجه

 منظور والمسلمين حاج سيداحمد خمينى را نيز به نمايندگى از طرف خود، به

 اللّه سيدمحمدتسليت حضورى به شهر قم فرستاد. حاج سيداحمد آقا نزد آيه

 ، خبر 18اللّه سيد صادق شيرازى حضور يافت كه روزنامه كيهانشيرازى و آيه

 ملاقات او را چنين منعكس ساخته است:
 الاسلام حاج سيد احمد خمينى ظهر پنجشنبه گذشته، در قم، باحجه»

 اللّه سيدصادق شيرازى ملاقات كرد وحمد شيرازى و آيهاللّه سيد مآيه

 اللّه سيدحسن شيرازى را به آنان تبريك و تسليتشهادت متفكهر اسلامى، آيه
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 19«گفت.
 

 ها:نوشتپى
 .43اللّه العظمى سيد محمد شيرازى، بيروت، ص . نگرشى به زندگى حضرت آيه1
 .50، شماره 1381. فصلنامه فرهنگ كوثر، سال پنجم، تابستان 2
 .94. نساء / 3
 . كشورى در غرب آفريقا. 4
 . پايتخت كشور ساحل عاج.5
 . حضور شهيد در اين مسجد، آنچنان فضاى با معنويتى به وجود آورده بود كه دههاهزار نفر6

 خواستند بعد از سخنرانى به قصد تبهرك با سيد مصافحه كنند. شدهت ازدحاماز شركت كنندگان، مى

 ات آنها به قدرى بود كه به ناچار، پليس براى حفظ جان شهيد سيدحسن شيرازى، واردو احساس

 عمل شد.
 مسجدى است كه بانى آن شخص رئيس جمهور كشور ساحل عاج« ياموسوكرو». در شهر 7

 باشد. شهيد شيرازى در اين مسجد نيز سخنرانى و نماز جماعت داشت.مى
لين شخصيهت دينى مردم در كشور س8  احل عاج.. اوه
 . لازم به يادآورى است كه رئيس جمهور وقت اين كشور، بت پرست بوده ولى بر اثر فعاليت9

 مسيحيان، در هنگام ملاقات شهيد با او، مسيحى شده بود.
 گفت.. نخست وزير سيرالئون به زبان انگليسى با شهيد سيدحسن شيرازى سخن مى10
 .2، ستون28صفحه  1029شماره  ،1979تموز  2. الاسبوع العربى، دوشنبه، 11
 اى كه اتفاق افتاده بود، اين بود كه شاه تصميم گرفته بود پس از حركت امام به سوى. قضيه12

 مرز كويت، او را دستگير و به جزيره كيش منتقل نمايد و به اين سان انقلاب را از ريشه بخشكاند.

 ه به گوش حضرت امام رسيد. به هميناين تصميم شاه توسط يكى از افسران ارتش با چندين واسط

 جهت از ادامه راه منصرف و روانه پاريس شد.
 شود كه شهيد شيرازى امام را به سوريه و يا لبنان. از جو نامه حضرت امام فهميده مى13

 دعوت كرده است. ولى امام بعد از آگاهى از قصد توطئه دشمن، سفر به كشورهاى غيراسلامى را در

 ترجيح داد.آن برهه خاص، 
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 . اين شخص، آخرين كسى بود كه با فتواى خويش، دستور هدم و نابودى قبور ائمه بقيع را14

 صادر كرد.
 .1979ايلول  1. اللهواءالسهياسى، شنبه 15
 مردم! كلمه سلام و صلح»هاى عراق بود. يعنى: شعار كمونيست« السلام». منظور از عبارت 16

 «شما را فريب ندهد.
 .267، شماره 1359ارديبهشت  14مه جمهورى اسلامى، يك شنبه، . روزنا17
 .10992، شماره 1359ارديبهشت  20. روزنامه كيهان، شنبه، 18
 ،«اللّه سيدحسن شيرازى، شهيد انقلاب اسلامى عراقآيه». در تدوين اين مقاله، از كتاب 19

 اللّه العظمى شيرازىآيه ؛ نگرشى به زندگى حضرت50على كاظمى؛ فصلنامه فرهنگ كوثر، شماره 

 و... استفاده شده است.
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 فروغ ساروق
 ق. در يكى از 1300در سال « كربلايى كاظم»ملاه محمد كاظم، مشهور به 

 ديده به جهان گشود. صفاى روح و« ساروق»روستاهاى فراهان اراك به نام 

 سادگى، در كنار حافظه و استعداد كم، موجب شد تا وى نتواند به مكتب رَود و

 و نوشتن را بياموزد. زراعت و انس با طبيعت از همان آغاز، محمد خواندن

 دهد وهاى هستى بخش سوق مىكاظم را به سوى تأمل و تفكر در آفريده

 كند.توجه وى را به خلقت و عظمت خداوند دو چندان مى
 شد وكاظم از سحرگاه تا شامگاه به همراه پدر مشغول به زراعت مى

 داشت.را از انجام فرايض دينى باز نمىگاه وى خستگى كار هيچ
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 عطش وى در شناخت مرز بايدها و نبايدهاى زندگى و مراعات حلال و

 شتافتحرام تا بدان جا بود كه با ورود هر روحانى به روستا، به سوى وى مى

 كرد.هايش را دريافت مىو مسائل دينى خود را مطرح و پاسخ پرسش
 شنود كه:، از روحانى اين مطلب را مىدر يكى از جلسات موعظه و منبر

 هركس خمس و زكات خود را ندهد و با آن پول، لباس بخرد و نماز بخواند،»

 «شود و پرداخت خمس و زكات در اسلام واجب است.نمازش باطل مى
 برد و انقلابى درونى دراين جمله، كاظم را سخت در خود فرو مى

 : مگر نه اين است كه اين حكم خداانديشدكند. با خود مىوجودش به پا مى

 است و بايد آن را به جاى آورد و در زندگى پياده كرد؟!
 او پس از بازگشت به خانه، با ادب و احترام موضوع پرداخت خمس را با

 كند كه اگر كسى خمس و زكاتگذارد و بر اين نكته تأكيد مىپدر در ميان مى

 از بخواند، نمازش باطل است. او بدينندهد و با آن پول، لباس بخرد و با آن نم

 طريق سعى داشت تا پدر را به دادن خمس اموال ترغيب كند.
 كند و او را از پيگيرى چنين موضوعىاما پدر به سخنان فرزند توجه نمى

 تا حال كه»گويد: دهد. كاظم خطاب به پدر مىمورد عتاب قرار مى

 «.  ى بايد عمل كنىكرد؛ حال كه دانستدانستى، مسئله فرق مىنمى
 بخشد. از اين رو، تصميماصرار كاظم بر پرداخت خمس هيچ سودى نمى

 گيرد تا از روستا هجرت كند.مى
 شود تا شايد باشود و در آنجا به كارگرى مشغول مىكاظم راهى شهر مى

 دستمزد آن غذا و پوشاك براى خود تهيه كند.
 كاظم با لباس كارگرى دراهالى روستا در رفت و آمد به شهر و مشاهده 
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 گشايند و كارگرى كاظم را درجمع كارگران، نزد پدر وى لب به شكوه مى

 كنند.حالى كه پدر زمين زراعتى بسيار دارد، نوعى عار براى وى قلمداد مى
 كند.رود و كاظم را مجبور به بازگشت به روستا مىپدر ناچار به شهر مى

 پذيردكند؛ اما پدر نمىمال خود ترغيب مى كاظم مجدهداً پدر را به دادن خمس

 شود.شود و به كارگرى مشغول مىو بار ديگر كاظم راهى شهر مى
دداً بين پدر و كاظم وساطت مى  كنند و كاظم را بهپس از مدتى اهالى مجه

 كند كه اگر خمسگردانند؛ ولى اين بار وى پدر را تهديد مىروستا برمى

 دهد كههرگز دستت به من نرسد. پدر پيشنهاد مىروم كه نپردازى، جايى مى

 كاظم در قطعه زمينى به همراه هشت بار گندم به زراعت مشغول شود. كاظم

 به اين شرط كه پدر در كسب و كار و زراعت وى دخالت نكند، آن را

 پذيرد.مى
 كند و سال نخست،كاظم با شراكت يكى از دوستانش زمين را كِشت مى

 صول و تقسيم آن با دوست خود، نصف سهم خودش راپس از برداشت مح

 دارد. هنگامى كهكند و نصف ديگر را براى خود نگه مىبين فقرا تقسيم مى

 گويد: هدف من ازكند و مىشنود، به كار كاظم اعتراض مىپدر ماجرا را مى

 دادن زمين و گندم، تقسيم آن بين مردم نيست؛ بلكه مقصود من سر و سامان

 است. ولى كاظم با متانت شرط خود را مبنى بر عدم دخالت او در گرفتن تو

 شود.كارها، متذكر مى
 ها را كشتكاظم سال آينده نيز به همين ترتيب با كمك دوستش زمين

 مانند كهكند. يك روز پس از جمع كردن گندم، در خرمن هرچه منتظر مىمى

 د. از اين رو، دوستش را به دهوزباد بوزد تا گندم را از كاه جدا كنند، بادى نمى
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 گويد: تو به ده برو و من پس از جارو كردن دور خرمن، به دهفرستد و مىمى

 گردم. كاظم پس از جارو كردن خرمن، ساعات باقى مانده تا غروب راباز مى

 هاشود و غروب آفتاب با بردوش گرفتن علوفهمشغول جمع آورى علوفه مى

 شود.رهسپار روستا مى

 سيدّ جوان دو
 آمدند،نزديك ده به دو سيهد جوان با سيمايى نورانى كه به سوى وى مى

 گيرند كه در ابتداى روستاكند. آن دو، آدرس امامزاده روستا را مىبرخورد مى

 با فاصله كمى نزديك هم قرار داشتند. كاظم بار بردوش پيشاپيش آن دو سيهد

 رسند،كند. به در امامزاده كه مىكت مىها حرافتد و به طرف امامزادهبه راه مى

 هايشگذارد و پس در آوردن كفشاو در بيرون امامزاده بارخود را بر زمين مى

 شود و در حالى كه آن دو سيهد مشغول خواندن زيارتنامهوارد امامزاده مى

 زند. پس از زيارت او، دوكند و بر آ ن بوسه مىهستند، او ضريح را طواف مى

 برد و آن دو مشغول خواندن زيارتنامه و وى نيزبه امامزاده ديگر مىسيهد را 

 شود كه در اين هنگام يكى از آن دومشغول دور زدن و بوسيدن ضريح مى

 كند وگذارد و به ديوار بالاى ضريح اشاره مىجوان دست برشانه وى مى

 ادام و سوگويد: من مكتب نرفتهگويد: اين آيات را بخوان! كاظم مىمى

 كند،توانى بخوانى. هرچه وى انكار مىگويد: تو مىخواندن ندارم. جوان مى

 كنند. به ناچار كاظم به آن قسمتآن دو سيهد نيز برگفته خود پافشارى مى

 بيند آياتى با نور سبز بر ديوار نوشته شدهنگرد و با كمال ناباورى مىديوار مى

 ده را روشن كرده است و شروع بهاست؛ به طورى كه نور آن تمام فضاى امامزا
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»كند: خواندن آن آيات مى

 

 آيد و از اين كه توانسته است قرآنكاظم پس از خواندن آيات، به خود مى

 بيندشود كه مىشود. شگفتى او هنگامى دو چندان مىبخواند، شگفت زده مى

 كند كه شايد بهآن دو سيهد جوان، ديگر خبرى نيست. با خود فكر مى از

 بيند. بازشتابد، آنجا  هم آنها را نمىاند؛ اما وقتى به آنجا مىامامزاده ديگر رفته

 بيند؛ ولىگردد و آيات را به همان صورت نورانى مىبه جاى قبلى خود باز مى

 اند، به طرف ده حركته روستا رفتهيابد. به خيال اين كه بآن دو جوان را نمى

 اند و شايد هنوزآنها به ده نرفته»گويد: كند. نزديك ده با حيرت به خود مىمى

 ها، ازگردد. رفت و برگشت كاظم به امامزادهو باز بر مى« ها هستند!در امامزاده

 كندشود. در اين رفت و آمدها او احساس مىشب تا اذان صبح بارها تكرار مى

 رسد و او نا اميد از يافتن آنها، به دهه حافظ همه قرآن شده است. صبح فرامىك

 كرديم كهگويد: ما گمان مىگردد. دوستش با تعجب مىنزد دوستش باز مى

 درنگ و با صداقت خاصهى به دوستشاند؟! كاظم بىها تو را دريدهگرگ

 كند.را ملامت مىگويد كه حافظ كله قرآن شده است. دوستش ناباورانه او مى

 كند. به هرحال،سواد است، ادهعاى او را انكار مىدانست كاظم بىو چون مى

 روند و كاظم تمام ماجرا را براى امامهردو نزد امام جماعت مسجد مى

 شايد خواب»كند. امام جماعت با تكيه بر اين نكته كه جماعت تعريف مى
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 خواند؛ امادر سخنان خود فرا مى وى را به تأمل« اىديده و يا خيالاتى شده

 آوردورزد. در اين هنگام امام جماعت قرآنى مىكاظم بر گفته خود اصرار مى

 دهد.ها پاسخ مىتا وى را بيازمايد؛ ولى كاظم بدون تأمل به همه پرسش
 پذيرد. اهالى پاك و ساده روستا كه چنينامام جماعت ادعاى كاظم را مى

 كنند و بههاى وى را تكه تكه مىريزند و تمام لباسىبينند، بر سر كاظم ممى

ك، هريك تكه  دارند. امام جماعت كه جان كاظم را دراى را برمىعنوان تبره

 برد.رهاند و به منزل مىبيند، او را از دست مردم مىمعرض خطر مى

 اّلل مكارم شيرازىديدار آيه
 ت كه در ايهام تبليغ دراللّه مكارم شيرازى از جمله كسانى اسحضرت آيه

 ملاير به ديدار كاظم، كه در آن هنگام به كربلايى كاظم و ملاه كاظم شهرت يافته

 شود:بود، شتافت. ايشان نقل كرده است، كه با تلخيص و تصرف، ذكر مى
م به اطراف ملاير به نام»  حدود چهل سال قبل براى تبليغ در ايهام محره

 در اينجا پير مردى است كه حافظ تمام قرآنحسين آباد رفته بودم. گفتند: 

 است. او كشاورزى ساده است كه موهبتى بزرگ نصيبش گشته و حافظ تمام

 قرآن شده است. تصميم گرفتم او را امتحان كنم. پس از آزمون، ديدم اين مرد

 گويد. در آن روز هنوزسواد با تسلط كامل به سؤالات پاسخ مىدهاتى و بى

 محافل علمى به اصطلاح كشف نشده بود و در قم از او خبر وجود اين مرد در

 آورد ايننداشتند. من پس از بازگشت به قم اين ماجراى جالب را به عنوان ره

 مندان، او را به قمسفر، براى دوستان شرح دادم. بعد از مدتى بعضى از علاقه

 زرگدعوت كردند و آوازه او همه جا پيچيد. خدمت مراجع عظام و آيات ب
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 اللّه العظمى بروجردى رسيد و طلاب در مدرسه فيضيه مثلمخصوصاً آيه

 ديد،پروانه اطراف وجودش را گرفتند و اگر كسى از دور اين منظره را مى

 كرد كه اين مرد ساده دهاتى با همان لباس محلهى در ميان اين جمعتعجب مى

 سلط بر آيات قرآن،گويد! ولى واقعاً او از نظر تكند و چه مىطلاب چه مى

 چون چشمه جوشانى بود و طلاب همچون تشنگان بر گرد اين چشمه.
 كردند وگاه بعضى از طلاب چند جمله از آيات قرآن را تلفيق مى

لاى مىگفتند: اين آيه در كدام سوره است؟ او خندهمى  كرد و گفت: جمله اوه

 ن سوره و قبل ودر فلان سوره و قبل و بعدش اين است، و جمله دوم در فلا

 بعدش چنين است. گويى همه  قرآن، يكجا در مقابل چشمش بود. جاى آيات

 دانست؛ مثل اين كه لوحى بزرگ در برابر او است.را نيز دقيقاً مى
 هاى مختلفى كه با او داشتم،من با آن كه آدم ديرباورى هستم، در تماس

 است. مطمئن شدم مسئله عادى نيست و يك جريان الهى در كار
 تر، پيدا كردن آيات بود. هر قرآن، با هرچاپى كه به اواز حفظ قرآن مهم

 گفتند: فلان آيه را بياور، مثل استخاره كردن با قرآن كه قرآن رادادند و مىمى

 گشود و آيه در همان صفحه يا صفحه قبل و بعد از آنكنند، قرآن را مىباز مى

 تفسيرى براى آن جز يك امداد الهى بود. من اين مسئله را با چشم ديدم و

 نيافتم؛ زيرا در مورد حفظ قرآن ممكن است كسى بگويد حافظه او بسيار

 اى بسيار ضعيف داشت.(؛قوى است )و البته اين طور هم نبود؛ و او حافظه

 ولى پيدا كردن فورى آيات، آن هم نه از روى يك قرآن معيهن، بلكه از

 وت چاپى و خطهى و ريز و درشت، امرى نيستهاى كاملاً مختلف و متفاقرآن

 كه بتوان از طريق مادهى تفسيرى براى آن يافت.
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 جالب اين كه عالم بزرگوار، مرحوم حاجى ميرزا مهدى بروجردى منشى

 اللّه العظمى حائرى يزدى مؤسس حوزهمخصوص و مشاور معروف آيه

 تحريف قرآن بود ودر عدم  برهان روشنعلميه قم، مشغول تأليف كتابى به نام 

 كرد و سرانجام اين كتاب را منتشربا علاقه عجيبى اين مسئله را تعقيب مى

 ساخت. يك روز اطلاع يافتم كه او در صدد تماسى نزديك با كربلايى كاظم

 خواهد يكى از دلايل عدم تحريف قرآن را ايناست. معلوم شد كه ايشان مى

 ه كربلايى كاظم با امداد غيبى حفظموضوع معرفى كند؛ زيرا مسلهماً قرآنى ك

 شده، قاعدتاً بايد قرآن اصلى باشد؛ چون كمترين تفاوتى در ميان آنچه

 «.خواند، و با قرآن موجود، وجود نداردكربلايى كاظم مى

 ديدار با صدرالدين محلاتى
 من اين مرد را در»گويد: شيخ صدرالدين محلاتى از دانشمندان شيراز مى

 مودم و ملاقات با ايشان اثر عميق و فراموش نشدنى در منتهران ملاقات ن

 ايجاد كرد.
 سواد و عامى واين مرد، موسوم به كربلايى كاظم كريمى، مردى است بى

 آورى حافظهيچ گونه توانايى برنوشتن و خواندن ندارد؛ ولى به طرز شگفت

 به راهاى مشاباشد. عجيب است كه تا يكى از آيات يا جملهتمام قرآن مى

 گويد كه در اين سوره چند جاى آن، اينخوانند، بدون فكر و ترديد مىمى

 تر اين كه هر قرآنى باهاى مشابه است. و عجيبآيات مشابه و يا اين جمله

 اى را از او بخواهند كه پيدا كند،هاى مختلف به دست او بدهند و آيهچاپ

 ن به طرف راست يا چپ، آيه راكند و با يك ورق برگرداندفوراً قرآن را باز مى



 142 

 دهد.نشان مى
 اللّه زاده مازندرانى )پسرروزهاى جمعه معمولاً در منزل حضرت آيه

 شيخ زين العابدين مازندرانى كه در مشروطه نقش به سزايى داشت(، در

 تهران تا ظهر مجلسى منعقد بود و عده زيادى از دوستان و ارادتمندان ايشان

 يافتند.اتفاقاً در يكى از روزهاى جمعهحضور مى از هر طايفه و صنفى

 اللّه زاده راجع به موهبتكند. آقاى آيهكربلايى كاظم در جلسه حضور پيدا مى

ار مجلس،الهى كه نصيب اين مرد شده، صحبت مى  كند و عده زيادى از حضه

 هاى خطهىهاى چاپ مختلف و حتى قرآنكنند. و قرآناو را آزمايش مى

 شود و هركس كه قرآنى در نزد خودرگ در مجلس آورده مىكوچك و بز

 آورند، او را به خواندن آياتهاى جيبى را بيرون مىداشته است و حتى قرآن

 كنند.هاى مختلف آزمايش مىمختلفه از سوره
 بنده كربلايى كاظم را به منزل جناب آقاى رضوى آوردم و او را به انواع و

 اى را غلط خواندم، وى گفت: نه، ايندم. آيهاقسام امتحانات آزمايش نمو

ر در يك سوره را از او مى  پرسيدمدرست نيست و اين طور است. تعداد مكره

 هاى مختلف را حاضرفوراً مى گفت چند تا است. چندين نوع قرآن به چاپ

 خواندم و قرآن را به اواى را مىنمودم و از اواسط و اوايل و اواخر قرآن آيه

 داد؛ به طورى كه منگشود و آيه منظور را نشان مىبلافاصله آن را مى دادم.مى

 1«شدم.دچار حيرت مى

 «گنجينه»ديدار با مؤلف 
 ، از ديگر علمايى كه«گنجينه دانشمندان»شيخ محمد رازى، مؤلف كتاب 
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 كربلايى كاظم را ملاقات كرده و بيش از ديگران با ايشان انس و الفت و مراوده

 طورى كه مدتى ميزبان ايشان بوده و طبعاً در اين مدت نسبتاً طولانىداشته، به 

 سؤالات متعددى از وى پرسيده است.
 نگارد:ايشان شرح ديدار خود با مرحوم كربلايى كاظم را اين گونه مى

 مرحوم كربلايى كاظم از اهالى ساروق فراهان، حافظ القرآن، عجيب»

 گارنده در قم بود. مرد عامى وزمان بود. وى مدت چند ماهى در منزل ن

 سوادى، ولى به طورى قرآن شريف را حافظ بود كه براى غير معصوم وبى

 امام كه حجت خداست، ميسور نيست. و اين بنده صدها بار او را تجربه و

 اى از آياتآزمايش نمودم؛ نشد كه تأمل و فكر كند و جواب بدهد. هر آيه

 گفت: اين آيهر از آيات مكهرره بود فوراً مىشريفه قرآن را كه مى پرسيدند، اگ

ر بود،  مشابه دارد و در فلان سوره و فلان سوره موجود است. و اگر غير مكره

 گفتند:گفت: در فلان سوره است و قبل و بعدش چنين است. به او مىفوراً مى

 اين آيه را از قرآن نشان بده. و هر قرآن كوچك و يا بزرگ، خطهى يا چاپى به

 دادند، با گرفتن يك قبضه از قرآن، همان آيه مطلوب را ارائهت او مىدس

 داد.مى
 اللّه كليه مراجع عظام تقليد نجف و كربلا مانند مرحوم حضرت آيه

 اللّه العظمى خويى و حضرتالعظمى آقاى سيدابوالحسن اصفهانى و آيه

 وزه علميه قم،اللّه العظمى آقاميرزا هادى خراسانى و مراجع عظام تقليد حآيه

 اللّه اللّه العظمى حجت و آيهاللّه العظمى بروجردى و آيهچون مرحوم آيه

 اللّه العظمىاللّه العظمى صدر و آيهالعظمى سيدمحمد تقى خوانسارى و آيه

 مرعشى نجفى و ديگران و علماى بزرگ همدان و كرمانشاه و اراك و ملاير و
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 آزمايش و امتحان نموده و گفتند: اين كارتهران و مشهد و غيره، وى را ديده و 

 2«او غير عادى و غير طبيعى است.

 اّلل بروجردىدر محضر آيه
 ش. مرحوم كربلايى كاظم را از 1330آقاى سيداسماعيل علوى در سال 

 برد.اللّه بروجردى مىآورد و او را به منزل آيهملاير و يا تويسركان به قم مى

 شهرت يافته بود. در مورد ملاقات كربلايى كاظم با در اين هنگام، داستان او

 هاى متعددى نقل شده كه در اينجا جريان را از زباناللّه بروجردى، داستان ةآي

 خوانيم:خود كربلايى كاظم مى
 خواندم. ديدم همه آنها كه با آقاىدر منزل آقا، من آهسته آهسته قرآن مى»

 ايد؟ لا اقل تاد. من گفتم: چرا بيكار نشستهاناللّه كار داشتند، بيكار نشستهآيه

 خوانند. خود منتشريف آوردن آقا، قرآن بخوانيد. باز ديدم كه قرآن نمى

 ها راخوانم، گفتند: تو اين همه آيهخواندم. آنها كه ديدند من قرآن مىقرآن مى

 ايم، همين طورى به ما موهبتاى؟ گفتم: ما درس نخواندهچطور حفظ كرده

 اللّه خبرآنها گفتند: شما همان كربلايى كاظم هستى؟ گفتم: بله. آنها به آيه شده.

 پرسى، يك صفحه قرآناللّه زود تشريف آوردند. پس از احوالدادند. بعد آيه

»را بازكردند و فرمودند: دنبال اين آيه را بخوان. 

ل آيه، . آن وقت قرآن را بستند. من دنباله  آيه را خواندم و گفتم: اوه

 ايشان»دارد و شما آن را نخوانديد. آيه هست: « واو»حرف 

 اند. منلبخندى زدند و حاضران با من تندى كردند و گفتند: آقا درست خوانده

 گفتم: شما اين قرآن را بگيريد، پيدا كنيد.
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 دا نكردند. گفتم: بدهيد برايتانگشتند، پيآنها قرآن را در آوردند، خيلى

 نشان دادم. همه ديدند كه اين« انفال»پيدا كنم. قرآن را گرفتم و آيه را در سوره 

 ام.طور است كه من خوانده
 بعد ايشان آيات ديگرى خواندند و من دنباله آنها را قرائت كردم و گفتم:

 ظم! جلو بيا با همدر كدام سوره و در كدام جزء است. آقا فرمودند: كربلايى كا

 اللّه ديده بوسى كرديم. من به آقا عرضمصافحه كنيم. من جلو رفتم با آقاى آيه

 خواهمكردم: شما اين همه از من پرسيديد، ديدى كه من دانستم. حالا من مى

ار از اين سؤال من به خنده  يك كلام از شما بپرسم. آقا تبسهمى كرد و حضه

 د: بپرس. پس گفتم: بگوببينم كدام سوره است كهاللّه فرمو ةافتادند. بعد آي

 هفت حرف را ندارد؟
 آقا قدرى فكر كرد و فرمود: به خاطر ندارم. شما خودت بگو. من گفتم: آن

 است كه هفت حرف ندارد و چون اين هفت حرف،« الكتابفاتحه»سوره، 

 الكتاب كه سوره رحمتمربوط به هفت طبقه جهنهم است؛ آن را از فاتحه

 «ث، ج، خ، ز، ش، ظ، ف»ت، برداشتند و آن هفت حرف اين است: اس
 خواند كه اين حروف در آ نها آمده است. وبعد كربلايى كاظم آياتى را مى

 و« لظى»، «شقوا»، «زقهوم»، «خسران»، «جهنهم»، «ثبور»اين حروف در كلمات 

 آمده است.« فزع»
 لم و كاغذ خواستند واللّه بروجردى قآقاى آيه»گويد: كربلايى كاظم مى

 اينها را نوشتند ـ دستور فرمودند نوشتندـ بعد هم صد تومان به ما انعام دادند.

 3«بعد، من هم خدا حافظى كردم و بيرون آمدم.

 اّلل ميلانىنظر آيه
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 اللّه العظمى ميلانى در جواب كسانى كه نظر ايشان را درباره ةحضرت آي

 م فرمودند:كربلايى كاظم خواسته بودند، مرقو
 

 

 با ايشان مجالس عديده در نجف اشرف و در كربلا ملاقاتمان
 شد و جمعى از اهل علم حضور داشتند و همچنين از ساير طبقات

 هم بودند و به انحاى كثيره و طرق مختلفه از ايشان اختبار
 )امتحان( شد. حقيقتاً مهارتشان در اطلاع به آيات و كلمات قرآن

 يد، امرى است بر خلاف عادت و موهبتى است الهيه. و برمج
 شخصى كه با ايشان قدرى معاشرت نمايد و به اوضاع و احوال

 ايشان در مراحل عاديه مطلع شود و قوّه حافظه ايشان در
 معرفت به جميع خصوصيات قرآن مجيد كرامت فوق العاده بوده؛

 ه باشد نتواندبلكه توان گفت قوّه حافظه هر اندازه قوّت داشت
 گونه امتحانات و اختبارات را كه به انحاى دقيقهدار شود اينعهده

بسيار به عمل آمده 

 

 

 همراه با نوّاب صفوى 
 اللّه حضرت آيهآيد و به محضر در همان سالى كه كربلايى كاظم به قم مى

ف مى اب صفوى به قم مسافرت مىبروجردى مشره  كند و درشود، مرحوم نوه



 147 

 آنجا دانشمند محترم جناب شيخ محمد رازى، او را از حالات كربلايى كاظم

اب هنگام بازگشت، كربلايى كاظم را با خود به تهرانمطلع مى  كند. مرحوم نوه

 دهد وتى ترتيب مىبرد و براى وى يك جلسه مصاحبه مطبوعامى

 كند. لذاخبرنگاران و روزنامه نگاران داخلى و خارجى را دعوت مى

 هاى اطلاعات، كيهان، آسياى جوان، مجله ترقى و چندنمايندگانى از روزنامه

 هاى آسوشيتدپرس، يونايتدپرس وخبرنگار خارجى و نماينده خبرگزارى

 يابند.نماينده سفارت پاكستان در جلسه حضور مى
ل را در صحنه سياست ايران اب صفوى كه آن روزها حرف اوه  مرحوم نوه

ار مجلس كهمى  زد، سخنانى را در مورد كربلايى كاظم ايراد داشت و از حضه

 ً  در محيطى از رعب و ناباورى قرار گرفته بودند، خواست كه سخنان او را عينا

 ندخواهدر جرايد نقل كنند. سپس از حاضران خواست كه هر طور مى

 كربلايى كاظم را امتحان كنند تا صدق مدهعاى او را مشاهده كنند و سپس

 مشاهدات خود را نشر دهند.
 اى بود و از فنون ودر آغاز، نماينده پاكستان كه مرد فاضل و تحصيل كرده

 علوم قرآن و تفسير نيز آگاهى داشت، سؤالاتى را مطرح كرد كه در همان جا

 از قرآن تنها يك موهبت الهى است و كار حافظه وگونه آگاهى اذعان كرد اين

 درس و مطالعه نيست.
 سپس خبرنگاران شروع به سؤالات آزمايشى نمودند و قبل از همه، يك

 اى را با اندك تغيير و با حذف يك حركت، قرائت كرد وخبرنگار يهودى آيه

 اندى وگويد: اين آيه را غلط خوگفت: بقيه آيه را بخوان. كربلايى كاظم مى

 صحيح آن، اين است و دنباله آن چنين است.
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 آن خبرنگار يهودى كه با ديگر خبرنگاران تبانى كرده بود، در جواب

 گفت: نه، اين طور نيست. من آيه را كاملاً درست خواندم. آن وقت قرآن را باز

 كرد، به چند نفر ديگر داد و آنها هم براى اين كه كربلايى كاظم را به ترديد

 دازند، هر كدام به قرآن نگاه كرده، گفتند: نه، اينجا ديگر اشتباه كردى؛ آيهبين

 ها راگويد. چندين نفر با تبانى قبلى قرآنهمين طور است كه اين دوست مى

 باز كرده به سود خبر نگار گواهى دادند؛ ليكن كربلايى كاظم در حالى كه چپق

 فت: من كه به شما گفتم. شماكرد، گخودش را چاق كرده و دودش را به هوا مى

 ايد، در اين مدت كه قرآن به من موهبت شده هيچ كس نتوانستهاشتباه خوانده

 يك غلط از من بگيرد.
 خبرنگاران باز هم با سرسختى گفتند: تو خيال كردى ما هم مثل مردم ساده

 گويى، ما باور كنيم.هستيم كه تو هرچه مى
 اهيد بگوييد؛ آيه، همان است كهخوكربلايى كاظم گفت: شما هرچه مى

 كنيد، برويد از آقايان علما بپرسيد. شما همه تانمن خواندم. اگر باور نمى

 ايد. حال خواستيد يك آيه از سوره النازعات را پيدا كنيد، ايندرس خوانده

 همه معطل شديد. اگر من هم مثل شما درس خوانده بودم، مثل شما معطل

 فهمم. آنها فوراً قرآن را بستند و گفتند:موهبت مىشدم؛ ولى من از روى مى

 حالا همين آيه را پيدا كن. كربلايى كاظم قرآن را گرفت و فوراً آن را پيدا كرد و

 به آنان نشان داد.
 اى از روى قرآن پيدا كردند و خواندند وهركدام از خبرنگاران يك آيه

 كردفاصله آن آيات را پيدا مىقرآن را بستند و به كربلايى كاظم دادند كه او بلا

 داد.و نشان مى
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 هاى متعدد و در بالا ودر آن جلسه، مسئله پيدا كردن آيات از درون قرآن

 تر از قرائت قرآن بود. سرانجام با انجامپايين صفحه، براى خبرنگاران شگفت

 صدها آزمايش، همگى اذعان كردند كه مسئله كربلايى كاظم، يك موهبت

 5الهى است.

 تو سوره حمد را حفظى؟
 كند: يكى از نويسندگان مشهد نقل مى

 ش. مدت پانزده روز در قم، در منزل جناب آقاى حاج شيخ 1333در سال 

 محمد رازى ساكن بودم. در اين مدت، كربلايى كاظم كريمى حافظ ساروقى

اب براى زيارت كربلايى كاظم به آنجا  نيز ميهمان ايشان بود. مرحوم نوه

 اللّه )روحى له الفداء( به كربلايىو به خاطر عنايتى كه حضرت بقيه آمدمى

 نموده و او را در يك لحظه حافظ قرآن كرده بود، به كربلايى فوق العاده احترام

هى نمىمى  كرد.گذاشت. البته خود كربلايى كاظم خيلى به اين احترامات توجه
 د. يكى ازكربلايى كاظم داراى حفظى بود كه يك موهبت الهى بو

 دادند و هر آيه را كهخصوصيات حيرت آورش اين بود كه قرآنى را به او مى

 كرد و همان آيه را جلو صورتش قرارگفتند او به زودى قرآن را باز مىمى

ل با انگشت نشان مىمى  تر اين بود كه اگر كتابىداد. عجبداد و آيه را بدون تأمه

 كردند،شهيد ثانى را جلوش باز مى معهلشيخ انصارى و يا شرح مكاسب مانند 

 داد؛ در حالى كه آياتهاى قرآنى موجود در آن را نشان مىكربلايى كاظم آيه

 قرآنى در اين دو كتاب درسى به خطه ساده نوشته شده است و فرقى با ديگر

 اند، خيلى كوتاه.ها ندارد، و گاهى فقط يك كلمه قرآنى را نوشتهنوشته
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 كردم، گفتم:الى كه او را به يك نفر ديگرى معرفى مىيك روز من در ح

 اين كربلايى كاظم سراسر قرآن را حفظ است؛ مانند ما كه سوره حمد را حفظ

 هستيم. كربلايى كاظم رو به من كرد و گفت: حالا تو سوره حمد را خوب

 حفظى؟ گفتم: معلوم است كه حفظ هستم. گفت: كلمه وسط سوره حمد كدام

 كردم كه كلمات را بشمارم و بعد جواب را بگويم. او گفت: نه، است؟ من صبر

 است. و »دانم. گفت: كلمه وسط حمدهمين طور بگو. گفتم: نمى

 هاى متعدد متوجه شدم كهها و سؤالهمين طور هم بود. من بعدها با آزمايش

 داند.او علاوه بر حفظ آيات، تمام كلمات قرآن را با محاسبه دقيق مى
 جانب نقل كردند كه ازك روز آقاى مير سيهد تقوى خويى براى ايني

 كربلايى كاظم سؤال شد: كدام آيه از آيات قرآن بيش از ساير آيات حرف

»دارد؟ ايشان گفت: اين آيه « ميم»

 

 و ديگر حروف نيز از ايشان سؤال شده بود كه همه« قاف» در مورد حرف

ل جواب مى  داد و همه اين امور در حفظ او هميشه حاضر بود.را بدون تأمه

 سخن شهيد دستغيب
 اللّه دستغيب داستان كربلايى كاظم را در كتابشهيد بزرگوار آيه

 است: ، پس از نقل چگونگى حفظ قرآن، اين گونه نقل كردهداستانهاى شگفت
 از جناب آقاى ميرزا حسن، نواده مرحوم ميرزاى شيرازى شنيدم،»

ر او را امتحان كردم. هرآيه را كه از او مى  گفت:پرسيدم، فوراً مىفرمود: مكره

 توانست به قهقرا بخواند؛تر آن كه هرسوره را مىاز فلان سوره است و عجيب
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ل آن را مى  درتفسير صافى فرمود: كتاب خواند و نيز يعنى از آخر سوره تا اوه

 دست داشتم؛ برايش باز كردم، گفتم: اين قرآن است و از روى خطه آن بخوان.

 كتاب را گرفت. چون در آن نظر كرد، گفت: آقا! تمام اين صفحه قرآن نيست. و

 گفت: تنها اين سطر قرآن است يا اينگذاشت و مىروى آيه شريفه دست مى

 گويى، تو كهما بقى قرآن نيست. گفتم: از كجا مى نيم سطر قرآن است و هكذا و

 سواد عربى و فارسى ندارى؟ گفت: آقا! كلام خدا نور است؛ اين قسمت

 نورانى است و قسمت ديگرش تاريك است. و چند نفر ديگر از علماى اعلام

 فرمودند: همه ما او را امتحان كرديم و يقين كرديم امررا ملاقات كردم كه مى

 «.ادت است و از مبدأ فيهاض ـ جله و علا ـ به او چنين افاضه شدهاو خارق ع
 كند:سپس شهيد دستغيب اضافه مى

 عكس كربلايى كاظم مزبور را 223، ص 1335سال  نور دانشسالنامه » 

 نوشته و در آن« اى از اشراقات ربهانىنمونه»اى تحت عنوان چاپ كرد. و مقاله

 بر خارق العاده بودن امر او، نقل نموده است.اى از بزرگان علما را شهادت عده

 هاى فوق، موهبتى بودن حفظ قرآننويسد: از مجموع دست خطتا اين كه مى

 شود:كربلايى كاظم ساروقى به دو دليل ثابت مى
 دهند و احدى خلافسوادى او، كه عموم اهالى ده و او شهادت مى. بى1

 آن را اظهار ننموده است.
 يات حفظ قرآن او، كه از عهده تحصيل و درس. بعضى از خصوص2

 خواندن خارج است، به شرح زير:
 گويد كه درـ هرگاه يك كلمه عربى يا غير عربى بر او خوانده شود، فوراً مى

 قرآن هست يا نيست.
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 گويد در چه سوره و كدامـ اگر يك كلمه قرآنى از او پرسيده شود، فوراً مى

 جزء است.
 چند جاى قرآن آمده باشد، تمام آن موارد را بدون وقفه اى درـ هرگاه كلمه

 خواند.شمارد و دنباله هركدام را مىمى
 ـ هرگاه در يك آيه يك كلمه يا يك حركت غلط خوانده شود يا زياد و كم

 دهد.شود و خبر مىكنند، بدون انديشه متوجه مى
 هركدام را ـ هرگاه چند كلمه از چند سوره به دنبال هم خوانده شود، محله 

 كند.بدون اشتباه بيان مى
 دهد.ـ هر آيه يا كلمه قرآنى را از هر قرآنى كه به او بدهند، آناً نشان مى

 ـ هرگاه دريك صفحه عربى يا غير عربى يك آيه مطابق ساير كلمات

 دهد، كه تشخيص آن براى اهل فضل نيز دشوارنوشته شود، آيه را تميز مى

 6«است.

 ىهاى اخلاقويژگى
 اند:اند، خصوصيات زير را از او نقل كردهكسانى كه كربلايى كاظم را ديده

 آلايشى؛ به طورى كه تا پايان عمر همان قيافه روستايى سادهـ سادگى و بى

 را داشت.
 ـ كم حافظگى و كم استعدادى. با وجود حفظ قرآن راجع به مسائل ديگر

 كرد؛ديد، اظهار ناآشنايى مىاش كم بود و اگر بيست بارهم فردى را مىحافظه

تيه را در هر روز گم مى  كرد و به ندرت ميزبان خود رامثلاً راه مدرسه حجه

 خواست روشن سازدشناخت. اين از آن جهت بود كه خداوند متعال مىمى
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 كه حفظ قرآن ايشان امرى موهبتى است و عادى نيست.
 يگران اثرى در اوـ او به كسى توجه نداشت و مقام، رياست و شخصيت د

 نشست ولى اين نشست و برخاستگذاشت. با بزرگان و مراجع مىنمى

 كرد.تأثيرى در ايشان نداشت و همه را به يك چشم نگاه مى
 ترين ادعايى نداشتـ با اين كه آن اعجاز در باره او انجام شده بود، كوچك

 ز اين جهت براىانگاشت و امتيازى اديد و خود را برتر نمىو خود را هيچ مى

 نشست. تنها ادعاىخود قائل نبود. متواضع بود و غالباً روى زمين يا زيلو مى

 او، حافظ قرآن بودنش بود. 
 گذاشتند،شد و هر غذايى جلويش مىها مىـ او بيشتر مهمان طلبه

 روم؛ چون هر وقت غذاى شبههخانه غير اهل علم نمى»گفت: خورد و مىمى

 افتد و آن قدر بايدام مىاى روى سينه و حافظه قرآنىهناك بخورم، يك پرد

 انگشت در حلقم فرو برم تا قى كنم و آن غذا بيرون بيايد و دوباره صفحه دلم

 «پاك گردد.
 ـ از اينكه اين موهبت الهى در باره او انجام شده بود، سوء استفاده مادهى

 ، مگر از مرحومكردنكرد و ثروتى نيندوخت. هرگز پولى از كسى قبول نمى

ت و برخى از علماى ديگر؛ آن هم به مقدار ناچيز.آيه  اللّه حجه
 كرد كه اگر از ناحيه حفظ قرآن استفاده مالى برد، ازـ كربلايى كاظم فكر مى

 خواهم اين معجزه خدايى را به هيچمن نمى»گفت: شود و مىثوابش كم مى

 «چيز ديگر بفروشم.
 مت در تلاوت قرآن بود. از زمانى كهـ از ديگر خصوصيات او، مداو

 موهبت حفظ قرآن به كربلايى رسيد، در هرشبانه روز حداقل يك بار قرآن را
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 كرد و نه تنها كارهاى بدنى، بلكه كارهاى فكرى هم مانع قرآنختم مى

 شد.خواندن او نمى
 رفت كه در فكر شيطنت وـ طورى بود كه به هيچ وجه احتمال نمى

 وء استفاده كردن است.بازى و سحقهه
 هاى اخلاقى و فردى، اين حقيقت رامجموعه اين خصوصيات و ويژگى

 كند كه قرآن نور است و اين نور جز در قلوب نورانى و پاك ازآشكار مى

 گيرد و هر قلبى لياقت و شايستگىها قرار نمىها و رذالتجميع پلشتى

 پذيرش انوار حيات بخش قرآن كريم را ندارد.
 

هر پاك ببايد كه شود قابل فيضچگو  
ورنه هر سنگ و گلى لؤ لؤ و مرجان   

 نشود
 

 شود كه گاهى نتوانى قرآن بخوانى وكنند كه: آيا مىلذا وقتى از او سؤال مى

 ناك )حلالآرى، هرگاه غذاى شبهه»گويد: آيات نورانى قرآن را ببينى؟ مى

 م هست، پرده و حجابمخلوط به حرام( بخورم، تا مدتى كه اين غذا در بدن

 گيرد و آن وقت آيات شريفه قرآن را هم مانندجلوى چشمانم را مى

 «بينم.هاى ديگر مىنوشته
 سوادى كه به لطف پروردگار وو بى« امُهى»بارى، كربلايى كاظم، مرد 

 حافظ كله قرآن شد، به مقامى نايل شد السلامعليهمبيت عصمت و طهارت عنايت اهل

 اللّه العظمى بروجردىترين مرجع تقليد شيعيان، حضرت آيهكه وقتى بزرگ

 كند كه مبادا در نسخهترديد مى« واو»يا « فاء»در حرفى در قرآن كريم چون 

 فرستد و از اوها اشتباهى رخ داده باشد، به دنبال كربلايى كاظم مىچاپى قرآن

 خواهد.نظر مى
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 يگر، تنها پيام كرامتعدم تحريف قرآن و تفاوت علم لدنُهى با علوم د

 در« لقمه حلال»كربلايى كاظم در عصر كنونى نيست؛ بلكه نقش بسيار مؤثهر 

 دست يازيدن به معارف الهى و تأثير لقمه حرام در پرده افكندن بر حقايق الهى

 خورد تا اثرش ازناك را مىاى شبههگفت كه وقتى لقمهـ چنان كه خود وى مى

 دهدـ پيام ديگر زندگى چنين پاكمردرخ مىبين نرود، حجابى براى وى 

 باصفايى است كه از زخارف دنيا چشم پوشيد.

 به سوى رحمت ايزدى
 توان او را سندى قطعى بر عدمسرانجام كربلايى كاظم، كه به جرأت مى

 سالگى به 78ق. در سن  1378تحريف قرآن كريم به شمار آورد، در سال 

 به خاك سپرده« قبرستان نو»قم، در رحمت ايزدى پيوست و در شهر مقدهس 

 اى نسبتاً بزرگ و درخور شأن آن كرامت قرآنشد. قبر وى كه اكنون مقبره

 خواند.آلايش و پاك فرا مىاست، مؤمنان را به سوى زندگى بى
 همسر وى به نام آمنه خانم نيز در همين سال بدرود حيات گفت و در

 روستاى ساروق به خاك سپرده شد.
 هاى اسماعيل كريمى )متولهدرد و زن پاك سيرت، سه فرزند به ناماز اين م

 ( به يادگار1313( و اكبر كريمى )متولهد 1310( ابراهيم كريمى )متولهد 1307

 ماند.*
 

 ها:نوشتپى
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 .23. داستان كربلايى كاظم، هيئت تحريريه مؤسسه در راه حق، ص 1
 ايشان را ملاقات نموده است. . نقل مستقيم نگارنده از سيدابوالفضل تقوى كه2
ف.13. داستان كربلايى كاظم، ص 3  ، با تصره
ف.41. همان، ص 4  ، با تصره
 .66اللّه دستغيب، ص  ةهاى شگفت، آي. داستان5
ف.9، ص 6. گنجينه دانشمندان، شيخ محمد رازى، ج 6  ، با تصره
 د، سيدابوالفتح دعوتى،سوادى كه ناگهان حافظ قرآن ش. معجزه قرآن، كربلايى كاظم، مرد بى7

 .71ص 
ف.78. همان، ص 8  ، با تصره
ف.13. همان، ص 9  ، با تصره

ف.64هاى شگفت، ص . داستان10  ، با اندكى تصره
 اند:* منابع ديگرى كه جريان كربلايى كاظم را به رشته تحرير در آورده

 . يك معجزه آشكار، اسماعيل كريمى فرزند كربلايى كاظم؛1
 شيخ محمد رازى؛ . اعجاز ولايت،2
 . به خاطر تو، حسين صالح؛3
 . معجزه ولايت، نجم السادات حسينى.4
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 تولدّ
 اللّه اللّه حاج شيخ محمد على حائرى كرمانى رحمه ةعالم جليل القدر آي

ل كرمان به يكى از فقهاى متقى و وارسته حوزه علميه  قم و از علماى طراز اوه

 در شهرستان كرمان ديده به جهان گشود. 1ق 1303رود كه در سالشمار مى

 خاندان
 اللّه حائرى كرمانى در كرمان اكنون هم به شرافت و نجابت، ةخاندان آي

 معروف و مورد احترام اهالى آن سامانند.
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 عزت و مورد احترامپدر بزرگوار وى مردى متدين، داراى مناعت طبع و 

 همگان بود.

 تحصيلات
 حائرى كرمانى دروس مقدمات و ادبيات را در حوزه علميه كرمان سپرى

 ق. عازم مشهد مقدس گرديد و به مدت سه سال در 1335كرد و آن گاه در سال 

 مدرسه ميرزا جعفر به تحصيل ادامه داد. سپس به زادگاهش بازگشت و با

 ق. 1339ازدواج كرد. بعد از يك سال، در سال  اى مذهبى و سرشناسخانواده

 براى تحصيل علوم و معارف الهى عازم نجف اشرف گرديد. به سبب هوش و

 حافظه و استعداد فراوانش مراحل تحصيلى را به سرعت طى كرد ومدت ده

 سال در دروس خارج فقه و اصول آيات عظام: آقا سيدابوالحسن اصفهانى و

 اقى و... حضور يافت. پس از چندى، استعداد وآقا ضياء الدين محقق عر

 تلاش او به بار نشست و از آن بزرگواران اجازات اجتهاد كم نظيرى اخذ كرد؛

 اللّه آقا ضياء قرار گرفت.حتى در شمار شاگردان خاصه آيه

 هجرت به ايران
 آب و هواى نجف اشرف با وى و خانواده وى سازگارى نداشت. اين

 اشت تا بعد از اتمام تحصيلات، نجف اشرف را به قصدمشكل او را وادار د

 ايران ترك كند و در زادگاهش كرمان رحل اقامت افكند. در اين شهر به مدت

 چهارده سال به تدريس در حوزه علميه كرمان و نيز اقامه جماعت و ارشاد و
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 هدايت خلق مشغول شد.
 مايد:فراللّه موسوى كرمانى، داماد وى، در اين باره مىآيه

 اّللّ حاج ميرزا محمدرضا كرمانى ـ كهدر كرمان مرحوم آيه
 اّللّ مطلقى در كرمان بودند؛ لكن از روى جهاتى از منزليك آيه

 آمدندـ.* محلّ نماز خودش را كه مسجد جامع كرمانبيرون نمى
 1303اّللّ حائرى كرمانى واگذار كرد و ايشان از سال بود، به آيه

 ش. اوج قدرت رضا خان1317ـ، تا سال  ش. ـ سال تاجگذارى
 بود اجراى شد؛ در كرمان علاوه بر اقامه جماعت و تبليغ شعائر
 دينى و مذهبى به تدريس علوم دينى مشغول بودند كه بنده در

 خواندم. ساليانى كه مسئلهله مىآن ايام نيز لمعه را در نزد معظم
 يدنجواز داشتن لباس روحانيت، مسئله كشف حجاب و برچ

 هاى بسيار تلخ وبساط روحانيت و... توسط رضاخان سال
 ناگوارى براى روحانيت بوده است؛ به طورى كه حتى مرحوم آقا

 شيخ محمد تقى آملى شش ماه نتوانسته بود از منزل بيرون
 هاى داراىبيايند؛ زيرا شهربانى دستور داده بود كه تمام طلبه

 معافيت تحصيلى بايد سربازى بروند.
 ارهاى مأموران دولتى او را واداشت تا به قصد اقامت دائم روانه مشهدفش

 مقدس شود. او در مشهد در دروس خارج فقه و اصول آيات عظام: حاج آقا

 جويد و خود نيز به تدريسحسين قمى و آقازاده خراسانى شركت مى

 پردازد؛ اما پس از چندى، باز هم مشكلات سياسى مانع از اقامت او شد ومى

 او مشهد را به قصد حوزه علميه قم ترك كرد. 
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 اللّه موسوى كرمانى نقل كرده است: ةآي
 روزى ايشان عازم درس بودند كه سربازان دولت رضاخان»

 جلو ايشان را گرفته، درخواست جواز پوشيدن لباس روحانى
 دهد؛ ولى آنان اصلكنند. وى كپى جواز را به آنها نشان مىمى

 كند. ايشان را بهنمايند و او هم امتناع مىلب مىجواز را از وى ط
 گويد: شما دو كار را بايدبرند. رئيس كلانترى مىپاسگاه مى

 انجام دهيد: يا اصل جواز را بايد به ما بدهيد و يا بايد لباس
 دهد و آناّللّ پيشنهاد ديگرى مىمتحّدالشّكلى بپوشيد. اما آيه

 شود و اونهاد پذيرفته مىاين كه مشهد را ترك كند. اين پيش
 «شود.راهى تهران مى

 البته ناگفته نماند، گويا او هنگام عزيمت به مشهد، چند روز در قم توقف

 داشته است و آيات عظام: سيد محمد تقى خوانسارى، امام خمينى، مرعشى

 نجفى و گلپايگانى، بر توقف او در قم اصرار داشته و اقامت در مشهد را به

 اند؛ اما او نمى پذيرد.انسته و پيشنهاد تدريس اصول را به او دادهصلاح او ند

 شود وهمچنين در مسير خود به مشهد، در تهران نيز چند روزى ماندگار مى

 آيات بزرگوار: حاج شريعتمدار رشتى، بحرالعلوم، آملى و...، كه از هم

 ضاىهايش در نجف اشرف و از شاگردان آقا ضياء بودند، از وى تقادوره

 شود. هنگام بازگشت از مشهد نيزكنند كه پذيرفته نمىسكونت در تهران مى

 شود؛ ولى او به اقامت در قم تصميمهمين پيشنهاد به وسيله آنان داده مى

 ق. در اين شهر رحل اقامت افكند. 1356داشت و سرانجام در سال 

 شاگردان
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 از فضلاى حوزهپس از ورود به قم، حوزه درسى را تشكيل داد كه جمعى 

 اللّه حائرى كرمانىهاى درس آيهجستند. نوآورىعلميه در آن شركت مى

 كرد و اينمنحصر به فرد بود؛ زيرا وى به سبك استادش آقا ضياء تدريس مى

 نوع تدريس براى آن دسته از فضلا كه به نجف نرفته بودند، بسيار جذهاب بود

 يشان از اين قرارند:و تازگى داشت. تعدادى از شاگردان ممتاز ا
 . حاج سيد مهدى اخوان مرعشى؛1
 . حاج سيد كاظم اخوان مرعشى؛2
 . حاج آقا رضا صدر؛3
 . امام موسى صدر؛4
 . سيد حسين موسوى كرمانى؛5
 پناه اشتهاردى؛ . حاج شيخ على6

 را در مدرسه فيضيه نزد وى كفايهبنده »ايشان به نگارنده اين مقاله فرمود: 

 بود. مردى خوشنام، ملاه، متهقى و جزو آن دسته از كفايهسلط بر خواندم. او م

 خواستند.اللّه بروجردى خيلى خاطرش را مى ةافرادى بود كه مرحوم آي
 . شيخ محمد حسن طالقانى.7

 اللّه بروجردى به قم، علاوه بر ةكرمانى بعد از ورود آياللّه حائرىآيه

 ات آيات: صدرالدين صدر،تدريس سطوح نهايى به مباحثه علمى با حضر

 2حاج سيد احمد زنجانى و آقاى حاج ميرزا مصطفى صادقى قمى پرداخت؛

 هاى گوناگون، به دليل منعاما پس از مدتى، به دليل فشار خون و كسالت

 گيرى از مجلس درس حضرتپزشكان، مباحثات خود را تعطيل و به بهره

 3ده كرد.اللّه بروجردى و نوشتن جواب استفتائات بسنآيه
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 خصوصيات علمى و اخلاقى
 او از خواصه استاد مراجع، مرحوم محقق عراقى بود. رابطه وى و استاد

 بزرگوارش چنان صميمى و عميق بود كه از هنگام ورود تا آخر سال اقامتش،

 اش بود و به تقرير مطالب علمى اوهمواره شبانه روز نزد استاد فرزانه

 صى اصول مرحوم آقا ضياء شركتپرداخت. و نيز در درس خصومى

 جست.مى
 داد؛ حتى تزويج سه دختروى همه امور مربوط به آقا ضياء را سامان مى

 استادش را بر عهده داشت.
 اللّه حاج سيد محمد حسن مرتضوى لنگرودى )دامت بركاته( به نقلآيه

 ددهاللّه حائرى كرمانى، خاطره جالبى را نقل كرده است كه نشان مىاز آيه

 ترين شاگردانش، از احتياط و توجهاللّه آقا ضيا حتى در برخورد با نزديكآيه

 به تقوايى غافل نبوده است. ايشان نقل كرده است:
 اللّه آقا شيخ محمد على حائرى كرمانى، ازابوالزوجه ما، مرحوم آيه

 بزرگان و اساتيد حوزه علميه قم بود. ايشان از شاگردان ممتاز مرحوم محقق

 گفت:اقى و جزو خواصه وى بود. ايشان مىعر
 اى براى من مرقوماز مرحوم آقا ضياء خواستم اجازه»

 فرمايد؛ ايشان در اجازه نامه نوشت: 

 چون قضاوت،»فرمود: « چرا قضا را ننوشتيد؟»پرسيدم: 
 هايى دارد كه تا خودم بحث قضا را مطرح نكنم و شماريزه كارى

 «اى به شما بدهم.توانم چنين اجازه نامهر نشويد، نمىحاض
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 ايشان درس قضا را شروع كرد و از آغاز تا پايان، من هم

شركت كردم. آن گاه در اجازه نامه مرقوم فرمود: 

 

 از نگاه مرجعيتّ 
 تشريف آورد.اللّه بروجردى به قم اللّه حائرى كرمانى در قم بود كه آيهآيه

ز آن زمان، همانند آيات عظام:  وى به همراه بسيارى از بزرگان و اساتيد مبره

ت، امام خمينى، صدر و... در درس آيه  اللّه بروجردىخوانسارى، حجه

 فرمايند:اللّه بروجردى مىكرد و بعد از سه چهار ماه، روزى آيهشركت مى

 اللّه بروجردى حافظه. مرحوم آيه«آقايان! از فردا درس هايتان را شروع كنيد.»

 فرمايد: من شما رابيند، مىقوى داشت. زمانى كه آقاى حائرى كرمانى را مى

 ام؟ در منزل آقا ضيا نديده
 افزايد:اللّه موسوى كرمانى پس از بيان اين موضوع، مى ةآي

 اللّه بروجردى از نظر علم و عمل و ديندارى كسى مثل آقاىدر دستگاه آيه

 رى وجود نداشت. همه اصحاب خوب بودند؛ وليكن كسى كه از ديدگاهحائ

 اللّه بروجردى داراى اعتبار علمى، امانتدارى و رازدار باشد، منحصراً آيه

 «آقاى حائرى بود و هيچ كدام ديگر اين گونه تا آخر عمر ايشان نبودند.
ى كه آيه  بود از: اللّه بروجردى بر عهده وى نهاده بود، عبارتكارهاى مهمه

 دارى وىعلم، تقوا و امانت . پاسخ به استفتائات و مسائل علمى:1

 اللّه بروجردى اين مسئوليت را منحصراً به وى واگذارموجب شده بود تا آيه

 داد.كند و او هم به دقهت اين امور را انجام مى
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 اللّه حائرى كرمانى در بناى مسجد: آيه. اقامه جماعت در مسجد اعظم2

 همكارى و همفكرى شايانى دشت. زمانى كه ديوارهاى مسجد بالا اعظم

 اللّه بروجردى به ايشان امررفته و هنوز سقف آن ساخته نشده بود، مرحوم آيه

 فرمود كه او به اقامت جماعت در اين مسجد بپردازد. اين درحالى بود كه

 قامه جماعتهايى سعى داشتند تا لااقل ابرخى با اصرار و با قرار دادن واسطه

 كند و در جواباللّه بروجردى مخالفت مىنماز صبح را بر عهده گيرند؛ اما آيه

 «خواهد، كه دارد.مسجد يك امام جماعت مى»فرمايد: اصرار برخى، مى

 : اين عالم بزرگوار يكى از بانيان اصلى. احياى كتابخانه مسجد اعظم3

 ةاين كتابخانه، كه زير نظر آيكتابخانه مسجد اعظم و از اهداكنندگان كتاب به 

 اللّه استادى ضمن بيان اين مطلب، دررفت. آيهاللّه بروجردى بود، به شمار مى

 اللّه العظمى بروجردىاللّه حائرى كرمانى نزد حضرت آيهباره منزلت آيه

 نويسد:مى
 اّللّ حاجاّللّ حاج شيخ محمد على كرمانى، ابوالزوجه آيهآيه»

 اّللّ حاج سيد حسين كرمانى؛گرودى و آيهسيد محمد حسن لن
 ايشان را هم حقير زيارت كرده بودم و اين بزرگوار هم از

 اّللّ اّللّ العظمى بروجردى بود و اينكه مرحوم آيهحواريون آيه
 اّللّ فاضل لنكرانى )والدبروجردى اطرافيانى مانند ايشان و آيه

 مصطفى خوانسارى و اّللّ حاج سيداّللّ العظمى فاضل( و آيهآيه
 امثال آنان داشته، دليلى بر عظمت مقام علمى و تقوايى آن

 5«بزرگوار است.

 يادى از نخودكى اصفهانى



 167 

 اللّه حائرى كرمانى زمانى كه براى تحصيل )قبل از ورود به نجفآيه

 كند كه پير مردىشود، روزى مشاهده مىاشرف( به مشهد مقدس مشرف مى

 رم مطهر در دستى تسبيح دارد و دست ديگرش را بلندروحانى در پشت بام ح

 شود. وقتىكرده و سخت مشغول ذكر گفتن است. مجذوب حال خوش او مى

 «شيخ حسنعلى نخودكى»گويند كه او شود، به او مىجوياى نام شريفش مى

 است. اين آشنايى باعث ارتباط معنوى بيشتر با مرحوم« اصفهانى»معروف به 

 . گرددحاج شيخ مى
 اللّه سيد محمد حسن لنگرودى )دامت بركاته( داماد ايشان،حضرت آيه

 فرموده است:
 اللّه حائرى كرمانى در قم تشريف داشتند،در ايامى كه مرحوم آيه»

 ترسيدند. سابقاً قم خيلى عقرب داشت وخانواده ايشان از عقرب مى

 ديدهاش گرها باعث ترس و وحشت و سلب آرامش خانوادهمخصوصاً شب

 اللّه حائرى در مشهد مقدس خدمت مرحوم حاجبود؛ تا اينكه مرحوم آيه

 گويد. حاج شيخ همرسد و موضوع را به ايشان مىشيخ حسنعلى اصفهانى مى

»دهند ـ هنگام غروب آفتاب ـ آيه مباركه دستور مى

 تان عقرب،را خوانده و آن وقت كف بزنيد تا شعاع صداى كف دست

 نزديك نخواهد شد. خانواده ايشان با انجام دستور العمل، از اين بليهه نجات

 «پيدا كردند.

 رحلت
 اللّه حاج سيد مرتضى لنگرودى )متوفهاىگذشت وى در منزل مرحوم آيه
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 اللّه بروجردى ةق.( بر اثر سكته درگذشت. خبر رحلت او، براى آي 1383

 جست،اينكه كمتر در مراسم و مجالس شركت مىبسيار تلخ و ناگوار بود و با 

 اما در تشييع اين عالم برجسته، از مسجد عشقعلى تا حرم حضرت

 حضور يافت و بر پيكرش نماز گزارد. هنگام دفن، ساعتى بر سر عليهاالسلاممعصومه 

 قبر او نشست و دعاهاى فراوانى را خواند و سپس دستور داد تا روى قبر

 پوشانده شود.
راً مىاللّه آيه  حائرى»فرمود:  بروجردى در فراق يار هميشگى خود، مكره

 گريست. او به مدت يك هفته، كه دو روز آنو آن گاه مى« رفت و من تنها شدم.

 از سوى وى بود، در مدرسه فيضيه مجالس ختمى برگزار كرد. 
 اللّه موسوى كرمانى ضمن شرح اين قضايا فرمود:آيه
 بروجردى سابقه نداشت كه براى كسى يك هفته اللّه در طول عمر آيه»

 مجلس فاتحه منعقد سازد و حتى براى آيات عظام: اصفهانى و قمى يك روز

 و بعد از ظهرها از 11تا  8ها از ساعت مجلس فاتحه برگزار كرد. ايشان صبح

 يافت و مقيهد بود كه يك جزه قرآن را، هر روز حضور مى5تا  3ساعت 

 فرستدبروجردى حتى همسر خود را به منزل آقاى حائرى مى اللّه بخواند. آيه

 «ماند.و همسرش بيست روز در منزل آن عالم وارسته مى
 اللّه حائرى كرمانى مجالس ختم متعددى در قم و كرمانضمناً براى آيه

 برگزار گرديد.**
 

 

 ها:نوشتپى
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 اللّه موسوى كرمانى،بر گفته آيهق. ذكر شده است كه بنا  1308تاريخ تولد وى  ة. در آثارالحج1

ت ندارد.  داماد ايشان، اين تاريخ صحه
 * در آن ايهام كه دوران بسيار سخت و تاريك حكومت رضاخان بود، اكثر علما خانه نشين يا در

 اى واكنش نشانتبعيد بودند و هركدام از عالمان در برابر حكومت ننگين رضاخانى به گونه

 آمد و يا بهتريناعتراض به عملكرد حكومت، به مسجد و محراب نمى دادند. ايشان نيز درمى

 دانست.نشينى و عزلت مىمصلحت را در گوشه
 .69، ص 2. آثار الحجه، ج 2
 .123، ص 2. گنجينه دانشمندان، محمد شريف رازى، ج 3
 اللّه حاج، مصاحبه با حضرت آيه61، ص 1372، فروردين و ارديبهشت 55. مجله حوزه، ش 4

 سيد محمد حسن مرتضوى لنگرودى.
 .169، ص 31. مجله پيام حوزه، نشريه شوراى عالى حوزه علميه قم، ش 5

ه است كه بخش هايى از اين مقاله، برگرفته از مصاحبه نگارنده با آيه  اللّه * * ـ شايان توجه

 موسوى كرمانى است.
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 ولادت
 فروردين 20ق. ) 1304رجب  15ابوالقاسم سحاب در سپيده دم جمعه 

 اى مذهبىم از توابع شهرستان تفرش، در خانوادهش( در روستاى ف 1266

ا را شادمان كرد. از  ديده به جهان گشود و پدرش محمد زمان و مادرش حوه

 همان كودكى آثار هوش و اشتياق به درس در وى نمايان بود؛ طورى كه در سه

 ها بود.گر درس خواندن بچهها نظارهسالگى به مكتبخانه رفته و ساعت

 تحصيلات
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 كه متوجه ذوق و استعداد فرزندش بود، با وجود اين كه كشاورزى پدر

 جويىمختصرى داشت و پرداخت مخارج مكتبخانه در توانش نبود؛ با صرفه

 در مخارج منزل، شهريه استاد و وسايل تحصيل وى را فراهم نمود و او را در

 سن هفت سالگى به مكتبخانه روستا فرستاد. استاد سحاب بعدها محله 

 كند:يل دوران كودكى را اين گونه توصيف مىتحص
 مكتب قديمه يا مكانى كه اين بنده را آنجا، تعليمات و مقدمات فارسى به»

 زحمت ميسهر و فراهم شد و قريب به سه سال در آنجا اتلاف وقت نمودم،

 وسعت. در اينعبارت بود از يك باب اتاق باريك و تاريك در حياطى كم

 هفتاد، هشتاد نفر متعلهم از شش ساله و كمتر الى شانزده اى بالغ برمكتب عده

 ساله و بيشتر، در اطراف، بر روى كف اتاق نشسته و فرش آن عبارت بود از

 «هايى كه زياده مندرس بود.قطعات كهنه و پلاس
 او در اين مكتبخانه، نزد ملاحسين شاهميرى، معروف به كربلايى حسين،

 را آموخت و در كنار آن جامع المقدماتو  ياننصاب الصب، عمّ جزءهاى كتاب

قه در زمينه  هاى مختلف، بر معلومات خود افزود. تسلهطبا مطالعه كتب متفره

 كامل وى بر كتب درسى باعث شد بعد از مدتى ملاحسين با تدريس او براى

 نونهالان موافقت كند و در عوض از پرداخت شهريه معاف گردد. و اين، آغاز

 قاسم بود.تدريس ابوال
 سالگى تصميم به فراگيرى زبان عربى گرفت؛ ابتدا قسمتى از 19در سنه 

 )شرح امثله و صرف مير( را نزد حاج شيخ رمضان )شوهرجامع المقدمات 

 خواهر خود( فرا گرفت و بعد از مدتى به محضر استاد ديگرى به نام سيدعلى

 ى برخوردار بود،اكبر سجادى راه يافت و از حوزه درس او كه از رونق خوب
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 سيوطى، شرح جامى،، جامع المقدماتنهايت استفاده را برد و در آنجا، بقيه 

 را آموخت. هر روز صبحگاهان تهذيب المنطق، حاشيه ملاعبداّلل و مطوّل

 كرد و اوقات فراغت را به مطالعه درهمراه سيد حسين خوشنويس مباحثه مى

 پرداخت؛ به طورى كه هيچ وقتىزمينه عقايد، روايات و اعتقادات و... م

 نويسد:كار نبود. وى بعدها درباره شيوه فراگيرى دروس مىبى
 روش تحصيل من اين بود كه قبل از طلوع آفتاب از منزل خود تا منزل»

 رفتم وسيدِ استاد كه مسافتى بسزا داشت، در سرما و گرما، بدون مسامحه مى

 ه و به امر دبستان و تعليمتا يك ساعت از آفتاب گذشته مراجعت نمود

 پرداختم. همچنين براى مطالعه و مباحثه و حفظ دروسشاگردان خود مى

 نمودم و مخصوصاً اوقاتى را كه براى برداشتن محصول و خرمن باجدهيت مى

 رفتيم، من كتاب خود را برده و با نور ماه ووالد به سر زراعت خود مى

 ر صورت عدم امكان مطالعه بهنمودم و دروشنايى مهتاب مطالعه، مى

 و صمديهّ و تهذيب المنطقپرداختم و قسمت عمده از محفوظات خود مى

 «غيره را حفظ كردم.
 ابوالقاسم كه تشنه علم بود، در كنار فراگيرى دروس عربى، از خواندن فقه

 مرحوم علامه حلهى را نزد تبصرهبرد. وى كتاب فقهى و اصول هم لذهت مى

 را نزد ميرزا سيد محمد، معالم الاصول و شرح لمعهادى و سيدعلى اكبر سج

 امام جمعه تفرش، آموخت.
 سالگى به يادگيرى زبان فرانسه نزد سناءالدهوله روى آورد و در 22در سنه 

 كرد. وى ضمنمدتى اندك، با تسلط كامل، به زبان فرانسه صحبت مى

 نيز نزد ايشان فرايادگيرى زبان فرانسوى، علوم جديد، حساب و جغرافيا را 
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 گرفت.

 هجرت
 ق، انديشيد كه در محيط 1328سالگى، در سال  24ابوالقاسم در سنه 

 هاى علمى ميسهر نيست؛ از اينكوچك تفرش امكان پيشرفت در همه زمينه

 رو، براى تكميل دروس و طىه مدارج بالاى علمى، به تهران مهاجرت كرد و

لين بار به زيارت  بارگاه ملكوتى حضرت فاطمه در بين راه براى اوه

 توفيق يافت. عليهاالسلاممعصومه 
 پس از مدتى، به مدرسه آليانس فرانسه، كه به مديريت ميسوويژور

 شد، وارد شد و پس از تكميل زبان انگليسى، موفق به اخذفرانسوى اداره مى

 ديپلم گرديد. اشتغال وى به تحصيل علوم جديد، باعث دورى از فراگيرى

 لامى نشد؛ زيرا همزمان با تحصيل در مدرسه آليانس، وارد حلقهعلوم اس

 درس سيد عبدالرحيم دماوندى گرديده؛ فقه و اصول را ادامه داد و از محضر

الدوله استفاده كرد. ل تهران، شيخ على نورى و شيخ باقر معزه  علماى طراز اوه
 چزد. گويى هيشور و اشتياق به تحصيل، در وجود ابوالقاسم موج مى

 شد؛ به طورى كه در كنار تحصيل روزانه،وقت از درس خواندن خسته نمى

 هاى شبانه مدرسه دارالفنون حاضر شد و در آنجا به فراگيرىدر كلاس

 شيمى، طبيعيات و فيزيك نزد دكتر مهديخان، دكتر محمود خان و دكتر

 خان رهنما پرداخت.غلامحسين
 لسفه در تهران، مرحوم ميرزاترين اساتيد فدر آن زمان يكى از برجسته

 ابوالقاسم تفرشى بود. ابوالقاسم تصميم گرفت با فلسفه و حكمت نيز آشنا
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 «كلمات مكنونه»گردد. از اين رو، به حلقه درس وى وارد شد و كتابهاى 

 ملاصدرا نزد وى را آموخت. منظومه، اسفار و شواهد الرّبوبيهمرحوم فيض، 
 هاى عربى، انگليسىرى )فارسى(، به زباناستاد سحاب علاوه بر زبان ماد

 و فرانسه تسلهط كامل داشت؛ به طورى كه متون عربى و انگليسى و فرانسه را

 هاى آلمانى و لاتين آشنا بود وكرد. وى همچنين به زبانبه راحتى ترجمه مى

 هاى آخر عمر به آموختن زبان روسى روى آورد.در سال

 علاقه به هنر
 سالگى، نزد ميرزا 15اى وافر داشت؛ در سن سى علاقهاو به هنر خوشنوي

 عباسقلى ـ يكى از خطهاطان معروف تفرش ـ رفت و به فراگيرى خط پرداخت

 و در مدتى اندك به نگارش خطوط نستعليق، نسخ، ثلث و شكسته نستعليق

 تسلط يافت. وى پس از عزيمت به تهران، آموختن خط را نزد ملك

 خود، به درجه استادى رسيد.الخطهاطين ادامه داد و 
 وى همچنين علاقه زيادى به خواندن شعر و حفظ آن داشت و هنگامى كه

 در تفرش اقامت گزيد، وى نزد ميرزا نظم و نثر را 1ميرزا اسماعيل خان دبير

 آموخت. او به يمُنِ استعداد ذاتى توانست به خوبى از تجارب ميرزا اسماعيل

ر  را براى« سحاب»بيابد. او در شعر، تخلهص  خان بهره گيرد و در شعر تبحه

 خود برگزيده و مجموعه اشعارش وى در ديوان اشعار گرد آمده است كه

 شود: براى نمونه چند بيت از آن ذكر مى
 كند:اين گونه آغاز مى السلامعليهدر تهنيت شب ولادت امام حسين 

 يارب اين شب چه شب است آنكه جهان مسرور است
 نان است و زمين پرنور استعالمى رشك ج 
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 رحمت حق به زمين دمبدم آمد واصل
 2از سما تا به سمك، خيل ملك شد نازل 

اى در مدح حضرت امام رضا قصيده

 شود:كه با اين بيت شروع مى السلامعليه
 

 

 
 اى خاك طوس! چشم مرا توتيا تويى

 زيرا كه مرقد شه خوبان، رضا تويى 

 استادان 
 اب، براى كسب علم و دانش، نزد بسيارى از معلهمان واستاد ابوالقاسم سح

 علما، زانوى شاگردى زده است. در اينجا فقط نام اساتيدى كه علوم اسلامى را

 شود:نزد آنها فراگرفته، ذكر مى

 . ملاحسين شاهميرى؛1

 استاد در شرح حالاكبر سجادى. الاسلام والمسلمين سيدعلى. حجه2

 اكبر، عالمى منيع و سيهدىمرحوم سيدعلى»سد: نويخود در مورد ايشان مى

ر در فقه و اصول و ادب و از اهل سخن و كلام و صاحب منبر و  جليل و متبحه

 هاى مقدماتى را تا تحصيل علوم معقول ومحراب بود و اين بنده قسمت

 ؛«منقول در خدمت ايشان بودم

 حاب از او به، امام جمعه تفرش، كه استاد ابوالقاسم س. ميرزا سيد محمد3

 عنوان سيهدى عارف و محقهق ياد كرده است؛

 . حاجى عبدالرحيم دماوندى؛4

 . شيخ على نورى؛5
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 . شيخ باقر معزّالدوله؛6

 وى شاگرد حكيم صهبا و محمدرضا . ميرزا ابوالقاسم فاضل تفرشى.7

 اى بوده است.قمشه

 ياران و دوستان
 درسان خود، با تعدادى ازاستاد ابوالقاسم سحاب علاوه بر معاشرت با هم

 اكبر دهخدا،دانشمندان مشهور آن زمان همچون: فخر داعى گيلانى، على

 حاج آقا احمد عراقى، محيط طباطبايى، عباس فيض، شيخ حسين قمى،

 اللّه شيخ عبدالكريمآشنايى داشت. وى جهت تحقيقات، ارتباط نزديك با آيه

 ى نجفى، استاد شهيد مرتضىاللّه مرعشاللّه بروجردى، آيهحايرى، آيه

 هايشانمطهرى، و سيد محمد بيرجندى )تديهن( و... داشت و از ديدگاه

 كرد.استفاده مى
 كرد تا از آراى آنهاهمچنين با دانشمندان خارج از كشور مكاتبه مى

 الدين حسينىاللّه هبهترين آنها عبارتند از: آيهمند گردد؛ معروفبهره

 اللّه سيدهدى موسوى اصفهانى، دكتر طه حسين، آيهشهرستانى، سيد محمد م

 اللّه شيخ محمد هادى كاظمينى و دكتر سيد مصطفى و...محمد قزوينى، آيه

 تدريس
 استاد ابوالقاسم سحاب، از همان سنين نوجوانى در كنار تعليم، تدريس

 سالگى، در مكتبخانه ملاحسين به نوآموزان درس 10كرد. در سنه هم مى
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 سالگى به مدت سه سال درشهرستان تفرش، در تنها 16در سنه  داد؛مى

 مدرسه ابتدايى، كه خود تأسيس كرده بود، مشغول تدريس شد. خود وى در

 نويسد:اين زمينه مى
 در شانزده سالگى، پدر خواست تا براى من اشتغالى در تفرش باشد و»

 راضى سرگرمى داشته باشم و به مسافرت من به تهران يا نقطه ديگرى

 شد. لذا وادار به امر معلهمى و تدريس در تفرش نموده و دبستانى به سبكنمى

 اى از اطفال را به تربيت و تعليمقديم و جديد تقريباً ترتيب داده و عده

 «مشغول شدم.
 وى هنگامى كه به تهران هجرت كرد، تدريس را ادامه داد و به ترتيب در

 و مدرسه كماليه، به شغل شريف معلهمى مدرسه آليانس فرانسه، دبستان تديهن

 ق. با تأييد وزير معارف و اوقاف جهت تدريس 1336اشتغال داشت. در سال 

 در دوره متوسطه معرفى شد و در دبيرستان قريب و شاهدخت تهران به

 ق. در دانشسراى دختران، به تعليم و 1338تدريس پرداخت و در تاريخ 

 ر بود در آينده هر كدام، شغل معلهمى راتربيت دخترانى همت گمارد كه قرا

 برگزينند.

 دريافت نشان دانش
 ناپذير استاد در امر تدريس، تأليف و تحقيق،جدهيت و تلاش خستگى

 ش. به دريافت نشان درجه يك و در سال 1320سرانجام باعث شد كه در سال 

 ش. به دريافت نشان دو علمى كشور، از سوى وزارت معارف و اوقاف 1324

 و صنايع مستظرفه، نايل شود.
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 خدمات فرهنگى
 استاد سحاب، خدمات زيادى در عرصه فرهنگ كشور انجام داد كه به

 شود:بعضى از آنها اشاره مى
 ش. در اين 1284. تأسيس دبستان به سبك قديم و جديد در تفرش، سال 1

 ىدبستان، پسر و دختر به تحصيل اشتغال داشتند. اين دبستان، نخستين مركز

 آمدند.بود كه دختران از نقاط دور جهت تحصيل در آنجا مى
 . تأليف بيش از هفتاد كتاب و رساله علمى.2
 . تأسيس كلاس اكابر در تهران.3
 . همكارى با مطبوعات و نگارش مقالات در نشريات آن روز همچون:4

 طوفان هفتگى، تهران، ستاره جهان، شفق سرخ، عصر گلشن و....
 تتاح دو باب مدرسه در روستاى فم و طرخوران از توابع. تأسيس و اف5

 ش. 1306شهرستان تفرش، با همكارى اهالى منطقه در سال 
 هاى اسلامى با. استاد، با هدف تقويت اتحاد مسلمين و تفاهم بين ملت6

 ارتباط داشت و مورد توجه آن مركز قرار« دارالتقريب مذاهب اسلامى»

 در نجف نيز ارتباط« السلامعليهاميرالمؤمنين  مكتب امام»گرفت. همچنين با 

 تنگاتنگى بر قرار كرد.

 مشاغل
 شغلى اصلى ايشان از سنين نوجوانى تا اواخر عمر، امر مقدهس تدريس
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 ها بوده است؛ ولى علاوه بر آن، مشاغلعلوم معمول در دبستان و دبيرستان

 شود:ديگرى نيز داشت كه به بعضى از آنها اشاره مى
 ياست اداره معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه نهاوند.. ر1
 . عضو هيئت ممتحنه مدارس ابتدايى مركز.2
 . معاونت كتابخانه ملهى تهران.3
 . مدير دفتر دانشسراى تهران.4
 . مدير داخلى مجلهه علم و تربيت.5
 . كارمند وزارت ماليه.6
 . مدير اداره محاسبات وزارت معارف و اوقاف.7
 هاى مدارس.تحرير تصديق نامه. مسئول 8
 . رياست مدرسه وزارت معارف و اوقاف نهاوند.9

 گرى محاسبات وزارت معارف.. منشى10

 تأليفات
 استاد سحاب، از جوانى شروع به نوشتن كرد كه حاصل تلاش يك عمر

 هاى مختلفتحقيق، تأليف بيش از هفتاد جلد كتاب و رساله علمى در زمينه

 تاد در يك تقسيم كلهى، صرف نظر از موضوع، به چهارهاى اساست. نوشته

 شود:دسته تقسيم مى

 الف( كتب چاپى 
 717جلد،  2) عليهماالسلام. زندگانى حضرت سيدالشهداء امام حسين بن على 1

 ش. به 1375صفحه(. تاكنون سه بار چاپ شده است كه آخرين چاپ در سال 
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 ست؛ شامل مقدمه و هشت بابوسيله انتشارات سحاب كتاب، انتشار يافته ا

 به كربلا، وقايع روز السلامعليهباشد و به زندگى و سير حركت امام حسين مى

 عاشورا و رخدادهاى بعد از عاشورا پرداخته است.
م 3) السلامعليه. زندگانى حضرت امام على بن موسى الرضا 2 ل و دوه  جلد(. جلد اوه

 ، سير حركتالسلامعليهدگى امام رضا آن را چاپ دانش منتشر كرده و در باره زن

 ايشان از مدينه به مرو، حوادث و رخدادهاى مرو در زمان حضور و شهادت

 است. جلد سوم كه هنوز انتشار نيافته، به خصوصيات ابنيه والسلامعليهامام رضا 

 آثار تاريخى مشهد، جغرافياى خراسان و بناى حرم مطههر پرداخته است.
 جلد(. 2) السلامعليهى يا زندگانى حضرت امام جعفر صادق . تاريخ عصر جعفر3

 اين اثر را چاپ دانش و علمى منتشر كرده است. استاد در اين كتاب درباره

 ، كرامات، ياران و در بخش پايانى در باره قيامالسلامعليهشخصيت امام جعفر صادق 

 ابومسلم نوشته است.
 النقّى و امام حسنى. زندگانى حضرات عسكريين )حضرت امام عل4

 جلد(. تاكنون سه بار به طبع رسيده است. 2) ( و تاريخچه سامراعليهماالسلامعسكرى 
 .السلامعليه. زندگانى امام جواد 5
 صفحه كه در 329جلد(،  2) السلامعليه. زندگانى حضرت امام موسى بن جعفر 6

 ش. منتشر شد. 1333سال 
 ش. به چاپ 1325آن را در سال « مربهىبنگاه ». زندگانى شاه عباس كبير. 7

 رساند. اين كتاب به استناد منابع معتبر داخلى و خارجى، در باره تاريخ زندگى

 ش. تأليف 1324شاه عباس كبير، يكى از مقتدرترين شاهان صفويه در سال 

 گرديده است.
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 اين كتاب در باره زندگى سپهسالار، چگونگى . مدرسه عالى سپهسالار.8

لات آن و شرح زندگى متصدهيان امورتأسيس   مدرسه سپهسالار و سير تحوه

 مدرسه و مسجد، نگارش يافته و صورت وقفنامه سپهسالار را نيز درج كرده

 است.
 . هنر اسلامى.9

 صفحه(. اين كتاب تاكنون دوبار به چاپ 358). فرهنگ خاورشناسان 10

 ز مشهور است.ني« تراجم مستشرقين»يا « فرهنگ نوين»رسيده و به نام 

 موضوع كتاب، شرح حال سيهاحان غربى است كه به ايران سفر كرده و

 اند.اكتشافاتى انجام داده يا آثارى نگاشته

 ب( آثار غير چاپى 
 جلد(. اين كتاب به شرح 7)دست نويس،  المعارف بزرگ اسلامى ة. داير1

ل تا چهاردهم مى  پردازد.حال دانشمندان و بزرگان قرن اوه
 جلد(. به شرح حال و آثار 2)دست نويس،  اب فرهنگ نام بزرگان. كت2

ل هجرى تا چهاردهم هجرى مى  پردازد.اجمالى دانشمندان از قرن اوه
 جلد(. اين كتاب در 1)دست نويس،  الاسامى ة. تذكره دانشكده يا تذكر3

 باشد.مىالمعارف بزرگ اسلامىدائرهواقع به عنوان منبع تكميلى دوره 
 از عليقلى ميرزا اعتضادالسلطنه تا دكتر شرح حال وزراى ايران،. كتاب 4

 صفحه(. 154محمود حسابى، )دست نويس، 
 750دفتر و  4)دست نويس در . تاريخ خجسته يا تاريخ زندگانى من 5

 صفحه(. استاد در اين كتاب علاوه بر نگارش شرح حال خود، به وقايع مهم

 اش بوده،هان نيز كه مصادف با زندگىايران )از جمله انقلاب مشروطيهت( و ج
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 پرداخته است.
 . ديوان اشعار.6
 . رياض الادب.7
 . تاريخ عمومى قرن چهاردهم هجرى.8
 )تاريخ انسابمن أهالى تفرش  ةالسادات العلويه  ةفى سلسل ةالذهبيه  ة. رسال9

 هاى سادات تفرش را معرفى و اسامىتفرش(. استاد در اين كتاب، خانواده

 ش(، ذكر كرده است. 1328و احفاد ايشان را تا سال تأليف كتاب )اولاد 
 )نسخه خطهى(. السلامعليه. زندگانى حضرت امام حسن مجتبى 10
 صفحه(. 15) . چكامه مازندران11
 كه در آن حوادث تاريخى به صورت مادهه تاريخ هايىها و چكامه. نامه12

 آمده است.
 صفحه(. 60) . تاريخ تربيت عمومى در جهان13
 صفحه(. 105) . پيدايش اختلاف بين امين و مأمون14
 صفحه(. 46). راهنماى نوآموزان 15
 صفحه(. 20) . رساله اتحاد مذاهب و فرق با يگانگى پارسيان16
 )به فارسى و السلامعليهمبه همراه مدايح ائمه اطهار  . سفرنامه عتبات عاليات17

 عربى(.
 و احاديث.نهج البلاغه قرآن كريم، اى از . برگزيده18
 . شرح حال آقا صادق تفرشى.19
 اشعار و قطعات سروده شده توسط استاد. . گلچين سحاب؛20
 ، براى مقطع ابتدايى.. كتاب درسى تاريخ ايران21
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 )نيمه تمام(. . اسلام در آفريقا22
 آقا صادق تفرشى طبرخوانى معروف به هجرى. . ديوان اشعار23
 محمد مؤمن تفرشى. آقا . ديوان اشعار24

 هاى ترجمه شدهج( كتاب
 اثر علامه ابوعبداللّه زنجانى. . ترجمه تاريخ قرآن1
 تاكنون. ترجمه تاريخ و جغرافياى مختصر مكّه معظّمه و مناسك حج. 2

 دوبار به زيور چاپ آراسته گرديده است. اين كتاب در باره تاريخ ايجاد مكهه

 ح و شرح اعمال حج تأليف گرديدهمعظهمه، جغرافياى شهر مكهه و توضي

 باشد.است. كتاب فوق اثر دانشمند مصرى، حافظ عامربيك مى
 . ترجمه رساله حىّ بن يقطان.3
 ، اثر علامه محمدرضا مظفهر. كتاب مذكور در بارهالسهقيفه ة. ترجمه رسال4

 لموسآلهوعليهاللهصلىاختلاف امت در تعيين خليفه پس از وفات حضرت رسول اكرم 

 اللّه نسخه از اين كتاب را براى حضرت آيه 150نگارش يافته است. وى 

 العظمى بروجردى فرستاد تا بين طلاب علوم دينى قم تقسيم شود.
 اللّه سيد محمد مهدىاثر آيه . ترجمه رساله بيدارى امت در اثبات رجعت.5

 دهصفحه به وسيله چاپ علمى منتشر ش 94ش. در  1331اصفهانى كه در سال 

 است.
ل نقاشى در ايران . تاريخ نقاّشى در ايران.6  اين اثر ارزشمند، كه به سير تحوه

 اثر دكتر زكى محمد التصوير فى الاسلام عندالفرس،پردازد، ترجمه كتاب مى

 باشد و تاكنون چاپ سحاب آن را سه بار منتشر كرده است.حسن مى
 الثقلان.  ة. ترجمه رسال7
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 ر ابن سينا.. ترجمه احوال و آثا8
 اثر غزالى. احياء العلوم، ترجمه كتاب . خلق و اخلاق غزالى9

 . ترجمه هزار حديث نبوى.10
 صفحه(. 133) .راه رستگارى )انيس الابرار(11
 139)راه رستگارى فيض كاشانى، با عنوان  ة. ترجمه منهاج النجّا12

 صفحه(.
 ، از متن فرانسه.. ترجمه تاريخ عمومى13
 ح حال حسن صباّح.. ترجمه شر14
 . ترجمه حساب و هندسه، از متن فرانسه.15
 . ترجمه تاريخ حبشه.16
 )آسيا(، از متن انگليسى.. ترجمه جغرافياى كارپنتر 17
 صفحه(. 35اثر ملا محمد باقر مجلسى ) . توحيد مفضّل،18

 د( مقالات مطبوعاتى
 هاهفته نامه ها واين نويسنده و محقهق گرانقدر مقالات زيادى در روزنامه

 شود:به تحرير در آورد كه به برخى اشاره مى
 .10/4/1327، 41، ش نور دانش، «روح ديانت در اسلام. »1
 .6ـ7، شماره مجله يادگار« شعراى گمنام )سلسله مقالات(. »2
 ، اثر محمود خيرالدهين حافظ،«قيافه اسلام در نقاط مختلف جهان. »3

 هاى متعدهد.ماره، شنور دانشترجمه استاد سحاب، 
 .1328، 34، ش نور دانش، «دموكراسى در اسلام. »4
 .1326، 19و  12، ش نور دانش، «انتباه مسلمين جهان. »5
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 .7، ش مجله آموزش و پرورش« . كتاب و كتابخانه6
 .1323، 1، ش راه نو« پزشكان پيشين اسلام و ايرانيان در طب جديد. »7

 رخدادهاى زمان استاد
 گر وقايع مهمى بود كه بهدهه زندگى استاد، ايران نظارهدر طول شش 

 شود:ترين آنها اشاره مىاجمال به مهم
 . ترور ناصرالدين شاه، به هنگام تحصيل وى در مكتبخانه در سن هفت1

 سالگى.
 . وقوع خشكسالى و قحطى.2
 . صدور فرمان مشروطيت.3
 . مرگ مظفرالدين شاه و تاجگذارى محمدعلى شاه.4
 ه توپ بسته شدن مجلس به امر لياخوف روسى و پديده استبداد صغير. ب5

 كه بر ايران حاكم شد.
 خواهى. خلع محمد على شاه از سلطنت به علت شدت جريان مشروطه6

 و تاجگذارى احمد شاه.
 . تغيير رژيم شاهنشاهى قاجار به پهلوى و تاجگذارى رضاخان.7
 فقين.. جنگ جهانى دوم و اشغال ايران توسط مته 8
 . خلع رضاخان از سلطنت و تاجگذارى محمدرضا شاه.9

 .1332مرداد  28. كودتاى آمريكايى 10

 هاويژگى
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 لاى مطالب پيش گفته، روشن شد كه استاد ابوالقاسماز لابه. جامعيتّ. 1

 سحاب، جامع علوم، فنون و هنرهاى مختلفى بوده است. او علوم متداول

 كلام، فلسفه و حكمت را آموخته بود. عشقزمان خود همچون: فقه، اصول، 

 و علاقه به تدريس از او مدهرسى توانا ساخته بود؛ اما به كار كشاورزى و

 پرداخت و تا حده امكان، مشكلات روستاى زادگاهش راباغبانى نيز مى

ر داشت و همچنين كتب فرانسه وبرطرف مى  ساخت. در خط و شعر هم تبحه

 گرىكرد. به امور حسابدارى و منشىترجمه مى انگليسى را به زبان فارسى

 تسلهط كامل داشت. برخوردارى از علوم گوناگون باعث شد در امر

ى ايفا كند و در بسيارىسياست  گذارى آموزش و پرورش ايران، نقش مهمه

 موارد از طرف وزارت معارف و اوقاف، مأمور تأليف كتب درسى

 آموزان شود.دانش

 ق به خداوند در سراسر زندگى استاد نمايان بود؛عش . در محضر قرآن.2

 به همين علت، در طول زندگى با وجود مشغله فراوان و تأليف كتب مختلف،

 از تلاوت كلام الهى غافل نبود و همواره جانش را از زلال وحى سيراب

 ، از نگاه او، كتاب چگونه زيستن بود و با آن انسى ديرينقرآن كريمساخت. مى

 اشكرد. در پشت جلد قرآن خانگىسال، چند بار آن را ختم مى داشت و در

 سال مورد تلاوت و 45اين كلام اللّه مجيد پس از اينكه مدت »نوشته است: 

 استفاده اين بنده اميدوار به مغفرت حضرت آفريدگار بود، در اثر مرور زمان

 حافى آنق. به ص 1367ربيع المولود  17اوراق شده بود. لذا در اين تاريخ، 

 مبادرت نمود و اميدوار است كه مادام العمر به تلاوت و ختم آن، كه در هر

 سال لا اقل شش بار يا بيشتر موفق گرديدم؛ و پس از من، اخلاف و احفاد من از
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 تلاوت و عمل به آن كوتاهى ننموده، در هر حال خداى را حاضر و ناظر

 د و به احكام و دستورات آنبشمارند و قرآن مجيد را كتاب محكم الهى بدانن

 «عمل و پيروى كنند.

 اى داشت؛ارادت خالصانه السلامعليهماستاد به ائمه اطهار  . عشق به عترت.3

 اين موضوع به خوبى از آثار و تأليفات وى، كه بيشتر در باره زندگى

 گردد.است، آشكار مى السلامعليهممعصومين 
 ى خطاب به استاد ابوالقاسمااللّه مرعشى نجفى در نامهحضرت آيه

 حقيقتاً ارادت غائبانه دارم نظر به مساعى جميله سركار در»نويسد: سحاب مى

 نشر فضايل اهل بيت وحى و تنزيل ونوشتن زندگانى آنها، از خداوند سبحان

 «نمايم توفيقات حضرت عالى را افزون و مستدام بدارد.مسئلت مى
م، مراسماستاد هر سال در شهرستان تفرش به م  ناسبت ايهام محره

 اش به آستان مقدهس حضرت فاطمهداد. علاقهخوانى تشكيل مىروضه

 اش، اعم از چاپى وهاى شخصىچنان بود كه وصيهت نمود كتاب عليهاالسلاممعصومه 

 عليهاالسلامخطهى، را در صندوقى گذارند و به كتابخانه آستانه حضرت معصومه 

 اهداء كنند.

 وفات
 سال تحقيق، تدريس و 60القاسم سحاب، پس از نزديك به استاد ابو

 سالگى و در اثر بيمارى قلبى 62و به سنه  1335دى ماه  21تأليف، در سپيده دم 

 و فشار خون، به ديار باقى شتافت و جامعه علمى كشور را در اندوه فروبرد. 
 مود و سپسبر پيكر آن فقيد سعيد، نماز اقامه ن سرهقدساللّه مرعشى نجفى آيه



 190 

 ناپذير در راه تحصيل علم،نمازگزاران، رحمت الهى را براى آن مرد خستگى

 از بارگاه خداوند متعال، خواستار شدند.
 سپس پيكر وى با هماهنگى و همكارى آقاى مصباح، توليت آستانه

 در صحن آيينه، مقابل بارگاه آن حضرت، كنار عليهاالسلاممقدسه حضرت معصومه 

 سپرده شد.حوض به خاك 

 * فرزندان
 ق. با 1324سالگى و در ذيقعده سال  20استاد ابوالقاسم سحاب در سنه 

 اش، معصومه خانم، ازدواج كرد كه ثمره آن، شش دختر و يك پسردختر خاله

 باشد.به نام عباس مى
 استاد عباس سحاب، پدر جغرافيا و كارتوگرافى )نقشه كشى( نوين ايران،

 ش. متولد شد. از چهار سالگى به مكتبخانه رفت و 1300در سوم دى ماه 

 خواندن و نوشتن را فرا گرفت. وقتى پدرش از تفرش به تهران هجرت كرد و

 در آنجا ساكن شد، در مدرسه كماليه، تحصيل را ادامه داد و مراحل پيشرفت

 وى در رشته جغرافى و كارتوگرافى به حده  3را يكى پس از ديگرى طى كرد.

ر گرديد؛ به طورى كه با تلاش و كوشش  كمال رسيد و  قطعه نقشه، 700متبحه

 هاى مختلف تهيه كرد كه گنجينه تاريخ كارتوگرافى ايران است. استاداز مكان

 عباس سحاب، در كارتوگرافى صاحب سبك بوده و تنها عضو انجمن

 است.I.C.A كارتوگرافى جهان 
 هاى وى چنين است:ترين فعاليتمهم

 ه جغرافيايى و كارتوگرافى سحاب.. تأسيس مؤسس1
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 هاى دقيق از آن مناطق.. سفر به تمام نقاط ايران و تهيه نقشه2
لين كره جغرافيايى به زبان فارسى.3 احى اوه  . طره
احى نخستين اطلس جغرافى و اطلس جهان در عصر فضا.3  . طره

 4ش. زندگى را بدرود گفت. 14/1/1379وى سرانجام در تاريخ 

 تذكر:
 منابع مربوط به زندگى استاد ابوالقاسم سحاب، خطهى بوده و امكاناكثر 

 گوهر»دسترسى نويسنده مقاله به آنها نبوده و رئوس كلهى مطالب از كتاب 

 تأليف محمدرضا زمانى مزارى و غلامرضا سحاب، اقتباس شده «انديشه

 است. از خاندان سحاب بخصوص جناب آقاى غلامرضا سحاب، نوه استاد

 را براى نويسنده مقاله ارسال 5گوهر انديشهسم سحاب، كه كتاب ابوالقا

 شود.كردند، تشكهر مى

 نوشتها:پى
 . يكى از شعراى بنام تفرش.2
 ش. 1375، چاپ سحاب، 1. تاريخ زندگانى امام حسين)ع(، ص 3
 ش. 1380. زندگينامه استاد عباس سحاب، چاپ سحاب، 4
 ش. 1381. سالنامه تفرش، 5
 ش. 1378شه، تاريخ زندگى استاد ابوالقاسم سحاب تفرشى، چاپ سحاب، . گوهر اندي5
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 تولدّ
 ق. در شهر كرمانشاه پا به 1303سيد محمد جواد حسينى نجومى در سال 

 عرصه وجود نهاد. فرزند ايشان، استاد سيد مرتضى نجومى در باره ولادت

 گويد:پدرش مى
 ق. بوده است؛ چه اين كه 1303تولد پدرم قطعاً در سال »

 ق. بوده. و پدرم 1318د اسماعيل نجومى سال وفات پدرش سي
 سيد محمد جواد در آن زمان پانزده سال تمام داشته است؛

 همان طور كه علامه شيخ محمدحسن علامى بر اين مسئله تأكيد
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 1305داد. بنابراين، تاريخ هايى بر آن ارائه مىداشت و نشانه
 1«ق. كه برسنگ مزار ايشان نوشته شده است، صحيح نيست!

 در و جدّ پ
 پدرش ميرزا سيد اسماعيل، ملقهب به آقا بزرگ، روز يك شنبه در محرم

 ق. متولد شد. وى كه يكى از محققان و مجتهدان بزرگ و معروف 1256

 ورد، در فقه، اصول، فلسفه و ديگر علوم اسلامىتاريخ كرمانشاه به شمار مى

 ل اردكانى درو در نوشتن انواع خط، دستى توانا داشت و از شاگردان فاض

 البالغهالحجهكربلا و همدرس ميرزا محمد حسين شهرستانى، نويسنده 

 ق. به رحمت ايزدى پيوست و 1318وى به سال  2ق( بود. 1315)متوفهاى 

 ميل دارم هميشه غبار كفش زائرين حضرت»بنابر وصيتش كه آورده: 

 ه زائرين كربلا، بيرون؛ در سر را3«، بر سر قبرم باشدالسلامعليهاباعبداللّه الحسين 

 از فرزندان و نوادگان علامه وحيد بهبهانى، در« آل آقا»مقبره خانوادگى 

 كرمانشاه به خاك سپرده شد.
 ق.1212جدهش سيدحسن نجومى، متولد دوشنبه دوازدهم ماه شعبان 

 دانى ماهر و در علوم اسلامى مجتهدقدر و رياضىاست. وى منجمى عالى

 آوردنويسى را در كمال صحت به رشته تحرير درمىستهاى دبود. او تقويم

 اللّه سيد مرتضى نجومى در كرمانشاه ةها در كتابخانه آيكه يكى از اين تقويم

 4موجود است.

 تبار پاك
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 سيد محمد جواد نجومى، فرزند سيد اسماعيل، فرزند سيدحسن، فرزند

 محمد سيداسماعيل، فرزند سيد محمدرضا، فرزند عبدالرزاق، فرزند

 اسماعيل، فرزند محمد صالح، فرزند موسى فرزند عيسى، فرزند احمد،

 فرزند محمد، فرزند على، فرزند محمد، فرزند يحيى، فرزند يحيى، فرزند

 است. اكثر اينالسلامعليهحسين ذوالدمعه، فرزند زيد شهيد، فرزند امام سجاد 

مان و هنرمندان  خوشنويس بوده و در بزرگان از عالمان، راويان، فقيهان، منجه

 سال 220آنان قريب به  5اند.زيستهكوفه، مشهد، سمنان، كربلا و كرمانشاه مى

 ق. از كربلا به كرمانشاه رفته و به دليل شرايط 1200پيش، يعنى حدود سال 

 آب و هوا و احساس مسئوليت اين خاندان در تبليغ دين و ارشاد مردم آن

 6ند.اسامان، در همان جا ماندگار شده
 اكبر كرمانشاهى ازمادر سيد محمد جواد نجومى، فرزند آخوند ملاعلى

 اللّه شيخ ةو فاضل اردكانى است. همسرش فرزند آي جواهرشاگردان صاحب 

 ق( از نوادگان وحيد بهبهانى است. 1361مرتضى علم الهدى آل آقا )متوفهاى 

 عفيف ووى بانويى متدين، پرمهر و محبت، صالح، داراى سلامت نفس، 

 ق. رخ داده 1411ق. وفاتش در نهم رمضان  1327باتقوا بود. تولدش در سال 

 7و مدفن او حياط آرامگاه ابوحسين در قم است.

 نسب و لقب
 شهرت يافته و از آن« حسينى»، به السلامعليهوى به خاطر انتسابش به امام حسين 

 ، ملقهب بهاندنگارى تخصص داشتهرو كه اجدادش در علم نجوم و تقويم

 شده است. بدين جهت در هنگام صدور شناسنامه براى ايرانيان،« نجومى»
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 8اين لقب براى همه فرزندان و نوادگان ايشان رسميت پيدا كرد.

 تحصيلات
 سيد محمد جواد نجومى، پانزده سال را نزد پدر باتقوا، عارف، زاهد، عابد

 ريزى و تقويتعث پايهو هنرمند خود گذراند. معاشرت با پدر دانشمندش با

 هاى اعتقادى، علمى و هنرى وى گرديد. او پس از اتمام دروس مقدماتىپايه

 نزد پدرش، مراتب سطح را در محضر عالمان و فقيهان شهر كرمانشاه

 فراگرفت. وى در مدمت كوتاهى علوم صرف، نحو، معانى و بيان، منطق،

 سپس براى تكميل تحصيلاتفلسفه، فقه و اصول را به خوبى به پايان رساند. 

 و شركت در درس خارج فقه و اصول، راهى نجف اشرف شد؛ ولى مشكلات

 زندگى، به او مجال اقامت طولانى در آن شهر را نداد و از اين رو، پس از يك

 سال به كرمانشاه برگشت و نزد عالمان، مجتهدان و هنرمندان زادگاهش به

 د از طى مراحل فضل و دانش، بهكسب علم و معرفت پرداخت. تا اين كه بع

 درجه رفيع اجتهاد رسيد و از آيات عظام: سيدابوالحسن اصفهانى، شيخ

 ضياءالدين عراقى، شيخ حسن علامى و سيد حسين حائرى اجازه اجتهاد و

 9روايت گرفت.
 شيخ ضياء الدين عراقى در اجازه نامه اجتهادش به ايشان، وى را عالم،

 اللّه العظمى ةنيز آي 10كند.معتمد معرفى مىفاضل، كامل، سيهد سند و 

 سيدابوالحسن اصفهانى در اجازه نامه اجتهاد و روايتش به او، وى را عالم،

 فاضل، علامه، عماد اسلام، كسى كه عمرش را در راه تحصيل علوم شرعى

 هاىو در بعضى از اجازه نامه 11داند.صرف كرده، محقق و پژوهشگر مى
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 او را عالمى عامل، فاضلى كامل و پژوهشگرى دقيق معرفىاجتهاد و روايت، 

 12اند.كرده و در شأن او تعبيرهاى مختلف و پر معنايى به كار برده

 استادان
 سيد محمدجواد نجومى علاوه بر كسب فضل و علم از محضر استادان

 بزرگ حوزه علميه نجف اشرف، از محضر فقيهان و عالمان برجسته و

 ها كسب دانش نمود؛ از جمله:نيز سال نظر كرمانشاهصاحب
 ق(. 1334)متوفهاى  مدرسمعروف به  شيخ محمدعلى چهاردهى رشتى. 1

 زندگانى»وى از فقيهان و عالمان نجف اشرف و كرمانشاه بوده است. نويسنده 

 نويسد:مى «سردار كابلى
 وى ساليان دراز در نجف اشرف به تدريس سطوح فقه و»

 گروه بسيارى از علما و فضلا، دوره سطحاصول اشتغال داشته و 
 را نزد او به پايان برده بودند. كسانى كه زمان او را درك و نزدش

 اش اقتضا داشتهاند كه مقام علمىاند، معتقد بودهتحصيل كرده
 به تدريس خارج بپردازد؛ اما بنابر نذرى كه كرده بوده، متعهد

 13«شده كتب سطح را تدريس كند.
 ار متعدهدى در فقه، اصول، كلام و اخلاق است؛ كه از جملهوى داراى آث

 فى المبدأ و المعاد؛ مقتل ةالنجا ةحاشيه على القوانين؛ وسيلآنهاست: 

 14؛ شرح قواعد علاهمه؛ شرح دعاى كميل.السلامعليهالحسين 
  15ق(. 1377محمدهادى جليلى )متوفاّى  . 2

 هادى تهرانى و سيد محمدوى از شاگردان ميرزا حبيب اللّه رشتى، شيخ 
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 اللّه العظمى ةبحرالعلوم بوده و از مؤسهسين حوزه علميه كرمانشاه به امر آي

 سيدابوالحسن اصفهانى است.
 16و... از آثار او است. ةعلى الكفاي ةكتاب القضاء، كتاب الشهاده، تعليق

 ؛ وى از شاگردان17ق( 1394شيخ محمد حسن علامى اصفهانى )متوفاّى  . 3

 حمد كاظم آخوند خراسانى، ميرزا محمدحسين نائينى و شيخ ضياءالدينم

 عراقى بوده است. او آشنا با فقه و ساير علوم اسلامى و در تدريس و تفهيم

 مطالب علمى و در مناظره و جدل توانا بود. با اين كه در جدل كردن توانايى

 18ه نكرد.فوق العاده داشت، هرگز آن را در جهت غلبه بر ديگرى استفاد

 گويد:مىسردار كابلى نويسنده 
 بلاشك يكى فحول علما و اكابر محققين در علوم دينى بود،»

 نه تنها در كرمانشاه بلكه تا آن جا كه من آگاهى دارم، در سراسر
 رسيد. مردى محقق،ايران شايد پنج نفر به پايه علمى او نمى

 19«د.ادراك بومدققّ، فاضل، جامع معقول و منقول و خوش
 نويسد:نيز مى

زش مرحوم آقا سيدجواد نجومى بود و تا زمانى كه ياد دارم،»  شاگرد مبره

 خواند. نوبتى به ايشان عرض كردم:مرحوم نجومى نزد آقاى علامى درس مى

 شود؟ فرمود: اگر من و آقاى علامى صد سالاين درس خواندن شما تمام نمى

 س بخوانم، باز آقاى علامى حرفعمر كنيم و هر روز او درس بدهد و من در

 براى گفتن دارد و من هم گوش براى شنيدن دارم. اين بيان مرحوم نجومى، كه

 كرد ومى« علامى»خود از اعلام علما بود، از طرفى حكايت از وفور معلومات 

 20«داد.از طرف ديگر عطش شديد خود را در فراگيرى علم نشان مى
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 وى بزرگ خاندان 21ه حاج آخوند.معروف ب محمد حسين اصفهانى. 4

ل كرمانشاه و جزو شاگردان« روشن»و « حاج آخوند»  و از فقيهان طراز اوه

 ملاقلى همدانى است. زادگاهش اصفهان است؛ ولى بعد از كسب مراحل علم

 22شود.و فضل در نجف اشرف، در كرمانشاه ماندگار مى
 قدر و از بزرگانوى از مجتهدان و عالمان عالى  23سيدحسين حائرى. 5

 اللّه  ةشهر كرمانشاه و از جمله كسانى است كه به محضر حضرت بقي

( مشرف شده است.  24الاعظم)عجه
 . وى از نوادگان وحيد بهبهانى و از خانواده آل آقا درآقا عبداّلل آل آقا. 6

 كرمانشاه و برادر شيخ مرتضى علم الهدى آل آقا، پدر همسر سيد محمد جواد

 25اشد.بنجومى مى
 ميرزا حسين وكيل.. 7

 شاگردان
 سيدمحمدجواد نجومى با اين كه از نظر مراتب علمى و كمالات معنوى،

 داراى مقامات عالى و كم نظيرى بود، براى بسيارى ناشناخته ماند. از اين رو،

 بيشتر شاگردان وى، طلاب دوره مقدمات و سطح بودند. نويسنده زندگانى

 كند كهشيخ محمدحسن علامى در باره ايشان نقل مى مطلبى را از سردار كابلى

 نشانه عظمت علمى اواست:
 خواهيد از نظر مرحوم علامى هم درباره آقاى نجومى آگاه شويد،اگر مى»

 شناسم، مجتهدند؛ آقاگفت: اگر كسانى كه من مىبايد بگويم كه وى بارها مى

 26«است.« سيهدالمجتهدين»سيدجواد، 
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رى خاصاو فقه، اصول، اد  بيات عرب و معانى را با بيانى شيوا و با تبحه

 كرد و شاگردان زيادى از كرسى درس او بهره بردند كه از بين آنانتدريس مى

 ش(، 1307اللّه سيد مرتضى نجومى )متولهد  ةتوان به فرزند بزرگوارش، آيمى

 ق( ـ فرزند شيخ حسن حاج آخوند 1422شيخ مجتبى حاج آخوند )متوفهاى 

 و فقيهان نامى كرمانشاه ـ و شيخ حسن ممدوحى از محققان و مدرساناز 

سين )متولهد   27ش(، نام برد. 1318حوزه علميه قم و عضو جامعه مدره

 خدمات فرهنگى و اجتماعى
 هاى مختلف )مانندسيد محمد جواد نجومى علاوه بر تدريس كتاب

 به تبليغ 28و...( عهحاشيه ملاعبداّلل، مغنى، مطوّل، معالم، قوانين، شرح لم

 احكام دين و ارشاد مسلمين و اقامه نماز جماعت و رسيدگى به مشكلات

 اى با بيش از هزار جلدمردم نيز اهتمام داشت. علاوه براين، ايشان كتابخانه

 كتاب تأسيس كرد كه در بين آنها بيش از دويست جلد نسخه خطهى بسيار با

 اين كتابخانه هم اكنون فعهال است و ارزش، وقف خاندان و اولاد نجومى بود.

 29شايد بيش از هجده هزار جلد كتاب دارد.

 اى از سيادتجلوه
 نويسد:اللّه سيدمرتضى نجومى مىفرزندش آيه

 به مناسبت سيادت اين خاندان، قصهه عجيبى را از مرحوم والدم نقل»

 ه، رو بهكنم: شبى با ايشان بعد از نماز مغرب و عشا از مسجد بيرون آمدمى
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 رفتيم. ايشان جلو بنده، و عصا در دست مباركشان بود. در تاريكىمنزل مى

د رسيدن ما به آن  كوچه، سگى بسيار پشمالو كنار ديوار نشسته بود كه به مجره

 محل، به مرحوم پدرم حمله كرد، كه ايشان با عصا و بنده هم كمك نموده،

 ل آمديم. شب ديگر باز هم ازسگ را از خود رانديم و از محل گذشته به منز

 آمديم. گذارمان بهمسجد بيرون آمده، از همان مسير ديشب رو به منزل مى

 همان محل و همان سگ افتاد و عجيب آن بود كه بيشتر پشم سگ ريخته،

 پوست بدنش به طور زشتى نمايان و بسيار ناتوان در كنار ديوار نشسته بود. با

 ود و هيچ حركتى نكرد و من فوراً متوجهرسيدن ما ناله بسيار ضعيفى نم

 مطلبى و روايتى شدم و خيلى تعجب نموده، اما به روى مرحوم پدرم نياوردم.

 ديدم مرحوم پدرم كه به آرامش و وقار در حركت بودند، از جلو سگ كه

بانه زير لب عبارتى كه ظاهراً   گذشتيم، تكانى خوردند. آهسته و بسيار متعجه

، حيوان بيچاره»فرمودند:  آيد،چنين يادم مى  و بيش از« گر، شد.لا اله الاه اللّه

 كنند به آنچه من نيز فوراً متوجهاين چيزى نگفتند: من فوراً فهميدم اشاره مى

 ان گرديده بودم؛ يعنى اصالت سيادت ما به مقتضاى روايت زيد شهيد كه

 30«رد، مگر آن كه گر شد.هيچ سگى بر ما پارس نك

 هاى اخلاقىويژگى
 سيدمحمدجواد حسينى نجومى نمونه بارزى از انسان متهقى و با ورع بود.

 تقوا و فضايل اخلاقى در روح و جان او رسوخ كرده بود. نشست و

 برخاستش، رفت و آمدش و گفتار و كردارش تنها براى خشنودى خداوند

 ها، داراىها و گژىدر برابر انحرافهايش گيرىبود. در گفتار و موضع
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 صلابت در عقيده، استوارى در كلام و صراحت در لهجه بود.
اره به مرحله كمال انسانى و  براثر تهذيب نفس و مجاهدت با نفس امه

 صفاى نفس و قداست باطن رسيده بود؛ به طورى كه بسيارى از خواص و

 دانستند.نزديكان وى، او را صاحب نفس مؤثر مى
 ورزيد. خضوع و خشوعش در نماز وصف ناشدنى و دربه نماز عشق مى

 داد. وى نزديككمتركسى ديده شده است. به نماز جماعت اهميت فراوان مى

اب كرمانشاه به اقامه نماز جماعت پرداخت كه خيلى 35به   سال در مسجد نوه

 كردند.از خواص و بزرگان شهر به وى اقتدا مى
 انزد بود. از هرگونه مريدپرورى پرهيز داشت. درتواضع و فروتنى وى زب

 طول مدت عمرش اجازه نداد كسى كفشش را جفت كند و يا دستش را به

 مندانشداد كه علاقهعنوان آقايى ببوسد و نيز در رفت و آمدهايش اجازه نمى

 با او همراه شوند.
 وهاى اخلاقى وى، دائم الذكر بودن است، چه ذكر لفظى از ديگر ويژگى

 چه ذكر عملى. از اين رو، در حال نشستن هم، رو به قبله بودن را فراموش

 هيچ گاه در منزل نديدم كه»گويد: كرد؛ فرزندش سيدمرتضى نجومى مىنمى

 «پدرم رو به غير قبله بنشيند.
 و بر پايى مراسم عزادارى و السلامعليهوى علاقه زيادى به جدهش امام حسين 

 آن زمانى كه رضاخان از تشكيل جلسات روضهخوانى داشت. حتى روضه

 كرد، در منزل وى صبح و عصر مجلس عزادارى باشكوه تمام برگزارمنع مى

ض مأموران حكومتى به آن جلساتمى  شد و ابهت معنوى وى مانع از تعره

 شد و گاه كه مجلس رسمى روضه برقرار نبود، در محيط كوچك منزل،مى
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 اللّه سيدمرتضى ةكرد و بنابر نقل آيبر پا مىبراى اهل خود مجلس عزادارى 

 هاىسيد محسن امين عاملى و ديگر كتاب لواعج الاشجاننجومى، كتاب 

 31كرد.خواند و ترجمه مىمقتل سيدالشهداء را مى

 زندگى هنرى
 ها مهد پرورش عالمان، فقيهان واز گذشته تا كنون برخى خاندان

 زمره همين خاندان است كه هنرمندان اند؛ خاندان نجومى درهنرمندان بوده

 اند؛ از جمله سيدميرزا اسماعيل نجومى، ميرزااى از آن برخاستهفرهيخته

م  باشى، سيد محمد سيف السادات، سيد ميرزا عبدالرحمن، سيدرضاى منجه

 ميرزا محسن، سيد محمد صالح، سيد نصراللّه معروف به مزيهن، سيد ميرزا

 ادى نجومى.سيد حسن، سيد مهدى و سيده
 در آسمان پرستاره خاندان نجومى، ستاره پرفروغ ديگرى وجود دارد كه

 اللّه سيد محمد جواد ةدرخشندگى آن از جلوه خاصهى برخوردار است و او آي

 نجومى است. وى از عالمان و فقيهان نسخ نويس و نامدار قرن چهاردهم

 د خوشنويسان شهررود. او از اوان جوانى خطه نسخ را نزهجرى به شمار مى

 خانكرمانشاه آموخت و سپس آن را نزد استاد بزرگ خطه نسخ، محمد صالح

 32كلهر، از خاندان حاجى زادگان كرمانشاه، به كمال رساند.
 اند،به طورى كه بسيارى از هنرمندان خوشنويس كه خطه وى را ديده

 نيريزىكرديم در اين عصر كسى چون ميرزا احمد ما خيال نمى»اند: گفته

 گه»و خود وى هم گفته است: « ق( و استاد وصال، خوشنويسى كند. 1155)

 ام كه انگشت خود راگاهى بعضى كلمات را به قدرى خوب نوشته
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 33«ام.بوسيده
 اى در جهت رشد وخواست؛ بلكه آن را وسيلهاو هنر را براى هنر نمى

 دانست. اينها مىايىتعالى معنوى انسان و ارتباط بيشتر و بهتر با خالق زيب

 نگرش به هنر، موجب شد كه وى به آيات قرآن كريم، ادعيه و احاديث توجه

 گويد:اى كند. فرزندش سيد مرتضى نجومى در اين باره مىويژه
 السلامعليهمتوجه آن جناب به قرآن كريم و ادعيه و احاديث ائمه »

 زد. بندهسبب بود تا به خطّ نسخ بگرايد و به كتابت آنها بپردا
 هايش، عباراتى فارسى يا عربىبسيار كم ديدم كه در سياه مشق

 غير قرآن و ادعيه نوشته باشند. )گرچه( زندگى علمى و دينى و
 تدريسى و اجتماعى ايشان، اقتضاى كتابت قرآن كامل و كتب

 كرد؛ اما گه گاه به قطعه نويسى يا سياهادعيه و احاديث را نمى
 34«پرداخت.مشق مى

 اين رو، آثار به جا مانده از اين هنرمند متألهه، قطعاتى از آيات و دعاها از

 اللّه سيد ةبخش كتابخانه بزرگ حضرت آياست كه اكنون اين آثار، زينت

 مرتضى نجومى در شهر كرمانشاه است. وى علاوه بر قطعه نويسى، به

 رساله شيخبه توان پرداخت كه از آنها مىها نيز مىها و رسالهاستنساخ كتاب

 ، پدر شيخ بهايى، كه موضوع آن مباحثه با بعضى ازحسين بن عبدالصمد

 اى است از شيخ مفيد در تزويج رقيه وعالمان حلب است و ديگرى رساله

 ها با خطه نسخ بهاشاره كرد كه اين نسخه وسلمآلهوعليهاللهصلىزينب از دختران رسول اكرم 

 35در آمده است.طرز شيوا و زيبايى به نگارش 

 اى به فرزند و وصايايى چندنامه
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 سيد محمدجواد نجومى در جواب نامه ارسالى فرزندش سيد مرتضى از

 اى از آن، خالى از لطف نيست. در آننويسد كه نقل گوشهنجف، مطالبى را مى

 نامه آمده است:
 عزيزم! عمر عزيزت را بيهوده صرف مكن كه عمر باز»

 تو را كه عمل نمايى به مضمون اين دو بيت: كنمنگردد. وصيت مى
 

 

  

 
 )اى جوياى دانش! با تقوا و ورع همراه باش و خواب را ترك كن و از

 بارگى بگذر!(شكم
 

 

  

 
 )بر بحث مداومت كن و آن را ترك مكن! چرا كه به وسيله بحث است كه

 كند.(علم به پا شده و رشد مى
 زيارت حضرت امير را شبانه روز اقلاًّ دو مرتبه ترك ننمايى و در ترقهى

 خود، متوسهل شو به آن وجود مبارك از روى خلوص كه هرچه بخواهى،

 36«نند.كمرحمت مى

 آغاز سفر ابدى
 كند:اللّه سيد مرتضى نجومى جريان احتضار پدرش را چنين نقل مى ةآي
 صبح آن روزى كه شبش رحلت فرمود، از صبح به حالت»

 شان را طلبيدم،آرامش مخصوصى فرو رفتند. دكتر مخصوص
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 زده شدند. به من گفتند:آمدند و از آرامش عجيب ايشان شگفت
 و در حال احتضارند؛ هيچ گونه آمپولى به ايشان ديگر رفتنى
 شان نكنيد. از همان صبح از نوك پاى ايشان،ايشان نزده و اذيت

 بدن شروع به درخشندگى و سفيدى بسيار دلنشينى كرد؛ مثل آن
 دهند و من براى اوّلين بار در بالينكه بدنشان را شست و شو مى

 كه كاملاً خط مريضى محتضر حاضر و ناظر بودم و عجيب اين بود
 و سفيدى بدن نمايان بود كه تا كجا رسيده است... درو موج تلألو  

 حال احتضار در كمال آرامش بدون هيچ گونه ناراحتى و اضطرابى
 ريخت و درست درگاه اشك مىبود؛ فقط از گوشه چشمانش گه

 لحظه فوت ايشان به طور محسوس نورى دور تخت ايشان را
 ديدم و ديگراننور را فقط من مىفرا گرفت كه شايد اين 

 گفتند: بوى عطر عجيبى فضا را گرفت؛ به طورى كه شبمى
 هنگام كه جنازه را براى غسل به غسّال خانه برديم، در مسير راه

 37«.نمودنداستشمام بوى خوش مى

 وفات و مدفن
 ها زندگى علمى و هنرى و پس از عمرىسيد محمد نجومى پس از سال

 ش. 1346در راه دين، در شب چهار شنبه هجدهم مرداد  مجاهدت و تلاش

ل   سالگى جان به جان آفرين تسليم و به 84ق( در  1387)دوم جمادى الاوه

 رحمت ايزدى پيوست. همان شب جسد مبارك وى غسل داده شد و فرزند

 اللّه سيد مرتضى نجومى، بر وى نماز گزارد و صبح آن شب، ةدانشمندش، آي
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 حضور جمعيتى كم نظير در شهر كرمانشاه تشييع شد. سپس بهپيكر ايشان با 

 38آرامگاه ابوحسين در قم، حجره مخصوص علما، منتقل و دفن گرديد.

 بازماندگان
 از سيد محمد جواد حسينى نجومى، سه پسر و پنج دختر به جاماند. سيد

 اللّه سيد مرتضى نجومى، ةمحمد تقى نجومى، سيدابوالحسن نجومى و آي

 وى هستند. پسران
 1307بهمن  26سيدمرتضى نجومى، فرزند بزرگ ايشان است. وى متولهد 

 ق. 1361ق( در شهر كرمانشاه است. او در سال  1346جمادى الثانى  23ش. )

 وارد حوزه علميه شد و نزد عالمان و فقيهان زادگاهش و نجف، به فراگيرى

 مانشاه و نجف، شيخعلم و معرفت و هنر پرداخت. از جمله استادان وى در كر

 حسن حاج آخوند، سيد محمود مسعودى لارى، سيدعلى بهشتى، سيد احمد

 اشكورى، سيد عبدالأعلى سبزوارى، ميرزا على فلسفى و پدرش سيد

 محمدجواد نجومى است. وى از آيات عظام: سيدعبدالأعلى سبزوارى، ميرزا

 مرعشى نجفى،احمد باقر زنجانى، شيخ آقا بزرگ تهرانى، سيد شهاب الدين 

 شيخ محمدعلى اراكى، سيد محمدصادق بحرالعلوم و پدرش اجازه اجتهاد و

 روايت گرفت و در خوشنويسى و نگارش از استاد ميرزا محمود كاتب

 39تبريزى و پدرش درجه استادى اخذ كرد.
 هاى علمى و هنرىوى داراى آثار متعددى از قبيل تأليف، رساله و مقاله

 ا است:است كه از جمله آنه
 هاى هنرى، و مقالهالخمر ةالتصوير و التمثيل؛ رساله الغنا و رساله نجاس



 209 

 هاى زيادى را با. همچنين كتاب41بعد معنوى هنر خط، 40هنر ابرى سازىمانند 

 42رياض العلماء.خط زيباى خود استنساخ كرده؛ مانند كتاب 
 جمع جا در خودسيد مرتضى نجومى كه تقوا و اجتهاد و هنر را يك

 ش. هنگام 1324نموده، چنان پدرش را شيفته خود كرده بود كه وى در سال 

 اىگيرد و پدرش در قطعهبازگشت از نجف، مورد ستايش پدرش قرار مى

 نويسد: بسيار زيبا از خطه نسخ، مى
 شكر و حمد خداوندى كه مرا در پيرى پسرى عالم، مجتهد، پاكيزه، متقى»

 ها، همانندنمود كه در خوشنويسى انواع خطو داراى هنرهاى زياد عطا 

 «ندارد. خداوند او را از همه بلايا حفظ فرمايد.
 هاى ارشادىاللّه سيد مرتضى نجومى اكنون در كرمانشاه به فعاليت ةآي

 از« هاى ماندگارچهره»ش. در همايش  1381كه در پاييز  43مشغول هستند

 ايشان نيز تجليل گرديد.

 

 ها:نوشتپى
 ش. 1379، انشارات سها، چاپ اول، تهران، 249يمياى هستى، سيد مرتضى نجومى، ص . ك1
 اللّه  ة، انتشارات كتابخانه آي427، سيد شهاب الدين مرعشى نجفى، ص ةالكبير. الاجازه2

 ق. 1414مرعشى نجفى، چاپ اول، 
 .43. كيمياى هستى، ص 3
 ،506، ص 1سلطانى،  ج  . جغرافياى تاريخى وتاريخ مفصل كرمانشاهان، محمدعلى4

 انتشارات سها، چاپ اول، تهران.
 ، انتشارات دارالتعارف234، ص 9و ج  24، ص 23، ص 6. اعيان الشيعه، سيد حسن امين، ج 5

 ؛ طبقات277، ص 17للمطبوعات، بيروت؛ الذريعه الى تصانيف الشيعه، شيخ آقا بزرگ تهرانى، ج 
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 ،265و  428، 125، 124، 65شيخ آقا بزرگ تهرانى، ص  ،ةاعلام الشيعه القرن الثانى بعد العشر

 .14، ص 1364انتشارات دانشگاه تهران و ميراث ماندگار، سال دوم، 
 ، چاپ گيلان، چاپ اول.55. زندگانى سردار كابلى، كيوان سميعى، ص 6
 .167و  44. كيمياى هستى، ص 7
 .16/11/80اللّه سيدمرتضى نجومى، در تاريخ  ة. مصاحبه با آي8
 .249. كيمياى هستى، ص 9

 .251. همان، ص 10
 .253. همان، ص 11
 .255، و 178، 175، 174. همان، ص 12
 .112. زندگانى سردار كابلى، ص 13
 . معجم رجال الفكر و الادب فى النجف خلال الف عام، محمدهادى امينى، چاپخانه14

 ق. 1384الآداب، نجف اشرف، چاپ اول، 
 .504، ص 1و تاريخ مفصل كرمانشاهان، ج . جغرافياى تاريخى 15
 ش. 1354، چاپخانه پيروز قم، 363، ص 6. گنجينه دانشمندان، محمدشريف رازى، ج 16
 .249. كيمياى هستى، ص 17
 ، انتشارات كتابخانه401، ص 2. المسلسلات فى الاجازات، سيد محمود مرعشى نجفى، ج 18

 ق. 1416اللّه مرعشى نجفى، قم،  ةآي
 .229گانى سردار كابلى، ص . زند19
 .231. همان، ص 20
 .249. كيمياى هستى، ص 21
 (.11/11/80، )1. مكاتبه با محمد حاج آخوند، ص 22
 .250. كيمياى هستى، ص 23
 .144. همان، ص 24
 .249. همان، ص 25
 .231. زندگانى سردار كابلى، ص 26
 .8/11/80اللّه شيخ حسن ممدوحى، به تاريخ  ة. مصاحبه با آي27
 . همان.28
 .262. كيمياى هستى، ص 29
 .41. همان، ص 30
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 .260و  251، 206، 134، 91، 66. همان، ص 31
 .504و  502، ص 1. جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان، ج 32
 و ميراث 96، ص 5؛ نشر دانش، سال دوم، ش 11، ص 2. كيهان فرهنگى، سال دوم، ش 33

 .24ماندگار، سال دوم، ص 
 .255. كيمياى هستى، ص 34
 .15. ميراث ماندگار، ص 35
 .78. كيمياى هستى، ص 36
 .261. همان، ص 37
 .505، ص 1. جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان، ج 38
 .270و  169. كيمياى هستى، ص 39
 .10، ص 1368شهريور،  26و  10، ص 1368شهريور،  16. روزنامه جمهورى اسلامى، 40
 و ش 34، ص 233، ش 26، ص 232، ش 30، ص 230، ش 25، ص 229مجله سروش، ش  .41

 .32،ص234
 .107. كيمياى هستى، ص 42
 ؛ كيهان فرهنگى، سال دوم،507، ص 1. جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان، ج 43

 .444النجف خلال الف عام، ص و معجم رجال الفكر و الادب فى 3، ص 1364
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 مطلع
 است.« قمى»و « زيتونى»، «اشعرى»اين محدهث در منابع رجال، مشهور به 

 هاى معروف قم، مشهور به اشعرىعمران بن موسى در يكى از خاندان

 متولد شد و در همين شهر استعدادهايش شكفته گشت. فضاى دينى خانواش

 بود، چنان او رالسلاماعليهمبيت انگيز معارف ناب اهل ناب اهلكه سرشار از عِطر دل

 هاى جوانى، به فرهنگ انسانمجذوب ساخته بود كه از همان آغازين سال

 ساز امامان شيعى رهنمون شد. از زمان تولهد اين محدهث در منابع مختلف

 توان حدس زد كه عمران در نيمه اول ازها مىيادى نشده، ولى از برخى نشانه

 ها در ادامهشود. به اين نشانهسده سوم هجرى ديدگان بر جهان خاكى گ
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 1نوشتار اشاره خواهد شد.
 پدرش موسى بن حسن بن عامر بن عبداللّه بن سعد اشعرى قمى از

 رود. كنيه او، ابوالحسن و لقبشنخبگان و برجستگان علم حديث به شمار مى

 قدرتوان شخصيهت بلند مرتبه و عالىاشعرى و قمى هم ناميده شده است. مى

 نگارد:حسن را در آيينه سخن نجاشى به نيكى نگريست. ايشان مىموسى بن 

ه شيعه بود و حدود سى كتابموسى بن حسن از چهره»  هاى بزرگ و موجه

 2«حديث از خود به يادگار نهاد.

 شأن محدثّ
 براى آشنايى با چهره پرجاذبه عمران بن موسى، به ديدگاه بزرگان تراجم

 افكنيم.نظر مى
 نگارد:نجاشى مى

 عمران بن موسى زيتونى، محدهثى است قمى و داراى وجاهت و منزلت»

 3«رفيعى.
 نويسد:علامه حلهى در ميراث ارزشمند خود مى

 عمران بن موسى زيتونى اشعرى از گروه محدهثان صاحب منزلت و»

 4«بزرگوار است.
 شود:اللّه سيدابوالقاسم خويى يادآور مىپژوهشگر روزگار اخير، آيه

 ن موسى و عمران بن موسى زيتونى و عمران بن موسى اشعرىعمران ب»

ه و  قمى، هر سه، عنوان براى يك محدهث است. به هرحال او محدهثى موجه

 5«برگزيده است.
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 ، حضرت استاد جعفر سبحانى نيز اينطبقات الفقهاءنويسنده كتاب 

 6محدهث را در شمار راويان و فقيهان بلند مرتبه شيعه قرار داده است.
 چكيده سخن اين است كه تمامى محققان تراجم و محدثان شيعه از

 اند.ديرباز تا روزگار ما، همگى به سخنان نجاشى و علامه حلهى مهر تأييد زده

 هاى حديثعمران در كتاب
 خواهيد ارزش و پايگاهاگر مى»فرمود:  السلامعليهحضرت امام جعفر صادق 

 يد كه آنان از ما اهل بيت چه اندازهرفيع راويان ما را بشناسيد، نيك بنگر

 اند؛ به همان تعداد كه حديث نقل كنند، منزلت آنان بهحديث روايت كرده

 «همان اندازه خواهد بود.
 هاى اين سخن بلند معنا، همين محدهث است. از عمران بنيكى از جلوه

 موسى روايات بسيار زيادى به يادگار مانده و نام شريف او در جاى جاى

 درخشد.هاى حديث مىابكت
 روايت از اين محدث به دست 207با بررسى نويسنده اين سطور، حدود 

 ما رسيده و بر پژوهشگران اين حوزه آشكار است كه اين اندازه روايت

 تحسين برانگيز است.
 گرچه، اين بزرگوار روايات فقهى مانند نماز، روزه، وصيهت و غيره نقل

 رين گرايش روايتى او به باب ولايت و امامتتترين و شاخصكرده، برجسته

 اختصاص دارد كه اين، نشان گويايى است بر السلامعليهمو فضايل و حالات امامان 

 ، چنانچه به عنوان نمونهالسلامعليهماش به خاندان وحى باور ژرف و مهر و پيوستگى

 كىق( ي 290محمد بن حسن صفهار قمى )م  بصائرالدرجاتبه كتاب گرانسنگ 
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 از شاگردان روايتى عمران، توجه شود، آن گاه دانسته خواهد شد كه اين سخن

 گزاف نيست.
 خواسته برترينشايد علت توجه ويژه ايشان به اين امر، آن باشد كه او مى

 الگوهاى قدسى و الهى را به جامعه و مردم خويش بشناساند و به همه

 ا با پيمودن راه روشنها گوشزد كند كه تنهها در تمامى زمانانسان

 ، سعادت و حيات واقعى بشر تضمين خواهد شد.السلامعليهمبيت اهل

 دو نكته
ل: يكى از القاب عمران، زيتونى است. بنا به گفته محقق ارجمند، شيخ  اوه

 عبداللّه ممقانى: شايد سبب اين شهرت، آن بوده كه عمران، به فروش زيتون

 محدهثان فرزانه، در كنار آموختن و نقل پرداخته است؛ چنان كه برخى ازمى

 اند.روايت، به كار و كسب هم اشتغال داشته
 دوم: با اين كه اين بزرگوار از راويان بزرگ است، اما شيخ طوسى در دو

 كتاب رجالش نامى از او نبرده كه اين، مايه شگفتى علماى رجال و تراجم شده

 ، بر شيخالرجالاموسقاست؛ به طورى كه شيخ محمدتقى شوشترى صاحب 

 7طوسى خُرده گرفته كه چرا نام اين بزرگ را در گروه محدهثان نياورده است؟

 هاى حديث سرچشمه
 عمران بن موسى از محضر استادان زيادى بهره برد كه به عنوان نمونه به

 شود:نام چند نفر از آنان بسنده مى
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ال؛ 1  . حسن بن3صح؛ . حسن بن   ظريف نا2. احمد بن حسن بن على فضه

 .6الخطهاب؛ . محمد بن الحسين ابى5. على بن اسباط؛ 4على بن نعمان اعلم؛ 

از؛ 7محمد بن عبدالحميد؛   .9. موسى بن جعفر بغدادى؛ 8. محمد بن وليد خزه

 8. هارون بن مسلم.10حسن بن موسى خشهاب؛ 

 بركرسى نشر
 ، براى اين كه درعمران، كه دلش از مهر و محبهت به امامان شيعى آكنده بود

 هاى خويشهاى دينى قرار گيرد، آموختهگروه نشردهندگان معارف و آموزه

 را به جمعى از تشنه كامان انديشه ناب الهى انتقال داد.
 شود:به نام تعدادى از آنان اشاره مى

 .3. محمد بن احمد بن يحيى؛ 2ق(؛  306. احمد بن ادريس قمى )م 1

 سعد بن 50. محمد بن يحيى عطار قمى؛ 4محمد بن حسن صفهار قمى؛ 

 9. حسن بن مُتَّيل قمى.6ق(؛  299يا  301عبداللّه اشعرى قمى)م 
 توان زمانچنان كه در آغاز نوشتار اشاره شد، با توجه به برخى شواهد مى

 تولد عمران را حدس زد؛ از جمله اين كه:
ال است كه د  ر ساليكى از استادان عمران، احمد بن حسن بن على فضه

 ق. 262الخطهاب در سال ق. و استاد ديگرش، جناب محمد بن حسين ابى 260

 رخ به نقاب خاك كشيدند. از سويى ديگر، يكى از شاگردانش به نام محمد بن

 ق. رحلت كرد. با عنايت به اين قرائن، محتمل 290حسن صفهار، در تاريخ 

ل سده سوم هجرى قمرى ديده به ج  ان گشوده باشد.است كه او در نيمه اوه

 ميراث جاودانه
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 علاوه بر اخبار فراوانى كه از اين محدهث گرانقدر نقل شده، او صاحب

 10كنند.ياد مى كتاب كبيركه از آن به عنوان  النوادركتابى است به نام 
 ضمناً زمان رحلت و محل درگذشت عمران بن موسى چندان مشخص

 ق. و يكى از 260ادانش در سال نيست. شايد با عنايت به اين كه يكى از است

 اند، بتوان گفت كه اينق. ديده از جهان فرو بسته 290شاگردانش در سال 

 استاد حديث، در اواخر سده سوم دار فانى را وداع گفته است.

 سيرى در گلستان
 از اين راوى قمى، روايات زيادى نقل شده است. مناسب است كه از

 ى كه وى نقل كرده، تعدادى را گلچين كرده، بهانگيز و زيباى احاديثگلستان دل

 دوستداران ولايت تقديم داريم.

 امامان، وارثان پيامبران 
 :السلامعليهكند از حضرت امام صادق عمران بن موسى با واسطه روايت مى

 الواح آسمانى كه همان تورات واقعى است، و عصاى حضرت موسى بن»

 11«و ما وارثان پيامبران هستيم.بيت است عمران، نزد ما امامان اهل

 دانش امامان 
 هنگامى كه امام معصوم،: »السلامعليهكند با واسطه از امام صادق باز روايت مى

 12«فرمايد.اراده كند كه از مطلبى آگاه شود، خداوند دانش آن را به امام الهام مى

 السلامعليهنشانه امامت حضرت باقر  
 السلامعليهسند را به حضرت امام زين العابدين  كند تا اينكهوى روايت مى

 گويد: رساند و مىمى
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 فرا رسيد، رو كرد بهالسلامعليههنگامى كه لحظه رحلت حضرت زين العابدين »

 فرزندانش كه همگى نزد آن حضرت گرد آمده بودند و سپس به امام

 ات ببر!به خانه توجه كرد و فرمود: اى محمد! اين صندوق را السلامعليهمحمدباقر 

 13«.السلامعليهمبيت البته در آن طلا و نقره نيست؛ بلكه سرشار است از علوم اهل

 چگونگى دانش امامان 
 كند كهنقل مى عليهماالسلامبا واسطه از امام چهارم حضرت على بن الحسين 

 فرمود: 
 گرتابند، مهاى امامان بسيار دشوار است؛ به طورى كه آن را برنمىدانش»

ب الهى يا بنده مؤمنى كه خداوند جان او را  پيامبران مرسل يا فرشتگان مقره

 براى جاى دادن ايمان، آزمايش كرد. همانا سلمان يكى از عالمان به شمار

 بيت نسبتبيت است. به همين سبب به ما اهلآيد، چون او مردى از ما اهلمى

 14«شود.داده مى

 چهار بهشتى  
 در باره آنالسلامعليهاز امام صادق »كند كه گفت:  نقل مىاز عيسى بن عبداللّه 

 روايتى كه در باره چهار نفر آمده، پرسيدم. امام فرمود: كدام چهار نفر؟ گفتم:

 آن چهار فردى كه بهشت مشتاق آنان است. فرمود: بله؛ آنها سلمان، ابوذر،

ار هستند. گفتم: كدام يك از آنها برترند؟ فرمود  : سلمان. سپسمقداد و عمه

 دانست كه ابوذرهايى را مىچند لحظه سكوت كرد، بعد فرمود: سلمان دانش

 15«دانست.نمى

 راز محروميتّ از نماز شب 
 السلامعليهمردى نزد حضرت اميرالمؤمنان : »السلامعليهكند از امام صادق روايت مى
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 ب محرومآمد و به او عرض كرد: اى امام بزرگوار! من از خواندن نماز ش

 ام، علت آن چيست؟ امام فرمود: تو مردى هستى كه گناهان همچون غله شده

 16«اند.و زنجير، تو را به بند كشيده
 كندروايت مى توحيدهمتاى اين روايت است آنچه مرحوم صدوق در 

 مردى نزد سلمان آمد و گفت: اى سلمان! من مردى هستم كه موفق به»كه: 

 جناب سلمان در پاسخ گفت: در روز، خدا را گناه شوم.خواندن نماز شب نمى

 17«مكن.
 هايى بهتوان چنين استفاده كرد كه اعمال ما، بازتاباز اين دو روايت، مى

 دنبال دارد و تأثير گناه بر روح و روان انسان حقيقتى انكارناپذير است. گناه،

 . مشابهسازدهاى عظيم معنوى محروم مىها و توفيقانسان را از درك لذت

 در دعاى سوزناك كميل السلامعليهمضمون اين دو، حديث حضرت اميرالمؤمنين 

 ؛ )خدايا( زنجيرهاى گناه، مرا در اينفرمايد: است كه مى

 يكى از عوامل سلب توفيق، دروغ گفتن« سراى خاكى زمين گير كرده است.

 گويد و اين موجبدروغ مى مردى يك»فرمود: السلامعليهاست كه حضرت صادق 

 18«شود كه از خواندن نماز شب محروم گردد.مى

 فضيلت رود فرات 
 كه فرمود: السلامعليهكند از حضرت صادق همين محدهث با واسطه روايت مى

 هركس از آب فرات بنوشد و در هنگام تولهد كام او را با اين آب بگيرند، ما»

 19«بيت را دوست خواهد داشت.اهل

 السلامعليهوصاف برجسته حضرت على ا 
 السلامعليهكند از نعمان بن سعد كه گفت: اميرالمؤمنين على روايت مى
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فرمود:

 

 منم حجت خدا، منم جانشين او در زمين، منم راه خدا،  منم خزانه دار

 دانش الهى، منم امين بر اسرار خداوندى، من هستم رهبر تمام مردم بعد از

 «است. وسلمآلهوعليهاللهصلىبهترين مخلوق و آفريده حضرت محمد 

 السلامعليهزيارت حضرت رضا  ثواب 
 نزديك است كه: »السلامعليهكند از حضرت اميرالمؤمنين عمران حديث مى

 شود؛ با زهر بهناميده مى« خراسان»يكى از فرزندان من، در سرزمينى كه 

 شهادت رسد. نام او، نام من و نام پدرش، نام فرزند عمران است. بدانيد كه

 ند، خداوند متعال گناهان او را خواهدهركس او را در غربت زيارت ك

 21«بخشيد، گرچه بسيار فراوان باشد.
 زيارت قبور امامان و بزرگان دين، بدون ترديد يكى از راههاى پيوند و

 هاىها، همانند مشعلگرايش به سوى آنان است. در حقيقت اين بارگاه

 زيارت اينهايى كه براى فروزان الهى در زمين اند. البته روشن است ثواب

 پاكان نقل شده، در گرو پيروى از راه آنان و شناخت حقانيت آنها است.
 زيارت آن امامان، خود نوعى تولاه و اظهار مهر و وفا به دوستان خدا به

 رود.شمار مى

 امامان و فرشتگان 
 كند از عبداللّه بن سهل اشعرى و او از پدرش كه:عمران، روايت مى

 اموارد شد. عرض كرد: آقاجان! شنيدهالسلامعليهم باقر حمران بن اعين بر اما»
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 گيرند! فرمود:هاى ما قرار مىشوند و بر روى فرشفرشتگان بر ما نازل مى

 آنان  كه گفتند خداى ما اللّه »اى كه مگر اين  سخن خداوند متعال را نخوانده

 آيند كهاست و سپس در اين راه استقامت كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى

 بيمناك و اندوهگين نباشيد! مژده باد شما را به بهشت كه شما را به آن وعده

 23ـ «اند!داده

 ها:نوشتپى
 ؛ معجم رجال الحديث، چاپ مؤسسه291. رجال نجاشى، چاپ جامعه مدرسين، قم، ص 1

 ؛ قاموس الرجال، چاپ جامعه285، ص 20؛ وسائل الشيعه، ج 150، ص 13البيت، قم، ج آل

 .254، ص 8مدرسين، قم، ج 
 .406و چاپ جامعه مدرسين، ص  290. رجال نجاشى، چاپ داورى قم، ص 2
 .207. همان، ص 3
 .125الاقوال، منشورات رضى قم، ص  ة. خلاص4
 .150، ص 13. معجم رجال الحديث، ج 5
 .415، ص 3. طبقات الفقهاء، چاپ مؤسسه امام الصادق)ع(، ج 6
 .254 ، ص8. قاموس الرجال، ج 7
 .352، ص 2. تنقيح المقال ممقانى، ج 8
 ،4؛ مجمع الرجال قهپائى، ج 150، ص 13؛ معجم الرجال، ج 254، ص 8. قاموس الرجال، ج 9

 .273ص 
 .207. رجال نجاشى، ص 10
 .231، ص 1. اصول كافى، چاپ دارالكتب الاسلاميه، تهران، ج 11
 .258. همان، ص 12
 جعفر)ع(.الاشاره و النهص على ابى، باب 3، حديث 305. همان، ص 13
 .26، باب 190، ص 2. بحارالانوار، ج 14
 .10، باب 343، ص 22. همان، ج 15
 .145، ص 84. همان، ج 16



 224 

 .97. توحيد شيخ صدوق، چاپ مكتبه صدوق، ص 17
 .450، ص 3. فروع كافى، ج 18
 .23، ص 17. مستدرك الوسائل، چاپ اصفهان، ج 19
 .12د، ص . اختصاص شيخ مفي20
 .82، باب 554، ص 14. وسائل الشيعه، ج 21
لت / 22  . 30. فصه
 .9، باب 352، ص 26.  بحارالانوار، ج 23
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 مقدمه
 هاى فرهيخته كه رفتار خالصانه و صادقانه و منش ملكوتىبسيارند چهره

 ت. انديشمندانى كه خود آينهآنان، در پس ابرهاى زمان، ناشناخته مانده اس

 هاى پرخروش و زلال دانش و بينش وحق و مرزبان ايمان و عقيده و چشمه

 معرفتند. آنان هيچ گاه در جستجوى جاه و مقام دنيوى نبودند و سراسر عمر

 پربركتشان، مجاهدت با هواهاى نفسانى و تلاش در طلب علم و عبادت و

 را با زبان و قلم و عمل خود به كمال خدمت به بندگان خدا بود. آنان مردم

 خواندند. در اين نوشتار برآنيم با زندگينامه يكى از همينمطلق فرا مى

 اللّه حاج شيخ محمدهاى پرفروغ و درخشان مكتب علوى؛ يعنى آيهچهره

 جواد مَحْوَلاتى خراسانى آشنا شويم.
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 نياكان نكونام
 فرزند محسن، فرزند شجره نامه وى بدين قرار است: محمد جواد،

 حسين، فرزند محسن، فرزند شيخ محمد صادق محولاتى.
 شيخ محمدصادق، جده بزرگ شيخ محمدجواد محولاتى از علماى

 اصفهان، مسافرتى به مشهد مقدس نمود و به دليل مسئوليتى بزرگ كه در

ل شد، آنجا را وطن دائمى خود برگزيد.  1آستان مقدس رضوى به او محوه
 سن فرزند وى پس از مرگ پدر، عالمى بزرگ محسوبحاج شيخ مح

 وى داراى سه 2شد و به زهد، تقوا و داشتن كرامات فراوان معروف بود.مى

 پسر بود كه همه مشغول به تحصيل علوم دينى و در كسوت روحانيت

 فرزند سوم شيخ محسن، شيخ حسين، از عالمان فاضل مشهد 3بودند.

 شد. مقدس محسوب مى

 پدر
 اى دو فرزند بود كه يكى از آنها به نام شيخ محسن معروف بهوى دار

 ، پدر حاج شيخ جواد محولاتى، است. وى دروس سطح را«حاجى فاضل»

 اللّه سيدعباس شاهرودى فرا گرفت و در بيست و يك سالگى با اجازهنزد آيه

 4پدر آهنگ نجف اشرف كرد. پدر با استخاره به كلام اللّه مجيد رضايت داد.

 سباب حركت وى را مهيا كرد، مشروط به اينكه بعد از اتمام دوره چهارو ا

 ساله درس خارج آخوند ملا كاظم خراسانى به ايران برگردد. 
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 شيخ محسن به مدت هفت سال دوره خارج را تكميل و از محضر آيات

 عظام: سيدمحمدكاظم يزدى و شريعت اصفهانى استفاده نمود و با

 شد.ضياء الدين عراقى هم بحث مى سيدابوالحسن اصفهانى و
 ه .ق. پس از دريافت خبر فوت پدر، به مشهد مقدس 1329او در سال 

 الحرام همان سال، خبرحجهگردد. اما دير زمانى نگذشت، در ذىبرمى

 درگذشت آخوند خراسانى به وى رسيد. اين خبر در اراده او تأثير گذاشت. از

 ديد و تا پايان عمر در جوار امامهجرت دوباره به نجف اشرف منصرف گر

 ماند و به تدريس اشتغال ورزيد. وى در روز يكشنبه دهم جمادى السلامعليههشتم 

 ه .ق. دارفانى را وداع گفت و در همان قريه زادگاهش دفن 1383الاولى سال 

 5گرديد.

 جدّ مادرى
 اللّه حاج سيدمحمد فرزند سيد مهدى محولاتى معروف بهمرحوم آيه

ل مشهد مقدس و بسيار مورد توجه و« يس الواعظينرئ»  وى از وعهاظ طراز اوه

 علاقه مردم بود، در پاى منبر ايشان اجتماع عظيم از مردم متدين، حضور

 يافتند و ختم مجالس با اين مرد با اخلاص بود و سيدمهدى معروف بهمى

 ستانآ ةهاى مشهور مشهد، كه در دارالسعادهم از منبرى« سيدالواعظين»

 ً  مقدس ثامن الائمه به وعظ و نصيحت مشغول بود تا زمان مشروطيت كه علنا

 نمود. به دليل مخالفت شديد بادر منابر با مشروطه كذايى مخالفت مى

 مشروطه خواهان چندين بار در صدد قتل آن سيد بزرگوار بر آمدند. به او

 سيله يك فنجانخورد، آخر او را به وكنند. اما به هدف نمىتيراندازى مى
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 ه .ق. اواخر شعبان 1329قهوه مسموم، شهيد كردند. وفات آن مرحوم در سال 

 المعظم، و محله دفن آن عالم مجاهد، در دارالسعاده ـ مكانى كه قبلاً موعظه

 6فرمود ـ قرار دارد.مى

 مادر
 شيخ محسن با دختر مرحوم حاج سيدمحمد محولاتى در نيمه ربيع الثانى

 ازدواج كرد. و چهار پسر و هفت دختر از دامن پاك اين زن مؤمنهه .ق.  1330

 اللّه حاج شيخ محمدهاى بارز آنان آيهتحويل اجتماع گرديد. يكى از نمونه

 7باشد.جواد خراسانى محولاتى، چهره برگزيدهاين مقاله، مى

 ولادت و كودكى
 امامه .ق. در جوار ملكوتى  1331ربيع الاول سال  25وى در شب جمعه 

 اى با فضيلت و تقوا پا به عرصه جهان گذاشت، به دليلدر خانواده السلامعليههشتم 

 اش قبل از تولد ديده و در عالم رؤيا نام آن فرزند پسر راخوابى كه خاله سيده

 هم انتخاب كرده بودند، نام محمد جواد با كنيه ابى جعفر براى اين كودك

 8انتخاب شد.
 دگاه خود در كنار پدر و مادر، با تعليم و تربيتدوران كودكى را در زا

 دلسوزانه آنان سپرى كرد. در پنج سالگى پدر او را به مكتب فرستاد. شش ماه

 نگذشت كه روخوانى قرآن مجيد را ياد گرفت. و به تحصيل كتب ديگرى

 ،جامع المقدمات، نصاب الصبيان، حسنين، عاق والدين، صد كلمههمچون 
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 پرداخت. در اين مدت كه سيزده بهار از عمر شريفش لبيبمغنى الو  سيوطى

 هانگذشته بود، از محضر پدر بزرگوارش و ساير اساتيد روستايى كه تابستان

 رفتند، استفاده نمود. با اصرار زياد، پدر را راضى نمود كه به حوزهبدانجا مى

 ى، سالعلميه كاشمر برود. مدت سه ماه در آن حوزه ماند. و در چهارده سالگ

 ه .ق. وارد حوزه علميه مشهد مقدس گرديد. 1344

 تحصيلات در مشهد
 شد ـ اين« پايين»او ابتدا وارد مدرسه علميه سعديه، مشهور به مدرسه 

 مدرسه قبلاً متصل به قبر شيخ بهايى بود ـ وى مدت پنج سال از اساتيد آن

 حوزه مقدسه بهرمند گرديد. اما مدرسه توسط دولت وقت رضاخانى

 تخريب و جزء موزه آستانه قدس و كتابخانه قرار گرفت. در اين مدت دروس

 9سطح را نزد ادبيان و فقها به اتمام رسانيد و به تدريس آنها پرداخت.

 هجرت به نجف اشرف
 حاج شيخ محمد جواد دليل هجرت به عتبات عاليات را چنين بيان كرده

 زياد بر طلاب واز جانب حكومت جبهار پهلوى فشارهاى »... است: 

 شدند. از اين جريان دل گرفته و ملولآمد و زياد مزاحم مىروحانيت وارد مى

 خاطر شدم با پدرم مشورت كردم كه به قم يا نجف اشرف بروم. پدرم گفت:

 اللّه حاج شيخ عبدالكريم حائرى است وحوزه علميه قم قائم به شخص آيه

 كند. اماايجاد مزاحمت مىحالش معلوم نيست. زيرا رژيم منحوس پهلوى 
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 نجف اشرف قائم به نوع است و اساتيد هم در نجف بسيارند. بنابراين از

 ،عزيمت به قم منصرف شدم و به حكم

 گمان پيش آمد و با توجه بهحركت از مشهد به قصد قم به طور ناگهان و بى

 ر ايران از شهرى به شهر ديگر مانند مسافرتها داينكه در آن وقت مسافرت

 به خارج ايران موقوف به گرفتن جواز راه بود و آن هم چند روزى معطلى

 ام را به مبلغ ده تومان فروختم و اندكى را كه نياز ضرورىداشت؛ تمام اثاثيه

 بود نگهداشتم. غسل كرده به حرم حضرت ثامن الائمه مشرف شدم و

 ار، گرفته راهى شهر مقدس قم شدم. ابتداى ورود بهاستعانت از آن بزرگو

 اى در خيابان ناصر خسرو منزل كردم. سه روز در تهرانتهران در مسافرخانه

 بودم كه شخصى آمده با من هم صحبت شد و گفت: ما آماده رفتن به نجف

 اشرف هستيم. من يك بليط براى نجف دارم و حاضرم شما را به نجف ببرم.

 بريم اگر خود راضىلى ما تو را به يارى خداوند به نجف مىبدون هيچ مشك

 باشى. من جوابى ندادم؛ در مقابل مسافرخانه مسجدى بود، رفتم وضو ساخته

 وارد مسجد شدم و دو ركعت نماز حاجت خواندم و با حالى كه خود را در دنيا

 ديدم، زيارت جامعه خواندم؛ دعاى توسل خواندم و با چشمى گريان ونمى

 دلى سوزان و لرزان قرآن را به دست گرفته گفتم: خدايا! در اين امر از تو

 خواهم هرچه رضاى تو و اختيار توست، براى من معيهن فرما.مشورت مى

 حال قم براى من معلوم شد بعد براى نجف »اين آيه آمد 

 م: خدايا! ازگفت »استخاره گرفتم. اين آيه آمد 

 اختيار خود چيزى نگفتى، بيان واقع كردى و امر را به اختيار خودم گذاردى

 كه در قم طيهبات و آزادى در عمل صالح است اما در نجف سختى و تشنگى و
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 خواستم درها و آزاردشمنان. بارخدايا! اگر طيهبات مىگرسنگى و مرارت

 ه .ق. 1351تن به قضا دادم. در سال ها راضيم. مشهد مهيها بود. اما من به سختى

 اللّه سيدمحمدكاظم يزدى رفتمبه نجف رهسپار شدم و به مدرسه مرحوم آيه

 سال در نجف از آن 10كه از طلاب آشناى مشهدى در آنجا بودند. به مدت 

 فوائد معنوى و علمى برخوردار شدم. همه اينها با امداد خداوند و بركت

 12«عايدم شد. لسلاماعليهجوار اميرالمؤمنين 

 اساتيد نجف
 ه .ق. وارد حوزه علميه نجف اشرف شد 1351شيخ محمد جواد در سال 

 و از محضر بزرگان آن حوزه مقدسه مانند آيات عظام: سيدابوالحسن

 اصفهانى، آقا ضياءالدين عراقى، ميرزا آقا اصطهباناتى، سيدمحمد بروجنى

 ارهم( و سيدحسيناصفهانى، سيدمحمود شاهرودى)قدس اللّه اسر

 منداللّه سيدابوالحسن اصفهانى )معروف به داماد( بهرهاصفهانى، داماد آيه

 13شد.
 اى كهشيخ محمد جواد محولاتى به مقام رفيع اجتهاد نايل آمد به گونه

 نياز از حضور در درس استادان بزرگوار خويش ديد. به تحقيق وخود را بى

 اين عرصه را پيمود و در رديف تدريس روى آورد و با تلاش و كوشش

 14فضلاى بنام حوزه علميه نجف اشرف قرار گرفت.
 وى مدت هفت سال در نجف اشرف به تحصيل و تدريس و موعظه و

 ارشاد اشتغال داشت.

 سكونت در كربلا
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 اللّه حاج آقا حسين قمى كه در آنسرانجام اين عالم ربانى از طرف آيه

 را عهده دار و به سازماندهى و اصلاح آنزمان زعامت حوزه علميه كربلا 

 مشغول بود، براى تدريس به كربلا دعوت شد. شيخ محمد جواد به دلايلى

 ديدم اولاً، من در نجف اشرف»گويد:كند. خود مىاين دعوت را اجابت مى

 احتياج علمى ندارم، كار من در نجف تدريس و تحصيل است كه در كربلا هم

 ياً، مشتاق بودم مراتب علمى حاج آقا حسين قمى را دركتوان انجام داد. ثانمى

 ام اين بود كهكنم و از وجود آن بزرگوار بهره كافى ببرم. ثالثاً، آرزوى ديرينه

 مدتى در كربلا باشم تا وقتى به ايران بازگشتم تأسف نخورم. فكر كردم اين

 لذا در محلهاست.  السلامعليههم دعوتى از مولايم حضرت اباعبداللّه الحسين 

 نزديك شطه فرات، خانه ارزان قيمتى را اجاره كردم و ساكن شدم. والعقاريق امّ 

 كردم و خود مشغول تدريس واللّه قمى شركت مىروزها در جلسه درس آيه

 15«تأليف شدم. البته تمام مدت اقامت من در كربلا بيش از يكسال و نيم نبود.

 هجرت دوباره به نجف
 كه اهل علم و طلاب و متدينين براى زيارت از نجف در نيمه شعبان»

 اللّه سيدحسينآمدند، من هم براى ديدار دوستان، با آيهاشرف به كربلا مى

 اللّه سيدابوالحسن اصفهانى ملاقات نمودم. فرمود:اصفهانى داماد مرحوم آيه

 اللّه اصفهانى مأموريت دارم كه از شما دعوت كنم به نجفمن از طرف آيه

 شرف برگردى. گفتم: چرا؟ فرمود: كربلا حوزه و طلاهب چندانى ندارد، توا

 شوى. گفتم: من به امور تدريس و تأليف مشغولم. فرمود: بايدضايع مى

 شاگردان بيشترى را تربيت كنى و كربلا اقتضاى تو را ندارد. نظر اكثر علما و
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 اين است. زيرا آنها در اللّه ضياء عراقىاللّه اصفهانى و آيهفضلا مخصوصاً آيه

 نظر دارند به كاظمين رفته و حوزه آنجا را دائر كنند. شما تدريس حوزه نجف

 اللّه داماد در غياب من صحبت كرده ورا به عهده بگيريد. با خود فكر كردم: آيه

 فايده است. لذا آخر ماه شعبان به نجف اشرفقول گرفته، امتناع من وهن و بى

 ن منزل سابق ساكن شدم. در نجف اشرف به تدريس وحركت كرده ودر هما

 اللّه شيخ آقا بزرگ تهرانى از منتأليف و موعظه مشغول گرديدم. روزى آيه

 دعوت كرد در مجلسى كه روزهاى پنج شنبه در منزل ايشان برگزار

 گرديد، منبر بروم. تقاضاى ايشان را پذيرفتم و در جمع علما و فضلا منبرمى

 توجه اعاظم نجف قرار گرفت. مدت هفت سال اقامت مجدهدرفتم كه مورد 

 16«در نجف اشرف به طول انجاميد.

 بازگشت به ايران
 اللّه شيخ محمد جواد خراسانى با توجه به اوضاع فرهنگى وسرانجام آيه

 افتد كه به ايران بر گردد تا هم ديدارى باسياسى و اجتماعى ايران به فكر مى

 داشته باشد و هم به كارهاى فرهنگى بپردازد. لذا بهپدر و مادر و بستگان 

 گيرد به قم وگردد. بعد از مدتى زندگى در خراسان تصميم مىخراسان بر مى

م مى  شود به نجف بازگردد. اما دريا نجف برود و سرانجام با استخاره مصمه

 دهه .ق. به تهران آم 1363شود. و در سال اش گم مىاين بين ويزا و شناسنامه

 شود. به درخواستپس از مدتى تلاش از بازگشت دوباره به نجف نا اميد مى

 شمارى از متدينان با تعهد به اينكه زمينه كار تحقيق و تأليف را برايش فراهم

 افكند و در محله سرآسياب دولاب ساكنسازند، در تهران رحل اقامت مى
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 جامعه به تلاش و شود و تا آخر عمر پربركتش در راه تبليغ و اصلاحمى

 17پردازد.كوشش مى

 آثار ماندگار
 بخش زيادى از حيات علمى آن بزرگ مرد را به خود« تحقيق و نگارش»

 اختصاص داده بود. نگارش او وقتى به پايان رسيد كه چشم از اين جهان فانى

 با سبكى نوين به فرو بست. او به هنگام نوشتن كتاب 

 شود،پردازد. وقتى به مرض سختى دچار مىت از نگاه قرآن مىموضوع امام

 تنها آرزويش از خداوند متعال اين است كه آن كتاب را به پايان برساند. كه

 اش را مستجاب كرد. پس از آن كه چاپهمان نيز شد؛ خداوند دعاى بنده

 آخرين فرم كتاب به پايان رسيد، چند ساعت بعد به رحمت خداوند واصل

 اثر چاپ شده و خطهى در 47يد. ثمره اين همه تلاش و كوشش پيگير گرد

 باشد كه از اين قرار است:موضوعات گوناگون اسلامى مى

 تفسير 
 تفسير موضوعى قرآن كريم كه مدت زيادى بدان اشتغال قرآن و تفسير،

 داشت، ولى متأسفانه موانعى پيش آمد كه ادامه نيافت و همچنان ناتمام ماند.
 ترتيب لغات و حروف قرآن، به همراه قسمتى از قبل و ف الآيات،. كش2

 نياز كننده از رجوع باشد.بعد آيه كه بى
 تفسير لغات قرآن به خود قرآن، كه ناتمام مانده است. .  كشف اللغات،3
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 ، كه در حقيقت فهرست همان تفسير موضوعى. كشف المطالب قرآن4

 است. است كه مستقلاً نيز ر در خور استفاده
 اىكه بيان كننده مطالب و برداشتهايى از هر آيه . كشف مطالب الآيات،5

 باشد.مى

 تاريخ و حديث
 اين كتاب پرارزش در بردارنده شصت باب از احاديث در . ظواهر الآثار،6

 اخلاق و آداب است.
 در السلامعليه و اميرالمؤمنين وسلمآلهوعليهاللهصلىكلمات قصار پيامبراكرم  القصار،. نخبه7

 اخلاق و آداب.
 اهليلجه . ترجمه حديث8
 ، براساس منابع قديمى تاريخ.السلامعليهمقتل الحسين . 9

 ، به طريق جدول.وسلمآلهوعليهاللهصلى. تاريخچه احوال پيامبر اكرم 10
 )ناتمام( . اربعينياّت11
 .. به شكل بديع همراه با جدول. خلاصه وقايع و علامات ظهور12

 اصول فقه
 به صورت جامع و كامل. از دروس استادش . تقريرات اصول،13

 سيدابوالحسن اصفهانى.
 ، به صورت جامع و كامل از دروس استادش آقا ضياء. تقريرات اصول14

 عراقى.
 تقليد اعلم. اى در بحث از. رساله15
 طلب و اراده و دفع شبهه جبر. اى در. رساله16
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 ، بيش از دو هزار سطر.ولمنظومه عربى در اص .17

 فقه
 نماز مسافر.اى در . رساله18
 شيخ مرتضى انصارى. مكاسب محرمهاى مبسوط بر . حاشيه19
 خلل و شكوك.اى در احكام . رساله20
 نكاح.اى در . رساله21
 طلاق.اى در . رساله22
 خمس.اى در . رساله23
 اج آقا رضاح ةصلاشيخ مرتضى انصارى و  طهارت. حواشى بر كتاب 24

 همدانى.
 ارث.اى در . رساله25

 رجال
 موافق خلاصه علاهمه حلهى. منظومه عربى در رجال،. 26
 رجال كتاب خلاصه علامّه. . فهرست27

 ادبيات
 تلخيص الصرف.. 28
 الصرف. ةتكمل. 29
 تلخيص النحو.. 30

 شعر
 اصول و رجال. . منظومه عربى در31
 ، به شعر فارسى.لسلاماعليهاميرالمؤمنين  ديوان. شرح 32
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 در مراثى قتيل امت، فارسى. بينّه رحمت .33
 .السلامعليهمبيت مدايح و مراثى اهل. ديوان عربى در 34
 )عج(.شكوه به ولىّ عصر. ديوان فارسى در 35
 پنديات و اخلاقيات.. ديوان فارسى در 36
 عشق، عرفان و تصوّف.. ديوان فارسى در رده مسلك 37
 هاى حافظ.با عزل معارضه و مقابلهرسى در . ديوان فا38
 خرافات المبدعين.. 39
 گلشن راز.در رده  روشن بازديوان  40
 مثنوى.در ابطال  قوى ةحج. 41

 كلام و غيره 
 هاى عقلىاز طريق استدلال در اثبات توحيد و معاد، السلامعليهمعارف الائمه . 42

 به كار رفته در روايات.
 ، اثبات امامت از طريق عقل و قرآن براساسةالامامي ةيععند الش ةالامام. 43

 آيه قرآن. 1350حدود 
ف.و التحرّف ةالبدع. 44  ، رده بر آيين تصوه
 ، در نقض خرابات و خانقاه.رضوان اكبراِله. 45
 ، كه با روش كاملاً بديع و جامع نگاشته شده و تاكنونمهدى منتظر. 46

 هشت نوبت چاپ گرديده است.
 ، كه شرح مفصل و كامل از شرح زندگينامه آن عالم ربهانىاكبرجهاد . 47

 باشد.مى

 نگاه جامع به آثار
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 با نگاهى كلى به مجموعه گرانسنگ و ارزشمند اين عالم ربهانى، چند

 هاىارائه اثر در عرصه تنوع:توان در نوع آنها ملاحظه كرد. ويژگى را مى

 هاى آثار وو كلام از برجستگى مختلف از شعر و ادب تا فقه و اصول و تفسير

 تأليفات ايشان است.
 : تأليف و تدوين آثارى در فقه و اصول به زبان عربى وتوجه به نياز جامعه

 هاى دينى بسيار آسان بوده، ولى چون آن راعرضه به جامعه علمى و حوزه

 زند كهبيند، نه تنها دست به چنين نگارش هايى نمىمطابق با نياز جامعه نمى

 حتى از چاپ همان تقريرات فقه و اصول خود كه خوب و منظم هم نوشته

 گمارد كه به تشخيص خود وى،كند و به كارهايى همهت مىبود، خوددارى مى

 نياز جامعه آن روز بوده است. او سرودن شعر در مراثى و مدايح ائمه

 السلامعليهمه طاهرين را براى مبارزه با اشعار سخيفى كه در مراثى ائم السلامعليهماطهار 

 خوانده شد، لازم ديد و به اين كار اقدام كرد.
 بخش مهمى از آثار ايشان به زبان فارسى است كه توجه به فهم و درك عموم

 اى نگاشته شودشود به گونهدر عين برخوردارى از اتقان و استدلال، سعى مى

 انى آماده كرده بود، بناكه براى عموم مردم قابل فهم باشد. با اين كه مطالب فراو

 18گذاشت تا مفيد براى همگان باشد.را بر اختصار مى

 هاى اخلاقىويژگى

 زيستىزهد و ساده
 با توجه به اينكه در خانواده كم و بيش مرفههى رشد كرده بود، از همان

ت نفس و  ابتداى تحصيل از هرچيزى كه او را از مسير تحصيل بازدارد و با عزه
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 سازگار باشد، خودرا دور ساخت،. از اين رو وقتى به نجفمناعت طبع نا

 اشرف رفت پيشينه علمى خانوادگى، و پيوند دوستانه پدر، با مرحوم

 زمينه دسترسى به زندگى آرام و خوبى را اللهرحمهآقاسيدابوالحسن اصفهانى 

ت نفس و روح ساده زيستى مانع آن بود كهبرايش مقدور مى  ساخت، ولى عزه

 و دفاتر آقايان نزديك شود. از اين جهت با همان مختصر پولى كه پدر به بيوت

 شد كه نان خالى همكرد. و گاه مىفرستاد، به سختى امرار معاش مىبرايش مى

 كرد. خود او در شرحبراى سيركردن خود نداشت و به كسى اظهار نمى

 نويسد:اش مىزندگى
 ناگزير شدم در كنار تدريسپس از ازدواج و مسئوليت تكفهل زن و فرزند، 

 در حوزه نجف اشرف به كار و كسب نيز بپردازم. اشتغال من موجب اين شد

 اى به مرحوم سيدابوالحسن اصفهانى اعتراض كنند: چرا فردى مانندكه عده

 فلانى، با اين سابقه درخشان علمى و فضل، بايد براى امرار معاش كارگرى

 اماد به سراغم آمده و مرا به شدت از اين كاراللّه دكند؟ در نتيجه يك روز آيه

 بازداشت و فرمود: اين كار شما موجب وهن آقا سيدابوالحسن اصفهانى

 است.
 آن زمان كه در نجف بودم و فعلاً كه سى و سه سال است 19نويسد:و نيز مى

 جات و تنقهلات مثلام شيرينىكه در تهران هستم، هيچ وقت براى خانه

 ام. و غذاهايى همچونبستنى و چيزهايى مانند آن نگرفته پشمك و زولبيا،

 هاى رنگين آن چنانىام و در سر سفرهچلوكباب و كباب و حليم نخورده

 ام. ننشسته
 تنها فرزند پسر حاج شيخ محمد جواد، از اين روحيه زاهدانه پدر چنين
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 كند:نقل مى
 لات از قبيل آببه ياد ندارم كه پدرم حتى يك ريال پول براى خريد تنقه 

 نبات، نقُل، شيرينى، اسباب بازى و نظائر آنها به من داده باشد. يا من مجاز

 20باشم در خريد اين گونه چيزها.

 توسل و شفا
 حاج شيخ محمد جواد خراسانى وقتى در كربلاى معلهى ساكن بود، به

 ملاحظه ارزانى، اتاقى را در دورترين مواضع، نزديك شطه فرات، معروف به

ل مبتلا به مرضى سخت شد السلامعليهنهرالحسين  ال همان سال اوه  اجاره كرد. در شوه

ع و اسهال چندين بار از هوش رفت.  تا جايى كه بر اثر تب و لرزه و تهوه

 اللّه حاج آقا حسين قمى رسيد. ايشان دكترى راموضوع به اطلاع حضرت آيه

 شود. تا اينكهؤثر واقع نمىفرستد. اما مبراى معالجه به منزل محمدجواد مى

 گويد: شود و در نجواگونه به خدا مىمى عليهاالسلامشبى متوسهل به حضرت زهرا 
 اند. مادر علويه من، درخدايا! پدر و مادر من سالها است از من جدا شده

 انتظار ديدار من است. 
 حالىخود وى چنين گزارش كرده است: همچنان در حال بى حسهى و بى

 بر بالين من نشسته مرا نوازش عليهاالسلاميدار بودم، ناگهان ديدم حضرت زهرا اما ب

 كند. صورتش هم باز است. گفتم: معلوم است او جدهه من است. من محرممى

 حضرت هستم. طولى نكشيد حضرت برخاست و رفت. من متوجه شدم

 21ام. هيچ دردى در وجودم نيست.شفايافته

 السلاميهمعلبيت مندى به اهلعلاقه
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 السلامعليهمبيت توجه فوق العاده به مستحبات خصوصاً زيارت و توسل به اهل

 از نكات برجسته در زندگى شيخ محمد جواد خراسانى بود. زمانى كه در

 رفت ومى السلامعليهنجف اقامت داشت. هرشب به زيارت مولايش اميرمؤمنان 

 شنبه پياده به مسجد سهله وخواند. شبهاى چهارزيارت جامعه كبيره را مى

 برد. بيش از هفده بار پيادهمسجد بزرگ كوفه رفته و در عبادت و دعا به سر مى

 از نجف اشرف به كربلاى معلهى رفت و به زيارت و دعا و توسل پرداخت.

 وقتى به ايران آمده و در تهران استقرار يافت، چندين بار پياده به همراه

 به مشهد مقدس براى زيارت على ابن شمارى از مريدان از تهران

 22مشرف شد.السلامعليهالرضا موسى

 احياى فرهنگ شيعه
 هاى اين فقيه برجسته، زنده نگه داشتن فرهنگ تشيهع علوى واز ويژگى

 حفظ و حراست از شعائر مذهبى بود. اكثر نگارشها و پژوهشهاى وى به احياء

 ختصاص داشت. عشق و علاقه او بها السلامعليهمبيت و معرفى درست فرهنگ اهل

 به السلامعليهمبيت هايى در مراثى اهلحدهى بود كه نخستين اثر خويش را به سروده

 اختصاص داد. و خود نيز بر فراز منبر، نوحه سرايى نام كتاب 

 نمود. او روضهكرد. سخنانش بسيار جذاب بود و همگان را منقلب مىمى

 دانست.را براى خود مايه افتخار مى السلامعليهء خوانى سيدالشهدا

 خاطره
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 اى از ايام تحصيلات در نجف اشرف نقلآن روحانى با اخلاص خاطره

 است: السلامعليهمكند كه شاهد علاقه وى به اهل بيت مى
لى كه به نجف رفته بودم، مرسوم نبود ايام مواليد ائمه   مجالسالسلامعليهمسال اوه

 برپا كنند. فقط عيد غدير آن هم خيلى مختصر، در كربلا همجشن و سرور 

 مانند نجف رسم نبود. از اين جهت، خيلى متأثر بودم. تا اينكه شب ولادت

 به همراه يكى از شاگردانم در مدرسه جشن گرفتيم، عليهاالسلامحضرت فاطمه زهرا 

 موردسرودم؛ عليهاالسلاممن چند بيت شعر در عظمت و جلالت صديقه طاهره 

 استقبال علما و طلاهب قرار گرفت. در سيزده رجب هم همان گونه كار به

 شدمها و كسبه دعوت مىجايى رسيد كه از مدارس علميه ديگر و بازارى

 براى اجراى مراسمشان اشعار بخوانم. با اينكه من طبع شعر چندان نداشتم اما

 به جوشش آمد؛ به لطف اميرمؤمنان توفيق ديگرى نصيبم شد و طبع شعر من

 السلامعليهمام تاكنون هزاران بيت شعر عربى و فارسى در رثاى ائمه هدى توانسته

 بسرايم كه به زيور چاپ آراسته گرديده است. لازم به ذكر است چندين سال

 بعد كه از ايران براى زيارت عتبات عاليات رفتم، شنيدم و ديدم در ايام ولادت

 23گردد.جالس جشن و سرور باشكوه برگزار مىمالسلامعليهمامامان معصوم 

 تواضع 
 او از جهت فروتنى در حده اعلى و تعصبش نسبت به دين مبين اسلام

 برد.بسيار شديد بود كه در موارد لازم، ديگر نه حلمى و نه تواضعى به كار مى

 شدنددر مجالسى كه علما و وعهاظ حضور داشتند، در هر بحثى كه وارد مى

 دادند ولى ايشان ساكتانداختند و به بحث ادامه مىو صدا راه مىآقايان سر
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 خواستند.كرد. مگر اينكه آخر كار، نظر ايشان را مىبود. اظهار نظرى نمى

 داد. معمولاً ايشان هم با ذكر چند جمله مطلب را روشن و مستدل جواب مى

 ا از خوراكشد. تواضعش به حدهى بود كه مايحتاج منزل رمورد قبول واقع مى

 آورد. گاهىكرد و با دست خود به منزل مىو پوشاك و غيره خودش فراهم مى

 خواستند دستور بفرمايد. اما اوشد و از او مىبا اصرار زياد مؤمنين مواجه مى

 24هرگز ديگرى را براى كارهاى شخصى و خانوادگى به زحمت نينداخت.

 خدمات اجتماعى
د جواد خراس  انى در تهران ساكن شد، براى امامتوقتى حاج شيخ محمه

 نماز، مساجد زيادى را به او پيشنهاد دادند؛ اما هيچ كدام را قبول نكرد و فقط

 در منزل خود واقع در جواديه، شرق تهران، عصرهاى جمعه به مدت يك

 گفت. در يكىاى از مؤمنين از روى كتب احاديث، سخن مىساعت براى عدهه

 گويد: منزل من گنجايش تعداد زياد علاقمندانمىاز جلسات خطاب به مردم 

 را ندارد. خوب است زمين بزرگى كه مجاور منزل است خريدارى و وقف

 مسجد شود و باكمك و يارى شما بنا را آغاز كنيم. 
 شود و در نتيجه با سعى و كوشش فوقتذكر وى مورد قبول مردم واقع مى

 به دستور ايشان مسجدى ساخته شد كهالعاده آن عالم ربهانى پس از رفع موانع، 

ى به مساجد صدر اسلام دارد؛ هم از جهت خصوصيات خود  شباهت تامه

 آلايش و دور از هرگونه زر ومسجد و هم مردم و هم بنا كه بسيار ساده و بى

لاً مسجد بايد خالى از زخارف دنيوىزيور حتى قالى. زيرا مى  فرمودند: اوه

 مرضى خداوند است. به علاوه ما را محتاج گرفتن تر بيشترباشد و هرچه ساده
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 محاسن كلام»گفتند: السلامعليهمكند. ائمه پول براى صرف مسجد از هر لا ابالى نمى

 و از آن جمله مكارم،« ما و مكارم ما را به مردم بگوييد، تا رغبت كنند و بيايند

 با مترفين و پولدارهااعتنايى آنها به دنيا و زخارف دنيا بوده است. نفرمودند بى

 اى براى تشريفات زايد مسجد يا خودتانگرم باشيد تا پول آنها وسيله

 25باشد.

 مبارزات فرهنگى، سياسى
 در همان اوايل استقرار در تهران، احزاب مختلفه در ايران تأسيس شده

 كردند.كردند و برايشان سخنرانى مىبود. و همه آنها كارگران را دعوت مى

 اسم دلسوزى براى كارگران و زحمتكشان، دفاع از حقوق ايشان وهمگى به 

 هاى دروغ، كارگران را فريب داده به عضويت حزب خود دعوتدادن وعده

 كردند. از جمله آن احزاب حزب توده بود كه مرام كمونيستى داشت و ازمى

 شد. آنها در همه جاى ايران بيرقى برافراشته بودند. درطرف آنها تقويت مى

 اى عليه حزب توده شروع كرداللّه خراسانى تبليغات گستردههمان شرايط آيه

 و مردم هم با ديدن زندگى ساده وى شيفته صداقت او شده به مسجد آمدند و

 كردند. خود وى از آن روزهاى دشوار چنين ياددر نماز جماعت شركت مى

 آغوش اسلامكند: من موفق شدم تعداد زيادى از فريب خوردگان را به مى

 بازگردانم. يك روز هم در روزنامه حزب توده من را متهم به امريكايى و

 26انگليسى كرده بودند. تا اينكه حزب توده منحل شد.

 فرزندان
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 خداوند به اين عالم مجاهد دو فرزند ـ يك پسر و يك دخترـ عنايت كرد

 مسئول امورالاسلام حاج شيخ جعفر خراسانى، كه فرزند پسرشان به نام حجه

 ،1مترى صدوق، كوچه صدوق  45تحقيقات مؤسهسه بعثت ـ واقع در قم، 

 ـ است. 22پلاك 
 الاسلامو فرزند دخترشان به نام سيده زهرا، خانه دار و همسر حجه

 باشد.سيدمهدى ميردامادى، ساكن تهران مى

 پرواز به ملكوت 
 ر خودستاره درخشان محولات با تلاش و مجاهدت در طلب دانش، عم

 را صرف آگاهى نسل جوان، پرورش طلاب و تأليف كتب دينى كرد و با تأسهى

 ووسلمآلهوعليهاللهصلىو صحابه پيامبراكرم  السلامعليهمبه روش انبياء عظام و سيره ائمه معصومين 

ت و كرامت انسانى تن به قضاى  بزرگان اهل علم و صبر بر مشكلات و عزه

 شد. او زهد را پيشه خود كرد. و به عيش و نوش الهى داد. راضى به تقدير

 زينت لباس و زخرف دنيا پشت پا زد. آلوده هواى و هوس نگرديد. خود در

 سالهاى آخر عمر پر خير و بركتش به شرح كوتاهى از زندگى خود پرداخت

 منتشر گرديد. او مشكلات زندگى خود را« جهاد اكبر»كه در كتابى به نام 

 ها وآرامشى باشد براى طالبان علم، كه با اين گونه سختىنوشت تا تسلهى و 

 ها دست به گريبانند. دشوارى
 چند سالى بود كه برنامه اعتكاف را در همان مسجدى كه اقامه جماعت

 اى از مؤمنينرمضان المبارك به مدت سه روز با عدهه 21نمود، از شب مى

 ده به مشهد مقدس، در سبزواردادند. تا اين كه در سفر اخيرشان، پياانجام مى
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 كسالت شديدى پيدا كرد و نتوانست تتمه سفر را ادامه دهد و با ماشين به

 مشهد مقدس رفت و زيارت مختصرى كرد و به تهران بازگشت. عاقبت در

 ه .ق. داعى حق را لبيك و در قبرستان باغ بهشت قم، در 1397ربيع الاول  

 27آرامگاه خاندان مستقيمى تهرانى دفن گرديد.در  السلامعليهجوار على بن جعفر 

 

 ها:نوشتپى
 . وى مسافرتى به تربت حيدريه و نواحى آن نمود. آب و هواى منطقه )محولات( را پسنديده1

 رفت. او در اواخرها بدان ناحيه مىملكى از روستاى عبدل آباد محولات را خريدارى نمود تابستان

 عزلت را برگزيد تا اينكه دعوت حق را اجابت و در همان جا مدفون گرديد.عمرش 
 .5. جهاد اكبر، ص 2
 . وى مردى عالم و فاضل و استادى ماهر بود. موطن اصليش مشهد مقدس بوده و به تدريس3

 اللّه آخوند ملاكاظم خراسانى از جمله شاگردان آنادبيات و سطح اشتغال داشت. مرحوم آيه

 باشد.مرحوم مى
 «فاضل»به دليل موقعيت بزرگى كه در آستان مقدس رضوى پيدا كرده بود، از سوى توليت لقب 

 ها به محولات رفته در آنجا به اقامهبه وى داده شد. آن لقب در اعقاب ايشان جارى است. او تابستان

 جام دادهپرداخت. خود امور كشاورزى را انجماعت و ترويج شريعت و به حله مشكلات مردم مى

 نمود. در سال آخر عمرشكرد و به درآمد اندك قناعت مىبا كده يمين و عرق جبين تحصيل رزق مى

 ضمن تقسيم املاك بين فرزندانش مقدار دوازده ساعت آب را وقف بر طلبه اعقاب خود نمود.

 هشتاد و اندى از عمرش گذشت كه دعوت حق را اجابت و در مدرسه باغ رضوان مشهد دفن

 يد.گرد
 . المال و البنون...36. كهف / 4
 .17. جهاداكبر، ص 5
 .22. همان، ص 6
 .433، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 8و  7
 .24ـ  26اللّه خراسانى، ص نامه آيه. شرح زندگى9
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 .23. مؤمنون / 10
 .120. توبه / 11
 .433، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 13و  12
 .35ـ  60. جهاداكبر، ص 14
 .105ـ  116همان، ص . 15
 .118ـ  122. همان، ص 16
 .434، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 17
 الاسلام محمدحسن نجفى، برادرزاده آن مرحوم.. نقل از حجه18
 .123ـ  142. جهاداكبر، ص 19
 الاسلام جعفرخراسانى، فرزند آن مرحوم.. نقل از حجه20
 .107و  112. جهاداكبر، ص 21
 سلام محمدحسن نجفى.الا. نقل از حجه22
 .180. جهاداكبر، ص 23
 الاسلام جعفرخراسانى.. نقل قول از حجه24
 . جهاداكبر، بخش سكونت در جواديه)سرآسياب دولاب(.25
 .243ـ  261. همان، ص 26
 . ر.ك: مقدمه كتاب جهاداكبر.27
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 تولد
 ق.( خاندانى معروف 1344هجرى شمسى )چهارم محرم  1304در سال 

 سيادت در شهر همدان صاحب پسرى شدند كه نام او را سيدبه علم و 

 محمدباقر نهادند. خاندان او از سادات معروف روستاى آل كبود از بخش

مان، وس، نزديك شهرستان بيجار بود. سلسله نسب اين خاندان به بديع الزه  گره

 رسد.، مىالسلامعليههاى امام سجاد هاى قرن پنجم و از نوادهاز سادات و شخصيت
وسى از علماى صاحب كرامت وپدرش آيه  اللّه سيد هادى موسوى گره

س حوزه علميه آخوند همدانى  و 1برجسته آن عصر و امام جماعت و مدره

 رفت. خداوندمادرش، بلقيس، از بانوان پارسا و پاك سرشت به شمار مى
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 د وهاى: سيد مهدى، سيد احمد، سيد محمواى به ترتيب به نامپسران برجسته

 سيد محمدباقر به اين خانواده عنايت كرد، كه از آن ميان، سيد احمد از وعهاظ

 آمد.بلند آوازه و مقبول و پارسا به شمار مى
 سيدمحمد باقر چهارمين پسر اين خانواده، دوران كودكى رادر فضايى كه

 رسيد، تنفساز آن عطر معنويت و عرفان و اخلاص و علم و عمل به مشام مى

 2و رشد و نمود كرد.نموده 
 دوران كودكى را در زادگاهش همدان، در كنار پدر و مادرى متديهن و اهل

 كمال و ادب گذراند. تا قبل از نه سالگى براى آموزش آيات قرآن به مكتب

 رفت، در همين سن براى تحصيل به دبستان رفت و كلاس ششمخانه مى

 ش، 1316گى يعنى در سال ابتدايى را به پايان رسانيد. او در دوازده سال

 مادرش را از دست داد. اين حادثه به قدرى بر او سخت و ناگوار بود كه گاهى

 شد. پدرش براى آرامش او، ناگزير او را نزدهوش مىبر اثر شدت ناراحتى بى

وس زندگى مىعمه  كرد، برد تا در كنفاش، كه در روستاى آل كبود گره

 بد و فقدان مادر را كمتر احساس كند. پسهاى او، خاطرش تسكين يامهربانى

 از مدتى به همدان نزد پدر بازگشت و در مدرسه علميه آخوند سكونت گزيد

 هاى، كه نخستين كتاب درسى حوزهجامع المقدماتو به خواندن كتاب 

 ها، در آن مدرسهكرد و شبعلميه است، مشغول شد. روزها در بازار كار مى

 ش در 1320خواند؛ سال استادان آن مدرسه مى كتاب مذكور را نزد پدر و

 شانزده سالگى به طور كلى كار در بازار را رها كرد و تمام وقت به تحصيل

 علوم حوزوى پرداخت. او پس از جامع المقدمات، كتاب مغنى و معالم رانيز

 3در همدان خواند.
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 استادان ايشان در اين وقت عبارت بودند از: پدرش و مرحوم سيدحسين

 شورينى و... .
 گويد: هاى خود مىاو در يكى از مصاحبه

متا كتاب مغنى را در همدان خواندم، آنگاه به ابوى گفتم مى»  خواهم معمه

 داشتند ولى من علاقه شديد داشتم كه لباسبشوم. بعضى مرا از اين كار باز مى

ار محترم شهر، جشن باشكوهى برپا   كردروحانى بپوشم. سرانجام يكى از تجه

 و تمام علماى شهر همدان را دعوت نمود. همه حاضران به اتفاق گفتند،

لترين عالم دينى شهر پدرت مىپاك  باشد و گذاشتن عمامه را به پدرم محوه

 «مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان.»كردند. او هنگام عمامه گذارى فرمود: 

 حلاوت و شيرينى اسلام رااگر ما »اى بود؟ فرمود: پرسيدم: آقا اين چه توصيه

 اى را كه بهبا رفتار كج خودمان خراب نكنيم، خيلى خوب است. من روحانى

 دانم. جرم كسىاش عمل نكند )از نظر معنوى( كافر و نجس مىوظايف دينى

 4«كه با دين خدا براى رسيدن به دنيايش بازى كند، جرم بسيار سنگينى است.
 

 هجرت به حوزه قم
 ، ازالسلامعليهش براى زيارت مرقد حضرت رضا  1320در سال سيد محمدباقر 

 همدان عازم مشهد شد. هنگام مراجعت، به قم آمد و چند روزى از نزديك با

 چگونگى درس و بحث حوزويان قم آشنا شد. او در اين مدت چنان شيفته

 حوزه علميه قم گشت كه تصميم گرفت در قم به تحصيل ادامه دهد. از اين

 مدرسه دارالشهفاء ساكن شد. كم كم دوره مقدمات را به پايان رساند ورو، در 
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ل را در محضر استاد شهيد آيه  اللّه مرتضىوارد درس سطح شد. كتاب مطوه

 الاسلام عبدالكريم حق پناه،مطهرى آموخت و در جلسه درس مرحوم حجه

 كرد، شركت جست. طولى نكشيد كه برادرشكه شرح لمعه را تدريس مى

 حوم سيداحمد موسوى، از همدان به قم آمد و براى ادامه تحصيل به اومر

 پيوست. آنها براى هزينه زندگى خود، بسيار در مضيقه بودند و با شهريه

ت كوه كمرى، سيدمحمد تقى  مختصرى از مراجع آن عصر، آيات عظام: حجه

 و خوانسارى، سيد صدرالدين صدر )اعلى اللّه مقامهم الشريف( با كمال زهد

 در آن»گويد: دادند. او خود مىبا شور و شوق فراوان به تحصيل ادامه مى

 دادند شش تومان بود و آن هم با خريدارىاى كه به او مىعصر مجموع شهريه

  5«شد.نان خالى تمام مى

 ارتباط با فداييان اسلام
 در سال سوم تحصيل برادر بزرگتر سيد احمد، به بيمارى مننژيت شديد

 شد؛ به طورى كه درمان آن در قم امكان نداشت. از اين رو، براى مداواىمبتلا 

 برادر، به تهران مسافرت كردند و در مدرسه علميه مروى تهران سكونت

 ش.( در 1325تا  1322گزيدند. سيد ناچار شد تا مدت سه سال و نيم )از سال 

يا  ض را در جلسهتهران بماند و به تحصيل ادامه دهد. در آنجا كتاب فقهى الره

زاق قائنى درس مرحوم آيه  هاىخواند و در كتابسرهقدساللّه حاج شيخ عبدالره

 اللّه العظمى حاج شيخ محمدتقىكفايه و شرح منظومه را در جلسه درس آيه

 آموخت. سرهقدسآملى 
اب صفوى در  در آن ايهام، آوازه مبارزاتى فداييان اسلام به رهبرى شهيد نوه
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 رسيد، سيد محمدباقر به همراه دانشمندان ارجمند شيخمى همه جا به گوش

 مهدى سراج انصارى تبريزى، محيى الدين انوارى و... با آنها ارتباط پيدا كرد.

 گويد:خود او مى
 در قم با آقاى عبدالحسين واحدى )يكى از اعضاء اصلى فداييان اسلام(»

 دينى.ند به نام مبارزه با بىهم مباحثه بودم. فداييان اسلام در تهران هيئتى داشت

 كردم وشد، شركت مىدر هيئت آنها كه در مسجد عباس آباد تهران برگزار مى

 نمودم. محور سخنان ايشانسخنرانى مرحوم شهيد نواب صفوى را گوش مى

 اين بود كه به هر قيمتى كه شده بايد جلو منكرات را گرفت. يك روز همراه

 ى از دوستان نيز بودند. در كنار نهر عميقى كهنواب صفوى به كرج رفتيم؛ بعض

 اى بود،شد، در جانب جاده شمال، قهوه خانهاز رودخانه كرج منشعب مى

 هاچند تخت در جلو آن در كنار نهر گذاشته بودند. روى يكى از آن تخت

 براى صرف چاى نشستيم. من به طرف تخت ديگر رفتم، ديدم دو نفر در آنجا

 درنگهستند. آمدم نزد نواب و ماجرا را گفتم. او بى مشغول شراب خوارى

 برخاست و نزد آنها رفت و گفت: مگر شراب حرام نيست؟ آنها از ترس،

 ها راهاى شراب را زير تخت انداختند. من به آب پريدم و آن شيشهبطرى

 ها را به كنار پرت نمودم.گرفتم و شرابش را خالى نمودم و سپس شيشه

 ها بلند شد. نواب صفوى همراه يكى از حاضران، با آنهاصداى اعتراض آن

 گلاويز شدند و آنها به دست نواب، كتك سختى خوردند... سپس به تهران

 اند و با پاسور،اى را ديديم كه نشستهمراجعت كرديم. در مسير راه خانواده

 كنند. نواب نزد آنها رفت و با زبان خوش گفت: برادران وقماربازى مى

 باشد. وان! قمار در دين خدا حرام است و نهى از منكر، بر ما واجب مىخواهر
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 ما تا اين اوراق پاسور را از شما نگيريم، دست بردار نيستيم.
 بعد به آقاى محيى الدين انوارى و سيد شمس الدين بهشتى رو كرد و

 اگفت: پاسور را از دست اينها بگيريد. آنها وارد عمل شده و پاسور را از آنه

 6«گرفتند كه نزديك بود جريان به درگيرى شديد منجر شود.

 بازگشت به قم و استادان
 اللّه گذشت كه اطلاع يافت آيهسه سال و نيم از سكونت او در تهران مى

 استادش شيخ 7در قم ساكن شده است.سرهقدسالعظمى حاج آقا حسين بروجردى 

زاق قائنى، به عشق بهره  وم بروجردى عازم قم شد.مندى از درس مرحعبدالره

 ش به دنبال استاد به قم رفت و تا آخر 1325ناگزير آقاى موسوى نيز در سال 

 عمر در همين شهر ماند و به تحصيل و تحقيق ادامه داد. خود وى در

 گويد:اى مىمصاحبه
زاق قائنى كه روحانى فوق العاده»  وقتى استادم مرحوم شيخ عبدالره

 د، من هم به ناچار به قم آمدم. استادم آقاى قائنىاى بود به قم آموارسته

 مانم. فرمود: با بودن آقاى بروجردى در قم، من ديگر در تهران نمىمى
 در همين ايهام براى برادرم مرحوم سيداحمد بر اثر همان كسالت،

 «اى رخ داد و در همدان از دنيا رفت.حادثه
 م خواند؛ از جمله بقيهاستاد موسوى بقيه دروس سطح را نزد استادان ق

 1383اللّه حاج آقا روح اللّه كمالوند خرم آبادى )متوفهاى مكاسب را نزد آيه

 ق.( از اصحاب استفتاى مرحوم بروجردى و استادان برجسته فرا گرفت.

 اللّه العظمى بروجردى راهسپس به درس خارج فقه و اصول حضرت آيه
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 اوان برد.هاى فريافت و از اين درس پر بركت بهره
 استادان ديگر ايشان در درس خارج فقه و اصول عبارت بودند از آيات

 عظام: امام خمينى، سيد محمد رضا گلپايگانى، سيد محمد محقق داماد، شيخ

 محمدعلى اراكى و...
 اى چون: شهيدهاى برجستهاللّه بروجردى با شخصيتوى در درس آيه

 يرازى و حاج ميرزا على مشكينىسعيدى، شهيد بهشتى، عبدالرحيم ربهانى ش

 هاى جمعه، در خانه همديگرو محمد شاه آبادى آشنا گرديد و در شب

 8دادند.جلساتى تشكيل مى
 ق.( از اساتيد بسيار وارسته 1420اللّه شيخ محمد تقى ستوده )متوفهاى آيه

 اى فرموده است:و پرتلاش حوزه علميه قم در مصاحبه
 ثه فقه استدلالى داشتيم. افرادآن جلسه عبارتهمراه چند نفر جلسه مباح»

 بودند از آقايان: حاج ميرزاعلى مشكينى، حاج شيخ اسداللّه امراللههى، حاج

 سيد محمدباقر موسوى همدانى، مرحوم  شهيد سيد محمدرضا سعيدى

 9«شد.خراسانى و خودم. اين مباحثه در منزل شهيد سعيدى برگزار مى

 آغاز نويسندگى
سى آقاى موسوى  علاوه بر اينكه دانشمندى محقق، فقيه اصولى و مدره

 هاىاى زبر دست و توانمند بود. از اين رو، كتابعالى مقام بود، نويسنده

 مختلفى به عربى و فارسى، از خود به ياگار گذاشت. يكى از آثار ارزشمند وى

 نترجمه چهل جلدى تفسيرالميزان تأليف علامه طباطبايى است كه بعداً از آ

 گوييم. در اين باره، از ايشان خاطرات جالبى نقل شده است كه دوسخن مى
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 كنيم:نمونه آن را ذكر مى
 ش.( به 1325تا  1322. وقتى كه در تهران در مدرسه مروى )از سال 1»

 كردم وتحصيل اشتغال داشتم در خوذ ذوق نويسندگى احساس مى

 همگان قرار گيرد. درخواستم مطالب اسلام نوشته شود و در دسترس مى

 همان سنين جوانى، قلم به دست گرفتم و در تهران سخنرانى واعظ شهير

 آقاى محمدتقى فلسفى را، كه در انجمن دانشجويان اسلامى پيرامون احقاق

 اللّه ملاعلى آخوندحق ايراد شده بود، به عربى ترجمه كردم و براى آيه

 )آقاى آخوند( گفتند: نوشتهش.( فرستادم. ايشان  1357همدانى )متوفهاى 

 گشت وشما خيلى جلب توجه كرد و دست به دست در ميان علماى شهر مى

 10«مورد توجه خاص قرار گرفت.
 اللّه كمالوند در قمش. در محضر درس مرحوم آيه 1327. در سال 2»

ل طلبگى داشتم،شدم. آن وقتحاضر مى  ها بر حسب عادتى كه از همان اوه

 و بحث، گاهى مقاله و كتاب مى نوشتم )و از جمله( كتابىهمزمان با درس 

 پيرامون اصول عقايد به صورت رُمان نوشته بودم. روزى آن كتاب را به

 استادم آقاى كمالوند دادم تا نظر كنند و نواقص كار مرا به من تذكر دهند.

 ايشان پس از چند روز به من فرمودند: امشب بعد از نماز به منزل آقاى

 سرهقدسدى بيا! با تو كارى دارم. بعد از نماز رفتم و ديدم مرحوم امام خمينى بروجر

 و آيات عظام: سيد محمدرضا گلپايگانى، حاج آقا روح اللّه كمالوند و حائرى

 حضور دارند و پيرامون استفتايى گفت و گو اللهرحمهمكرمانى و فاضل قفقازى 

 ى بروجردى وارد اتاق شد و كناراللّه العظمكردند... چيزى نگذشت كه آيهمى

 همان در نشست. آقاى كمالوند كتاب مرا به دست ايشان داد. من كه انتظار
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 داشتم آن مرد بزرگ، يك صفحه يا دو صفحه از آن را بخواند، ديدم پى در پى

 زنند. مشاهده اين رفتار مرا سرشار از شوقخوانند و ورق مىصفحات را مى

 به آقاى كمالوند و پرسيدند: اين را چه كسى نوشته؟كرد. آن گاه رو كردند 

 اند. آقاى بروجردىآقاى كمالوند با اشاره به من عرض كرد: اين آقا نوشته

 نگاه به حقير كردند و به طور مكرر، آفرين گفتند. آن گاه به امام خمينى كه در

 لابآن وقت از اداره كنندگان حوزه بودند، رو كردند و فرمودند: آقا! به ط

 هاى مرسوم اكتفادستور بفرماييد قلم در دست بگيرند و به خواندن درس

 نكنند كه اسلام به نويسنده احتياج دارد.
 و سپس آقاى بروجردى چند بار براى من دعا كردند. آن گاه خنده شيرينى

 دهى يك قصه برايت بگويم؟ عرض كردم:نموده، فرمودند: اجازه مى

 اشرف كه بوديم، با استادم مرحوم حاج ميرزابفرماييد. فرمود: در نجف 

 اسماعيل محلاتى پدر اين آقا شيخ محمد نويسنده گفتار خوش يار قلى از راه

 هاىرفتيم. يكى از روضه خوان السلامعليهآب به سوى كربلا به زيارت سيهدالشههداء 

 نجف نيز در قايق حضور داشت. طلاب به استاد عرض كردند، اجازه دهيد

ايىاين آ  قا برايمان روضه بخوانند. استاد فرمود: بخوانند و آن آقا روضه غره

 اش تمام شد، استاد ما دست به محاسن شريفخواندند. بعد از آنكه روضه

 اى خواندى، اماخيلى خوب روضه« احسنت احسنت»خود گرفت و فرمود: 

 اش دروغ بود!! و شروع كردند به خنديدن.حيف كه همه
 دم كه نكند از نظر اين مرد بزرگ )آقاى بروجردى( رُمانولى من در هم ش

 درنگنويسى دروغ و نامشروع است. گويا ايشان نگرانى مرا دريافت، بى

 فرمود: نه، منظورم تنها تفريح بود، نه اينكه نوشتن رُمان اشكال دارد.
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 در نتيجه تمامى جلسه پيرامون نوشته حقير گذشت. و آقايان بعد از رفتن

 خواستم از منزل خارج شوم،روجردى، از منزل بيرون رفتند. من كه مىآقاى ب

 آقاى كمالوند فرمود: شما باشيد! آقا با شما كار دارند. من نشستم. پس از چند

 دقيقه ديدم آقا از اندرون به بيرون آمد؛ در حالى كه پولى به دست من گذاشت،

 ريه آن روز طلاب، يعنى مبلغپياپى مرا دعا كردند و آن پول تقريباً سه برابر شه

 هاى خود درهشتاد تومان بود كه صرف امر ازدواج من شد و من موفقيت

ب درگاه الهىزندگى را نتيجه دعاى آيه  اللّه بروجردى، آن بنده مقره

 11«دانم.مى

 تأليفات
 استاد موسوى همدانى، آثار فرهنگى ارزشمندى از خود به يادگار

 و منتشر شده و بخشى مخطوط باقى ماندهگذاشت كه بخشى از آن چاپ 

 است. آثار چاپ شده ايشان عبارتند از:
 . كتابى در اصول اعتقادات به صورت رُمان؛1
 . ترجمه كامل تفسيرالميزان، تحت نظر علامه طباطبايى، در چهل جلد؛2
 . علىٌّ فى كُتب اهل السهنه )به عربى( كه بنا به توصيه علامه امينى تأليف3

 ؛شده است
 . ترجمه كتاب تحريرالوسيله حضرت امام خمينى، در چهار جلد؛4
 و رد شبهات وههابيان در اين راستا؛ السلامعليه. عزادارى امام حسين 5
 هايى از اصول عقايد، در سه جلد؛. درس6
 . قصص قرآن و داستان انبيا؛7
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 هاى دينى )براى جوانان(؛. پاسخ به پرسش8
 ن، ترجمه و شرح فصل اول كتاب المراقبات از. محرم از ديدگاه عارفا9

 تأليفات حاج ميرزا جواد تبريزى ملكى؛
 . پيام سوره حمد؛10
 . يتيم، در باره خدمت به ايتام؛11
 . الهدايه الى المرام الى مبهمات جواهر الكلام. جلد اول اين كتاب چاپ12

 12باشد.جلد مى 22شده و جلد دوم، آماده چاپ است و در مجموع 
 ها به. مقالات متعدد در علوم مختلف اسلامى كه در مجلات و روزنامه13

 چاپ رسيده است.

 آشنايى با علامه طباطبايى
 ش. با علامه آشنا شد و در بحث تفسير ايشان شركت 1326ايشان در سال 

 كرد. كم كم ارتباطى تنگاتنگ و صميمى ميان آنها برقرار شد و تا آخر عمرمى

 سال ادامه يافت. از محضر علامه كمال استفاده را 34يعنى ش(  1360علامه )

 برد. و از فيوضات عرفانى، فلسفى، اخلاقى و علوم قرآنى و ساير كمالات

 مند شد. آقاى موسوى همه تفسير ارزشمند الميزان را تحت نظرعلامه بهره

 د:گويعلامه، به فارسى روان و شيوا ترجمه كرد. ايشان در اين زمينه چنين مى
 جلد عربى تأليف شده بود( به 20پس از آنكه تفسير الميزان )كه حدود »

 قلم فضلاى محترم تا ده جلد فارسى ترجمه شد، مرحوم علامه جلد يازدهم

 جلد( را به حقير واگذار نمود. پس از ترجمه جلد چهلم يعنى 40به بعد )تا 

 ، ده جلد اول راهمه تفسير، نظر ايشان اين شد كه به منظور يكنواختى ترجمه
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 رفتم ودوباره اينجانب ترجمه كنم.... پس از ترجمه به محضر علامه مى

 گرفت. من ترجمه آن را برايشانايشان متن تفسير خود را به دست مى

 سال انجام 23كرديم. اين كار در طول خواندم و با اين مقابله، تطبيق مىمى

 كردند ورر از من تشكر مىشد. در خلال مقابله، مرحوم استاد به طور مك

ل كرده و مىمى  كنيد، خيلى بيشتر ازفرمودند: زحمتى كه شما در اين كار تحمه

ل مى  13«نمودم.زحماتى است كه من در متن آن تحمه
 كردم وهرسال دو جلد ترجمه مى»گويد: استاد همدانى در جاى ديگر مى

 «  نمودم.دو ماه هم مقابله مى
 ر باره سرآغاز آشنايى خود با علامه طباطبايىاستاد موسوى همدانى د

 گويد:مى
 يك 1326به قم آمد. و من در سال  1325آقاى علامه طباطبايى در سال »

 روز در مدرسه فيضيه، ايشان را در حال نماز ديدم، از رفقا پرسيدم كه اين آقا

 كيست؟ گفتند: آقاى طباطبايى است و استاد فلسفه است. براى سؤالى

 ن رسيدم. عرض كردم: اين نظريه انيشتين دانشمند معروف غربى كهخدمتشا

 گويد: به طور كلى هيچ قاعده كلهى در علوم وجود ندارد، تا چه اندازهمى

 كند؛ زيرا آيا خود اينصحيح است؟ فرمود: اين نظريه خودشرا باطل مى

 كند.سخن كليت دارد يا نه؟ در هر دو صورت خود را ابطال مى
 رسيدم،جواب خوشم آمد و از آن تاريخ مرتب خدمتشان مى من از اين

 كردم. يك روز هم براى صرف ناهاردر درس تفسير و اسفارشان شركت مى

 دعوت مرا پذيرفتند و به منزل ما آمدند و از آن تاريخ با ايشان آشنايى نزديك

 پيدا كردم. در رابطه با تفسير قرآن، من به طور مكرر از علامه شنيدم
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 فرمود: از صدر اسلام تاكنون، علماى گذشته ما در زمينه تفسير زحماتمى

 زيادى كشيدند اما باتوجه به اهميت قرآن، به نظر من تاكنون كارى صورت

 نگرفته است، مگر اينكه در آينده علما تحقيقاتى را پيرامون تفسير قرآن انجام

 «دهند.
 فرمود:استاد همدانى مى

 ب عادى نيست؛ بلكه كتابى درسى است؛ بايد درتفسير الميزان، يك كتا»

 هاى درسى قرارمحافل علمى از حوزه و دانشگاه تدريس شود و جزء برنامه

 «گيرد.
 به هر حال استاد موسوى همدانى در مدت بيست سال و اندى

 هاىناپذير، كار مهم ترجمه الميزان را به پايان برد. حاصل سالخستگى

 هاىبا علامه طباطبايى، انبوه خاطرات و آموختهطولانى و پربركت همراهى 

 هاى آموزنده و دل نشينى است كه چند نمونه از آنهاعلمى و عملى و اندوخته

 شود.ذكر مى

 چند خاطره از علامه طباطبايى
 . در يكى از روزها كه به ترجمه الميزان اشتغال داشتم، قرآن در دستم بود1

 خواستم كتابشت. در اين حالت مىو تفسير هم در روبه رويم قرار دا

 ديگرى باز كنم، اما چون احتمال داشت آن صفحه مورد نظر قرآن بسته شود،

 درنگقرآن را پشت رو، بر روى زمين نهادم. علامه كه اين رفتار را ديد، بى

 14قرآن را برداشت و بوسيد و به من فرمود: ديگر از اين كارها نكنيد.
 رسيديم، ايشانه به آيات رحمت يا غضب مى. وقتى كه در محضر علام2
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 گرديد. در اين مواقع،شد و گاهى سرشك از ديدگانش جارى مىدگرگون مى

 اختيار با صداىكوشيد من متوجه نشوم؛ با اين حال، در يكى از روزها بىمى

 15بلند گريه طولانى نمود.
 ام؛شنيدهاى به نقل از شما . روزى به استاد علامه عرض كردم، خاطره3

 خواستم آن را از شخص شما بشنوم، فرمود: كدام خاطره؟ عرض كردم:

 بله هنگام اقامت در نجف اشرف، هزينه»فرمود: «. شاه حسين ولى»جريان 

 اندازرسيد، اما دو سه ماه چيزى نرسيد و هرچه پسام از تبريز مىزندگى

 نشسته بودم وداشتم، خرج كردم و كارم به استيصال كشيد. روزى در منزل 

 تا كى»كردم كه ناگهان رشته افكارم پاره شد و به خود گفتم: كتابى را مطالعه مى

 به محض اينكه اين فكر از خاطرم گذشت،« توانى بدون پول زندگى كنى؟مى

 كوبد. در را باز كردم. با مردى رو به رو شدم،شنيدم كسى محكم در خانه را مى

 فرم لباسش امروزى نبود، نه لباس آخوندى داراى محاسن حنايى و قد بلند.

 ام.من شاه حسين ولى»بود و نه لباس درويشى. پس از سلام به من، گفت: 

 فرمايد: در اين هيجده سال، كى تو را گرسنه گذاشتمخداى تبارك و تعالى مى

 به« كه درس و مطالعه را رها كردى و به فكر رزق و روزى افتادى؟ خدا حافظ.

 و پشت ميز نشستم و آن گاه به خود آمدم. به فكر فرو رفتم و سه خانه برگشتم

 سؤال در فكرم پديدار شد: آيا من بر خاستم و با پاهايم به طرف در خانه رفتم؟

 دوم، آيا شيخ حسين ولى گفت يا شاه حسين ولى؟ سوم، ايشان از جانب خدا

 فكر بودم كه مبدأپيام داد كه: در اين هيجده سال، كى تو را گرسنه گذاشتم؟ در 

 اين هيجده سال چه وقت بوده است؟ در مورد سؤال اول اطمينان يافتم كه

 حالت كشف در بيدارى بود؛ در مورد سؤال دوم، فهميدم نام او شاه حسين
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 ولى بود؛ زيرا پس از اين واقعه در تابستان به تبريز رفتم، مانند سابق براى

 ناگاه ديدم بر سنگ قبرى نوشته زدم كهفاتحه خوانى در قبرستان قدم مى

 و تاريخ وفاتش سيصد« مرحوم مغفور فلان و فلان شاه حسين ولى»است: 

 سال قبل از روزى بود كه به در خانه ما در نجف اشرف آمد؛ در مورد سؤال

 سوم، پس از فكر دريافتم كه آغاز هيجده سال، همان وقتى بود كه معمم شدم

 16مدم.و به لباس خدمتگزارى دين در آ
 به هر حال، بعد از اين ماجرا، از تبريز نامه و هم مخارج معاش رسيد.

 . روزى براى مقابله ترجمه الميزان به محضر علامه طباطبايى رفتم، به4

 من فرمود: برادرم از تبريز براى من نامه نوشته و در آن تذكر داده كه يكى از

 من از همه»او فرمود:  بزرگان با روح پدرم ارتباط پيدا كرده و پدرم به

 فرزندانم راضى هستم، ولى آن پسرم كه در قم است )يعنى علامه طباطبايى( با

 اينكه داراى امكانات بسيار است، چيزى از آنها را براى من نفرستاده است.

 ام ثواب تأليف تفسيربر همين اساس تصميم گرفته»سپس علامه فرمود، 

 «گواه باش كه من چنين نمودم.الميزان را به پدرم اهداكنم و تو 
 گويد: من هم به علامه عرض كردم: شما نيزآقاى موسوى همدانى مى

 17«گواه باش كه ثواب ترجمه اين تفسير را به پدر و مادرم اهدا كردم.

 پدر در رؤيا
 دهد:آقاى موسوى ادامه مى

 اش رفت و تقريباً بهچيزى نگذشت كه در خواب ديدم، پدرم به كتابخانه

 ندازه بيست جلد كتاب آورد و به من هديه داد و فرمود: محمد! اين كتابا
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 جلدش نوعى جواهر، كاغذش نوعى ديگر و خطوطش نوعى ديگر از جواهر

 است؛ قدر آن را بدان!
 منظور از جواهر، كتاب جواهرالكلام تأليف شيخ محمدحسن نجفى

 جلد 42خيراً در ق.( بود كه يك دوره فقه استدلالى است و ا 1266)متوفاى 

 هاى آخر عمر، همين كتاب راآقاى موسوى در سال 18چاپ شده است.

 جلد چاپ و منتشر شود كه فعلاً  22تدريس و شرح كرده )بنا بود اين شرح در 

 اللّه موسوىجلد اول آن چاپ شده و جلد دوم آن آماده چاپ است.( آيه

 تاب جواهر را تدريسافزايد: پس از اين خواب، تصميم گرفتم، كهمدانى مى

 و تحقيق كنم و شرحى بر مبهمات آن بنويسم.
 ، به خصوص به اميرمؤمنان والسلامعليهم. علامه طباطبايى به اهل بيت رسالت 5

 مند بود. وقتى ذاكرى نام اين بزرگواران رابسيار علاقهعليهماالسلامفاطمه زهرا 

 وه ايشان در تفسيرشد. شياختيار اشك از چشمانش سرازير مىبرد، بىمى

 الميزان در مورد آيات ولايت، همان شيوه تفسير مجمع البيان علامه طبرسى

 اند، در ذيل آننقل كردهالسلامعليهمبيت بود و رواياتى كه اهل تسنن در شأن اهل

 آنكه آميخته با تعصهب باشد.آورد، بىآيات مى
 ت جلد تفسيرمعلوم است كه اگر چنين كسى بخواهد در طول تأليف بيس

 نگيرد و سخنى از اين مقوله به ميانالسلامعليهمبيت قرآن، داغ دلى از دشمنان اهل

 نياورد، خيلى بايد خويشتن دارى كند؛ با اين كه در بسيارى از آيات، زمينه

 19طرح اين گونه مسايل وجود دارد.
 عجيبمالسلاعليهمبيت كوتاه سخن آنكه علامه در ارادت و اظهار محبت به اهل

 بود. هيچ وفاتى نبود كه ايشان به مجلس عزادارى نروند؛ مقيد بود كه حتماً در
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 ،السلامعليهمبيت آن مجالس شركت كند. به عقيده من همين ارادت و توسل به اهل

 20اين توفيقات را نصيب ايشان نمود.

 تدريس و تحقيق
 تا آخر عمر، ش. 1338اللّه موسوى همدانى همزمان با تحصيل از سال آيه

 هاىبه تدريس علوم حوزوى اشتغال داشت. او در سال 1379يعنى ـ سال 

 ش.( جلسه درسى در خانه خود داشت كه در واقع 1379تا  1373آخر )از سال 

 درس خارج فقه بود. ايشان به روش خاصى متن كتاب جواهرالكلام را

 22، تأليف داد. محصول اين تدريسخواند و مبهمات آن را توضيح مىمى

 جلد كتاب، به نام الهدايه الى المرام من مبهمات جواهر الكلام است كه جلد

 اول آن انتشار يافته است. به اين ترتيب وى تا آخر عمر به تدريس و تحقيق

 مشغول بود.

 بركرسى وعظ و ارشاد
 اللّه موسوى همدانى، با اينكه از مجتهدين و محققين و مدرسانآيه

 از وظيفه تبليغ دين و بيان حلال و حرام، و وعظ و ارشاد غافلوالامقام بود، 

 ش. تا هنگامى كه پدرش در قيد حيات بود، بيشتر به 1322شد. از سال نمى

 پرداخت. ايشان غالباً دررفت و در آنجا به وعظ و ارشاد مردم مىهمدان مى

 پرداخت وهاى محرم، صفر و رمضان، تابستان و ايام تعطيلات به تبليغ مىماه

 هاى بسيار به نقاط دور دست كشور كرد؛ مانند هجرتبدين منظور، هجرت
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 به سركان، توسركان، بيجار )كردستان( رستم رود )مازندران( و جابان )يكى

 شد واز روستاهاى پرجمعيت دماوند( كه چهار ماه در سال در آنجا ساكن مى

 اور اجتماعى به امامت جماعت و وعظ و تبليغ احكام و حل و فصل

 پرداخت.( به علاوه، در قم جلسات هفتگى داشت كه در ارتقا و رشدمى

 21فكرى و مكتبى مردم بسيار مؤثر بود.

 امامت جمعه و حضور در جبهه
 اللّه موسوى همدانى مدتى در شهر نراق، امامت جمعه را بر عهدهآيه

 شد، اما بعداً داشت. در آنجا منشأ آثار و بركات معنوى و فرهنگى چشمگيرى 

 به دليل اشتغالات بسيار، استعفا كرد.
 هاى دفاع مقدس، بارها به مناطق جنگى سفر كرد و با حضور دردر سال

 هاىشد و با سخنرانىكنار رزمندگان، موجب تقويت روحيه رزمندگان مى

 روان و شيرين و عرفانى خود، آنها را براى آمادگى رزمى و كسب نورانيت

 خواند و بدين ترتيب رزمندگان را در دفاع ازباطن فرا مىمعنوى و صفاى 

 ساخت. به علاوه، در قمكيان اسلام و كشور اسلامى، پر شورتر و استوارتر مى

 هاى مردمى را به طور مكرر جمعهاى مالى و مساعدتو مراكز ديگر، كمك

 فرستاد.آورى نموده و به جبهه مى

 تأسيس دارالايتام
 ه دليل امانت دارى و صداقت و اخلاص، مورد اعتماداللّه موسوى بآيه



 270 

 مردم و بازاريان بود و از اين موقعيت، به منظور تأسيس مراكز خدماتى، دادن

 هاى لازم براى طبقات محروم بهرهقرض الحسنه به نيازمندان، و مساعدت

 گرفت وفراوان برد. از دوستان بازارى، مبالغى را به عنوان قرض الحسنه مى

 داد. او در قم مركزى را براى رسيدگى به ايتام تأسيسنيازمندان قرض مى به

 كيلومترى قم به 12كرد. در يكى از جلسات، مالك قريه حصارشنه )واقع در 

 هاى مزرعه خود را براى رسيدگى بهطرف كاشان در كنار جاده(، همه زمين

 ها تحت نظارتامور ايتام تحت نظر آقاى موسوى اهداء كرد. بعد، اين زمين

 الاسلام محمود زاهدى )امام جماعت مسجد امام قم و فرزند مرحومحجه

 اللّه حاج ميرزا ابوالفضل زاهدى( قرار گرفت و در آن كارخانه يخحضرت آيه

 سازى و كارخانه شير پاستوريزه تأسيس شد؛ تا بدين وسيله نيازهاى ايتام

 تأمين شود.
 در همان ايام كه مشغول تأسيس»ه: اللّه همدانى نقل شداز مرحوم آيه

 مركز ايتام بودم، شبى در عالم خواب ديدم كه شخصى مشغول گودبردارى در

 زمين مزروعى است. نزد او رفتم و خسته نباشيد گفتم. او گفت: اين قبر

 است. در كنار آن نشستم. پس از چند دقيقه، ناگاه ديدم السلامعليهحضرت على 

 خواهد از قبر خارج شود. دستش را گرفتم و او را كمكمى السلامعليهحضرت على 

 «كردم و از قبر بيرون آمد.
 همچنين استاد موسوى همدانى، در آبادى جابان )نزديك دماوند(

 خدمات اجتماعى و رفاهى متعددى مانند ساختن مسجد، پل، نهر آب و...

 22ها قبل تاكنون، مورد بهره بردارى مردم است.داشت كه از سال

 سفر به كشورهاى خارج
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 استاد موسوى همدانى، شش بار براى انجام مراسم حج و عمره، به مكه

ره مشرف شد، سه بار به عتبات عاليات سفر كرد. يك بار به  مكرمه و مدينه منوه

 كشور اردن و يك بار به كشور مصر مسافرت كرد. در باره انگيزه استاد از سفر

 به مصر چنين نقل شده است:
 يكى از سفرها به مكه به اميد آنكه خداوند حج مرا بپذيرد و مرا ازدر »

 خدهام حرم قرار دهد، تصميم گرفتم نهايت تلاش و توان خود را براى خدمت

 به زائران و دستگيرى نيازمندان، به كار گيرم. روزى ديدم يك نفر خارجى

 فتاده وسالخورده در سرزمين منى بر اثر پيرى و ضعف و تشنگى در كنارى ا

 رسد. نزد او رفتم و او را بلند كرده و به محل اقامت خودكسى به فريادش نمى

 آوردم. آب به او نوشاندم، سر و صورت و پاهايش را شستم، تا اينكه حالش

 خواهمتوانيد برويد. گفت: مىخواهيد، مىخوب شد. بعد به او گفتم اگر مى

 ا بنگرم. او از اين عمل انسانى بسيارساعتى در اينجا باشم، تا انسانيت را در شم

 اى كه مرا نزد كاروان خود برد، بسيار از من تمجيد كرد وشادمان بود؛ به گونه

 سپس مرا به مصر دعوت نمود. من هم قول مساعد به او دادم. سال بعد، نيز كه

 براى حجه عازم بودم، از آنجا با هواپيما به مصر رفتم و به منزلش كه در محله

 ق قاهره قرار داشت، روانه شدم. استقبال گرمى از من كرد و يك هفته مرابولا

 در مصر نگه داشت و مرا به ديدار اماكن فرهنگى و تاريخى و مذهبى برد.

 كرامت عجيب
 گويد: در يكى از سفرها به طور غيراستاد همدانى در ادامه سخن مى

 سجد الحرام بهمترقبه، تنها براى حج به مكه مشرف شدم. هر روز در م
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 ترجمه تفسير الميزان و عبادت و قرائت قرآن اشتغال داشتم. هر وقت گرسنه

 كردم وگرفتم و خود را سير مىرفتم و اندكى غذا مىشدم، به بازار مىمى

 خوابيدم. هوا گرم بود. با قطعه مقوايىشب، روى قطعه كارتونى در بازار مى

 به مدينه رهسپار شدم و يكى از كردم. پس از مراسم حجه خود را خنك مى

 دوستان، مرا به خانه خود دعوت كرد. در آنجا يك كودك مشغول بازى بود.

 دوستم از آن كودك پرسيد: نامت چيست؟ كودك پاسخ نداد. من به دوستم

 گفتم: نام اين كودك، تقى است! ناگهان در هماندم مادرش آمد و خطاب به

 ام.شدم كه چگونه به اين حالت رسيدهشگفت زده « تقى! بيا»كودك گفت: 

 اللّه سيدوقتى كه به ايران مراجعت كردم، اين حادثه را در منزل مرحوم آيه

 جلال طاهر شمس گلپايگانى به ايشان گفتم، در همين وقت كودكى كه سنهش

 حدود يك سال و نيم بود پرده را كنار زد و وارد اتاق شد، آقاى طاهر شمس از

 اين كودك چيست؟ گفتم: احمد. گفت: آرى، نامش احمدمن پرسيد: نام 

 23است.
 تواند با بريدن ازمنظور استاد از نقل اين ماجرا اين بود كه انسان مى

 تعلقات دنيا و ارتباط مخلصانه با خداوند به چنين حالاتى دست يابد.

 انديشه سياسى
 ش. 1342موسوى همدانى، همزمان از همان آغاز انقلاب در سال 

 يارى فراز و فرودهاى انقلاب، در كنار امام خمينى حضور داشت. او قبل وبس

 كرد و باهاى فقهى و اصولى امام خمينى شركت مىبعد از انقلاب، در درس

 ياران بزرگ انقلاب آيات بزرگوار: شهيد سيد محمد رضا سعيدى، شهيد سيد
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 محمد بهشتى، ميرزاعلى مشكينى، محمد شاه آبادى و مرحوم شيخ

حيم ربهانى شيرازى رابطه قوى داشت و در نشر و تبليغ برنامه  هاىعبدالره

 هاى زير گواه روشنى برانقلاب اسلامى، پرتلاش و كوشا بود. نمونه

 هاى انقلابى او است:فعاليت
 ها را در دفتر امام. پس از پيروزى انقلاب اسلامى مسؤليت پاسخ به نامه1

 ن وظيفه را تا آن هنگام كه امام در قم بودندخمينى در قم بر عهده گرفت و اي

 ادامه داد.
 . مدت دو سال از طرف امام، مسؤليت امامت جمعه شهر نراق را بر عهده2

 هاى مبارزى همچون آيات و حجج اسلام: عراقچىگرفت و با شخصيت

 همدانى، سيدابوالحسن موسوى همدانى و مرحوم سيدحسين شورينى در

 24كرد.تاى انقلاب، همكارى مىحوزه علميه قم در راس
 اللّه موسوى، گاه مطالبى از علامه نقل شده كه نشان. در ميان خاطرات آيه3

 اند. آقاى موسوى دراى به تحولات سياسى داشتهدهد هردو توجه ويژهمى

 سال ارتباطم 35در طى »اى در رابطه با علامه طباطبايى فرمود: ضمن مصاحبه

 از كسى بدگويى نكرد، جز بدگويى از دربار و رژيم با ايشان، او هيچ گاه

 25«طاغوت.
 علامه طباطبايى از پيروزى انقلاب به حدهى خوشحال بود»فرمود: نيز مى

 توانست از اظهار آن خوددارى كند. روزى به من فرمود: دلمكه نمى

 خواهد رژه ارتشيان را در برابر حضرت امام در قم ببينم. وقتى صداىمى

 ارتشيان در برابر حضرت امام برخاست، عبا را بر دوش انداخت وموزيك 

 فرمود:جلو در منزلش، مدتى طولانى به تماشاى رژه ايستاد و مكرره مى
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 «چقدر جالب است!
 كمتر»گفت: استاد همدانى، در باره تفسير الميزان و مسئله سياست مى

 كه در تفسير اى از مسائل حكومتى و اجتماعى و سياسى اسلام استمسئله

 26«الميزان، بررسى نشده باشد.

 ارتباط با امام خمينى
 اللّه موسوى نقل كرده است:مرحوم آيه

 اللّه حاج آقا مصطفى )فرزند امام خمينى( مسجديك روز با مرحوم آيه»

 جامع همدان ملاقات كردم كه اثاثيه مورد نياز امام را كه در آن وقت در همدان

 بود. ايشان را به منزل بردم. سپس به طرف عباس آباد بود، به همدان آورده

 همدان حركت كرديم. وقتى خواستيم از بيراهه به بالاى تپه عباس آباد برويم،

 آقا مصطفى پرسيد: چرا از بيراهه برويم؟ گفتم: در راه اصلى چند قهوه خانه

 آنجا وجود دارد و معمولاً در آنجا افراد نابابى هستند كه صلاح نيست ما در

 عبور كنيم. آقا مصطفى بدون توجه به حرف بنده از همان راه اصلى حركت

 ها رسيديم، ناگاهكرد. من هم همراه او بودم. وقتى به جلو يكى از قهوه خانه

 ديدم تمام جمعيت حاضر در آنجا نزد حاج آقا مصطفى آمدند و دست ايشان

 ان پرسيدم: چنينرا بوسيدند و خيلى به ايشان احترام نمودند. از ايش

 شناسند؟ حاج آقااى را تا به حال نديده بودم. اينها شما را از كجا مىصحنه

 مصطفى فرمود: ما ديروز از قم به همدان رسيديم و به اتفاق آقاى لواسانى و

 آقاى مرواريد به اينجا آمديم. وقتى من جلو قهوه خانه رسيدم، جمعيتى را در

 ش هستند. با صداى بلند قهوه چى را صداآنجا ديدم كه مشغول عيش و نو
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 همه حاضران تعجب كردند كه يك روحانى از عرق« عرق دارى؟»زدم گفتم: 

 چى را تشويق كردند كه بگو: دارم. سرانجامپرسد؟ همه حاضران قهوهمى

 جواب داد: دارم حاج آقا بفرماييد! من گفتم: پس كتت را بپوش كه سر ما

 بود(. با همين يك كلمه و برخورد مناسب، ايننخورى )منظورم عرق بدنش 

 27«كنند.آقايان به دور من جمع شده و به من لطف مى
 را از عربى به فارسى در سرهقدس. استاد موسوى، تحريرالوسيله امام خمينى 5

 چهار جلد ترجمه كرد كه تاكنون چندين بار به چاپ رسيده است. ايشان

 خواهمرفتم و عرض كردم: مى رهسقدسفرمود: خدمت امام خمينى مى

 دهيد؟ فرمود: هرچه صلاحتحريرالوسيله را ترجمه كنم؛ آيا اجازه مى

 اين پاسخ امام بيانگر هوشيارى و تيزبينى حضرت امام« دانيد، انجام دهيد.مى

 است.
 علاقه فراوان سرهقدسفرمود: حضرت امام خمينى . استاد موسوى همدانى مى6

 شد. روزىرفتم، بسيار خوشحال مىقت به ملاقاتش مىبه من داشتند، هر و

 ايشان را در جماران، بيرون از اتاق، در هواى سرد ديدم. شتابان به محضرش

 آقا! هوا سرد»رفتم و به خودم جرئت دادم و از روى دلسوزى عرض كردم: 

 آقا تا مرا ديدند، پيش از من« است، مقدارى به فكر سلامتى خودتان باشيد.

 داد. جواب سلام را دادم، ولى بسيار شرمنده شدم. در اين ملاقاتسلام 

 هنگامى كه تواضع زيباى امام را مشاهده كردم، به راستى حيرت زده شدم كه

 28آن بزرگوار با آن همه مقام اين گونه با من برخورد كرد.
 سرهقدساى ديگر در باره مقام والاى امام خمينى استاد موسوى، در مصاحبه

 گويد: مى چنين
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 امام عظيم الشأن )رضوان اللّه عليه( حجت خدا در بين ما بود. ما باداشتن

 توانمامام خمينى، اين نسخه زنده اسلام، به هيچ واعظى نياز نداريم. من نمى

 داند كه چقدر عظمت داشت! غير ازاين مرد بزرگ را توصيف كنم؛ خدا مى

 29«عظمت سراغ نداريم. ما كسى را به اين السلامعليهمائمه هدا 
 . يكى ديگراز خاطرات استاد موسوى كه مربوط به عصر مرجعيت7

 ها قبل از قيام امام، شيفتهدهد كه استاد سالاللّه بروجردى است، نشان مىآيه

 هنگامى كه كتابى به صورت رمان»گفت: علم و كمال امام شده بود. استاد مى

 آبادى، بعد از نماز مغرب و عشا به خانه نوشتم و با استادم آقاى كمالوند خرم

 اللّه بروجردى رفتم، آيات عظام: گلپايگانى، كمالوند، حائرى كرمانى،آيه

 فاضل قفقازى و امام خمينى در آنجا حضور داشتند و پيرامون استفتايى گفت

 كردند؛ تا آقاى بروجردى بيايد. استفتا در باره نگهدارى راديو درو گو مى

 ؛ ولى«حرام است»به ياد دارم همه حاضران به اتفاق نظر دادند: منزل بود. 

 برد؛ زيرا امروزمرحوم امام فرمود: اين طور جواب دادن، آبروى شيعه را مى

 اى آن رااى در گوشهمردم دنيا مرعوب اين اختراع هستند. آن وقت عده

 از»نوشت: خندد؛ بلكه بايد تحريم كنند. دنيا به آنان و دين و مذهب آنان مى

 شود و از اين راهآنجا كه در كشور ما از اين وسيله به طور غلط بهره بردارى مى

 چيزى« اش در منزل حرام است.كشانند، لذا نگهدارىجوانان را به فساد مى

 اللّه بروجردى وارد شد. من از همان وقت به بينشنگذشت كه مرحوم آيه

 30بردم.حكيمانه و عظمت فكرى امام پى

 هاى اخلاقى و عرفانىژگىوي
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 اللّه موسوى همدانى از نظر اخلاقى و معنوى، داراىمرحوم آيه

 هايى در سطح بالا بود كه در اينجا نظر شما را به چند نمونه جلبويژگى

 كنم:مى

 زيست و از زرق و برق دنيا دورىاو بسيار ساده مى زهد و پارسايى:

 او با اينكه« او فارغ از دنيا بود.»جست و به تعبير يكى از شاگردانش: مى

 توانست از موقعيت برجسته خود، استفاده فراوان كند، ولى به همه پشتمى

 كرد و موقعيت خود را پلى براى خدمات اجتماعى و رسيدگى به امور ايتام و

 گشايى از مشكلات مردم قرار داد. نظر اين بود كه پول بايدمستضعفين و گره

 ر بگيرد، نه اينكه انسان در خدمت پول باشد. او هميشهدر خدمت انسان قرا

 كرد وخود را از شائبه اينكه او را به عنوان مرجع دينى مطرح كنند، اجتناب مى

 نمود. كسانى را كه چنين تصميمى داشتند، نهى مى
 وقتى از دوستان و آشنايان او، درباره شرح حال استاد موسوى جويا

 آلايش، زاهد واين بود كه او بسيار بى شديم، نخستين سخن آنهامى

 تكليف بود و ساده زيستى را شيوه زندگى خود قرار داده بود. و همينبى

 روحيه باعث شد كه فارغ از هياهوى دنيا، منشأ خدمات فراوان اجتماعى،

 فرهنگى و سياسى گردد.

 خاندان: او رابطه معنوى و عرفانى بسيار خوبى با السلامعليهمبيت شيفته اهل

 داشت؛ به طورى كه شيفته آنها بود. همواره در السلامعليهمعصمت و طهارت 

 كرد و خود اين گونه جلساتجلسات روضه و توسل به آنها شركت مى

 كرد. كارهاى فرهنگى او، در مسير و محور صراط اهلهفتگى را برقرار مى

 ت همجوارى با حضرتاى از نعمشد. از او در مصاحبهانجام مى السلامعليهمبيت 



 278 

 پرسيدند، گفت: عليهاالسلاممعصومه 
 بى به ما رسيده؛ نمونه زنده آن همين خانههاى فراوان از اين بىكرامت»

 بهعليهاالسلاماست كه من در آن ساكن هستم. اين خانه با توسل به حضرت معصومه 

 سسهدست آمده و مهمتر از آن بركاتى است كه اين خانه براى ما داشته. مؤ

 سال 25تاكنون حدود  51ايتام قم در همين خانه پايه گذارى شد كه از سال 

 ام همه از بركات اينهايى كه نوشتهاست ايتام قم را تحت پوشش دارد. كتاب

 31به دست آمده است.عليهاالسلامخانه است كه با توسهل به حضرت معصومه 
 ب اهل تسنن را بنويسددر كت السلامعليهايشان وقتى تصميم گرفت كتاب على 

 در اين ايام در عالم خواب ديدم، در مسجدى هستم كه»گويد: خود مى

 نيز در آن مسجد بود. من از طرف لشكر اسلام مأمور شدم السلامعليهحضرت على 

 عرض كنم هم اكنون سه روز است كه لشكر اسلام السلامعليهكه بروم به امام على 

 شود؛ شما بايد خودتانمدن شما قضيه حل نمىكنند و جز با آعقب نشينى مى

 شخصاً فرماندهى سپاه را بر عهده بگيريد. به محضرش رفتم و همين سخن را

 گفتم، فرمود: اسلحه مرا بياوريد تا خودم اقدام كنم. آن گاه حضرت حركت

 كرد و به آن گردان سپاهى كه من در كنارشان بودم رسيد. زره، كلاه خود، بازو

 و بند آن حضرت را دادم؛ وقتى كه آماده رفتن شدند، عرض كردم: اىبند و زان

 اميرمؤمنان! من از چه طريقى از نتيجه جنگ با خبر شوم؟ فرمود: اكنون كه

 32«رسد.شاء الله روز كه شد، خبر به تو مىشب است، ان
 گويد: به ياديكى از بستگان نزديك ايشان كه از شاگردان او نيز بود مى

 عليهاالسلامامى كه همراه استاد موسوى همدانى به حرم حضرت معصومه دارم هنگ

 شديم، به خواندن زيارت مشغولرفتيم، از همان در كه وارد صحن مىمى
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 ديديم.رسيد، اخلاص خاصى در چهره او مىشد تا كنار ضريح مىمى
 بهرفت، با پاى برهنه مى السلامعليههر وقت به زيارت مرقد منور حضرت رضا 

 ام، پا برهنه به سوى حرمفرمود: نذر كردهكرد و مىسوى حرم حركت مى

 بروم. لذا در فصل زمستان، هنگامى كه سخن از رفتن به مشهد به ميان آمد، به

 توانست نذر در زمستان با پاى برهنه به حرم برود، ازخاطر همين، چون نمى

 33كرد.مشهد رفتن صرف نظر مى
 شد و يكى از سخنرانان آنيار ساده برگزار مىجلسات روضه ايشان، بس

 گفت، همه حاضران با علاقه فراوانجلسات، خودش بود. وقتى سخن مى

 نشست وخاست، بر دل مىكردند و چون سخنش از دل بر مىگوش مى

 عليهاالسلامشد، به ويژه هنگام ذكر مصيبت حضرت زهرا هنگامى كه ذكر مصبيت مى

 كرد و صداىبسيار گريه مىالسلامعليهو حضرت ابوالفضل  مالسلاعليهو امام حسين 

 شد.اش بلند مىگريه

 نشست، دررفتيم، در صدر جلسه نمىاى مىاگر با استاد به جلسه تواضع:

 نشست و سعىهاى پايين در هر قسمتى كه جا بود، همان جا مىهمان قسمت

 مى كه براى حجه بههنگا 34اى بنشيند.داشت بدون جلب توجه مردم، در گوشه

 رفت، همه كوشش او اين بود كه خدمتگزار زائران باشد و از خدمتمكه مى

 برد.و كمك به زائران لذهت مى

 استاد موسوى توجه خاص به فقرا و محرومان توجه به فقرا و محرومان:

 داشت و از اين رو، ستاد مبارزه با فقر، تأسيس نمود. مبلغ كلانى پول در

 حسنه علوى قم گذاشته بود، تا به نيازمندان قرض الحسنهصندوق قرض ال

 طبق روايات»بدهند. از ايشان علهت اين كار را پرسيدند: فرمود: 
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 صدقه ده برابر ثواب دارد؛ ولى ثواب قرض الحسنه هيجدهالسلامعليهممعصومين 

 او مقدارى پول نزد قصاب محل گذاشته بود؛ هرگاه بعضى از« برابر است.

 نوشت، تاكردند، او براى آن قصاب حواله مىن به استاد مراجعه مىمستمندا

 كرد كه آن مستمند از طلاب باشد واو به آنان كمك كند. براى استاد فرقى نمى

 ها سامان يابد و گرهيا از افراد عادى ديگر؛ هدف اين بود كه نابسامانى

 ذاشت و باگمشكلات مردم گشوده شود. حتى گاهى از آبروى خود مايه مى

 شد براى ديگران وام بگيرد و يا ضامناينكه اهل وام گرفتن نبود، حاضر مى

 بايد خدا را»فرمود: شد، مىوام آنها شود. وقتى از او علت اين كار، سؤال مى

 شاكر بود كه چنين توفيقى به من داده؛ زيرا بسيارى از افراد هستند كه ثروت

 ى توفيق خدمت به بندگان خدا را ندارند.دارند و يا داراى موقعيت هستند، ول

 تأسيس دارالايتام با آن همه امكانات وسيع نيز در اين راستا بود.

 : استاد، بسيار خوش اخلاق و پر محبهت بود؛ حتىمهر و محبتّ و ادب

 آورد كه حيوانى گرسنه يا رنجيده شود. يكى از شاگردانش آقاىطاقت نمى

 به ياد دارم تابستان همراه استاد موسوى بهگويد: سيد احمد ميرشريفى، مى

 روستاى جابان )نزديك دماوند( رفته بوديم. در قسمت تاريك انتهاى باغ،

 آمد.اى مىاى كه در آن سكونت داشتيم، صداى ناله سگ بچهنزديك خانه

 استاد با ادب خاص صدا زد: احمد آقا! حسين آقا! برويد انتهاى باغ ببينيد اگر

 35ياز به غذا دارد، به او غذا برسانيد.اين حيوان ن

 ترين دلايل موفقيت ايشان كه موجب آثار: يكى از مهمپشتكار و همّت

 فراوان، از جمله ترجمه تفسير الميزان، شد پشتكار و استقامت ايشان در

 برد؛ حتى در سفرها نهايت استفاده مىها و فراغتكارها بود. او را از فرصت
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، هر  پرداخت. شبانه روزآمد به ترجمه تفسر مىفرصتى پيش مى به مكه و حجه

 هاى آخر عمر به نوشتن حاشيه و شرحبه دنبال مطالعه و نوشتن بود. در سال

 بر جواهر الكلام مشغول شد و اين كار را تا حدود شش سال آخر عمر، شب و

 اللّه ميرزا على مشكينى، گفتند:روز ادامه داد. در نشستى به حضرت آيه

 آقاى« تشريف بياوريد تا مشغول نوشتن حاشيه بر جواهر الكلام شويم.»

 36مشكينى از همت بلند ايشان در آن سن و سال، تعجب كرده بود.

 برآورده شدن سه حاجت
 استاد به يكى از بستگان گفته بود: 

 من در يكى از سفرهاى حج، سه حاجت را از درگاه الهى خواستم: خانه»

 . به دوالسلامعليهن عقيق يمنى خالص و ملاقات با امام عصر وسيع، به دست آورد

 وقتى»فقط فرمود:  السلامعليهحاجت اول رسيدم و اما در مورد ديدار با امام عصر 

 كنار كعبه رسيدم و با خانه خدا رو به رو شدم، زبانم بند آمد. هرچه خواستم با

 راً عرب در كنار منخدا راز و نياز كنم نتوانستم. ناگهان ديدم شخصى ظاه

 كند. گوش دادم، ديدم مدتى طولانى با زبان فصيحايستاده و راز و نياز مى

 عربى با خدا راز و نياز كرد و كلماتش مثل همين دعاهايى بود كه در كتاب

 37«نقل شده است. خوب همين مقدار كافى است.السلامعليهمدعاها از معصومين 
 موسوى همدانى، نيز نظير اين اتفاق سيده خانم ميرشريفى، همسر استاد

 گويد: زمانى كه اقاى موسوى دررا كه در بيمارستان كامكار قم رخ داد، مى

 آنجا بسترى بود نقل كرد كه سيد بزرگوار و ناشناسى براى احوالپرسى آمده

 38داد كه بايد در برابر مشكلات صبر كرد.بود و ايشان را دلدارى مى
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 از نصايح استاد
 نشست. چند فراز ازموسوى اهل نصيحت بود و سخنانش بر دل مى استاد

 نصايح او از اين قرار است:
 ـ حتى به اندازه يك چشم به هم زدن از خدا غافل نباشيم.»

 ـ هميشه خواسته حضرت حق را بر خواسته خودمان مقدم بداريم.
 ـ حتى يك دقيقه از عمر گرانمايه خود را هدر ندهيد.

 ا خوردن، براى خشنودى خدا بخوريد تا عبادت به شمارـ حتى هنگام غذ

 آيد؛ با اين نيهت كه چنين غذايى موجب توانايى براى كسب علم و معرفت و

 شود.خدمت به دين خدا و بندگان الهى مى
 السلامعليهمبيت ـ به عموم مردم، مخصوصاً مبلغان دين و به ويژه دوستداران اهل

 احسان كنيد.
 ود را به زيورهاى فضايل انسانى و كمالات مانند صبر،ـ روز به روز خ

 رضا، توكل به خدا، تواضع، قناعت و... بيشتر بياراييد.
 توانيد با روى گشاده با مردمـ هرگز نماز شب را سبك نشمريد و تا مى

 هايى را كه در آن احاديث خانداناى يك بار كتاببرخورد كنيد. حد اقل هفته

 ست، مطالعه نماييد.االسلامعليهمعصمت 
 توانيد به علماى دين احترام نماييد كه موجب بركات فراوان استـ تا مى

 احترامى به آنها بپرهيزيد كه باعث نكبت در دنيا و آخرتو از اهانت و بى

 39«شود.مى

 رحلت و فرزندان
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 اعتبارى دنيا بسيار سخنوفايى و بىاللّه موسوى همدانى، از بىآيه

 ه آخرت و لقاى الهى دل بسته و همواره آماده بود. سرانجام درگفت و بمى

 سالگى )به سال قمرى( 77ق.( در سن  1421ش. ) 1379چهارشنبه، هفتم دى 

 در بهترين ساعات )صبح عيد فطر، پس از وضو براى نماز(، بر اثر سكته قلبى

 و بهبه فرمان حق لبيك گفت و در بيمارستان كامكار قم به دار باقى شتافت 

 آرزوى ديدار با اجداد پاكش نايل گرديد.
 

 رضوان و بهشت جاى بادش
 جا در حرم خداى بادش 

 
 هاىاو از همسر قبلش، مرحومه بتول تحريرى، داراى پنج پسر به نام

 هاى طاهره، فاطمهعلى، مرتضى، حسين، مجتبى و مصطفى و سه دختر به نام

 اى براى پدر به شماريستهو فهيمه شد كه همه از نيكان و يادگاران شا

 روند.مى
 جنازه مطههر او با شكوه كم نظير، با حضور علماى بزرگ و شاگردان و

 تشييع شد. پس عليهاالسلامهاى مختلف مردم به طرف حرم حضرت معصومه گروه

 اللّه حسين نورى )مدظلهه( دراز طواف در حرم و نماز به وسيله حضرت آيه

 صحن عتيق به خاك سپرده شد. راهروى سوم بين صحن نو و
 ها، خبر رحلت او را مخابرهها از راديو و تلويزيون و روزنامهرسانه

 كردند و مراجع عاليقدر، شوراى مديريت حوزه، بازاريان و شاگردانش با

 تشكيل مجالس ترحيم متعدد و شركت در آن مجالس، از روح پاك و بلند او

 تجليل شايان كردند.

 نوشته لوح قبر
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 اللّه سيد محمد باقرمرقد آيه»بر روى سنگ قبر او چنين نوشته شده است: 

 الاسلام سيدهادىموسوى همدانى، مترجم تفسير كبيرالميزان، فرزند حجه

وسى. تولد   40.«7/10/1379. وفات: 1302گره

 

 

 ها:نوشتپى
 ر محله حاجى آباد همدان قرار گرفته است.. منظور، مدرسه آخوند كوچك است كه د1
 اللّه على عراقچى همدانى و نوار پياده شده از سخنرانى مرحوم استاد. برگرفته از بيانات آيه2

 .14آقاى موسوى، ص 
 ، مقدمه،1اللّه سيد محمدباقر موسوى، ج الى المرام من مبهمات جواهرالكلام، آيه ة. الهداي3

 ص ك و كا.
 .12، ص 25/7/73، تاريخ 4457هورى اسلامى، ش . روزنامه جم4
 .14. برگرفته از سخنرانى آن مرحوم، كه از نوار پياده شده، ص 5
 الاسلام سيد احمد ميرشريفى،هاى يكى از شاگردان ايشان حجه. برگرفته از دست نوشته6

 .4ص
 دى ماه 9)ق.  1364اللّه العظمى حاج آقاى حسين بروجردى در چهاردهم محرم سال . آيه7

 ق( در قم بود و در همين سال رحلت كرد. 1380ش( وارد قم شد و تا آخر عمر )سال  1323
 ، مقدمه، ص كد.1الى المرام، ج  ة. الهداي8
 اللّه ستوده.. برگرفته از نوار مصاحبه مرحوم آيه9

 .12، ص 25/7/73، تاريخ 4457. روزنامه جمهورى اسلامى، ش 10
 .25، ص 1372يدان، سال اول، شماره اول، بهار . فصلنامه ميراث جاو11
 ، مقدمه، ص كح و كط.1الى المرام، ج  ة. الهداي12
 .23و  22. فصلنامه ميراث جاودان، ص 13
 .6، ص 24/11/79. روزنامه جمهورى اسلامى، صحيفه حوزه، تاريخ 14
 .99. يادها و يادگارها، على تاجدينى، ص 15
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 .25ال اول، شماره اول، ص . فصلنامه ميراث جاودان، س16
 .285، ص 2؛ ترجمه الميزان، ج 24. اقتباس از همان مدرك، ص 17
 الى المرام، مقدمه، ص كح. ة. الهداي18
 .24و  23. فصلنامه، ص 19
 .7، ص 10. مجله كوثر، سال اول، شماره 20
 الى المرام، مقدمه، ص كد و كح. ة. الهداي21
 . همان، ص كو و كذ.22
 ص لب.. همان، 23
 . همان، ص ل.24
 .6، ص 24/11/79. روزنامه جمهورى اسلامى، صحيفه حوزه، تاريخ 25
 .23، ص 1372، سال 1. فصلنامه ميراث جاويدان، سال اول، ش 26
 .7، ص 24/11/79. روزنامه جمهورى اسلامى، صحيفه حوزه، 28و  27
 .12، ص 25/7/1373، تاريخ 4457. روزنامه جمهورى اسلامى، شماره 29
 .11و  2هاى آقاى سيد احمد ميرشريفى، ص . برگرفته از دست نوشته30
 .7، ص 10، ش 1؛ مجله كوثر، سال 1379، سال 1، ش 1. فصلنامه ميراث جاودان، سال 31
 الى المرام، مقدمه، ص كح. ة. الهداي32
 .8و  7هاى آقاى سيد احمد ميرشريفى، ص . برگرفته از دست نوشته34و  33
 .9همان، ص . 36و  35
 .28. برگرفته از سخنرانى آن مرحوم كه از نوار پياده شده، ص 37
 .10هاى آقاى سيد احمد ميرشريفى، ص . برگرفته از دست نوشته39و  38
 است، اما 1304الى المرام، آمده، سال  ة. گرچه سال تولد او، چنان كه در مقدمه كتاب الهداي40

 ا آن مقدمه تحت نظر شخص ايشان نوشته شده است. شايدرسد همين درست باشد؛ زيربه نظر مى

 اين دوگانگى، براساس دوگانگى سال حقيقى تولد، و سال مضبوط در شناسنامه رخ داده است.
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 طليعه 
 از جمله بزرگ مردان و عالمان وارسته خطهه آذربايجان كه به رغم

 اند، عالم بزرگوار واندهبرجستگى علمى و مقام عالى فضل و صلاح، گمنام م

 اللّه حاج شيخ عبدالرحمن محمدى هيدجى است.فقيه زاهد مرحوم آيه

 ولادت
 كيلومترى زنجان 75ق( در هيدج، 1344ش. ) 1304اين عالم فرزانه، سال 

 اى علمى و مذهبى چشم به جهان گشود.در خانواده
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 موى پدرشپدرش حاج ميرزا عبدالعظيم و جدهش حاج ملاه فتح اللّه و ع

 ، همگى از علماىقضاءاللّه حاج ميرزا عبدالرحيم فقاهتى، صاحب كتاب آيه

 اند.سرشناس منطقه بوده

 دوران كودكى
 وى دوران كودكى خويش را در آغوش گرم خانواده و در كنار دو

 خواهرش شروع كرد. از آنجا كه پدرش عالم بود و دوست داشت كه پسرى

 راه او و اجدادش باشد، از اين رو با تولد يگانه پسر،داشته باشد تا ادامه دهنده 

 چشم پدر روشن گرديد و نهايت تلاش خويش را به كار بست تا در آينده

 فرزندى صالح به جامعه تحويل دهد. لذا از همان اوائل با عشق و شور فراوان

 گفت: اين فرزند من ادامهكرد و مىگرفت و نوازش مىاو را در آغوش مى

 راه من و پدرانم خواهد شد.دهنده 

 ورود به عرصه دانش
ر پدرش به يادگيرى، او را ازعشق و علاقه فراوان او و تشويق  هاى مكره

 همان چهار سالگى به مكتب كشاند و نزد ملا مجيد و شيخ عزيزاللّه به

 فراگيرى قرآن مجيد پرداخت. او توانست به خوبى قرآن مجيد را فراگيرد و از

 ه مكتب شود. پس از آن در شش سالگى به مدرسه ابتدايىشاگردان نمون

 هيدج وارد شد تا ششم ابتدايى قديم را به پايان رساند.

 ورود به حوزه علميه
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 هاى فراوان پدر جهت يادگيرى علومپس از اتمام دوره ابتدايى، با تشويق

 حوزوى و علاقه شديد خود او، وارد حوزه علميه هيدج گرديد. همزمان با

 پرداخت.صيل، همواره در كنار پدر در مزارع و باغات به كشاورزى مىتح

 كرد كه مطالب را به خوبى ياد بگيرد، اشكالاتايشان ضمن آنكه تلاش مى

 پرسيد. درسى خود را از پدرش مى
 او در حوزه علميه هيدج مقدمات و ادبيات عرب را نزد حاج ملامحمد

 فخيمى با موفقيت به پايان رسانيد.

 ود به حوزه علميه قمور
 ق. راهى شهر مقدس قم 1360بعد از اتمام دروس مقدماتى، در سال 

 گرديد و در اين شهر اقامت گزيد. دروس سطح را نزد اساتيد بزرگوارى

 اللّه شيخ موسىاللّه سيدشمس الدين كاظمى هيدجى و آيههمچون: آيه

 ى و حجتزنجانى فرا گرفت و سپس در درس خارج آيات عظام: بروجرد

 كمرى حاضر شد و مبانى علمى خويش را استوار كرد.كوه

 تأليفات 
 ايشان همواره در كنار تحصيل، به تحقيق و تفحهص در موضوعات

 مختلف فقهى و حديثى مشغول بود و آثارى به رشته تحرير درآورد. از اين

 آثار تعدادى به چاپ رسيده و تعدادى هنوز چاپ نشده است.

 آثار چاپ شده
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 على فصل الخطاب فى ابطال القول بتحريف الكتاب ةالحج. 1
 نگاشته و در آن اقوال مدعيان فصل الخطابمحدهث نورى كتابى به نام 

 در حقيقت على فصل الخطاب ةالحجتحريف قرآن را بيان كرده است. كتاب 

 براى ابطال آن اقوال و ادله اين عده تحرير شده است. اين اثر به وسيله خود

 ش. چاپ 1363در چاپخانه علميه قم، به تعداد دو هزار جلد در سال مؤلف 

 گرديده است.
 . در اين كتاب تمام مسائل مربوط به نسب و ادلهالنسب و فروعه الفقهيه. 2

 ثبوت آن و فروعى مثل تلقيح مصنوعى، استحباب ارضاع و... با نقل ادهله بيان

 ش. به چاپ رسيده 1375سال  شده است. اين اثر نيز در چاپخانه علميه قم در

 است.
 )فارسى(. اين اثر به معراج پيامبر و جرياناتىالمعراج التاج فى حقيقهدرّه. 3

 ش. به 1336كه در شب معراج رخ داد، پرداخته است. اين كتاب در سال 

 وسيله چاپخانه علميه قم به چاپ رسيده است.
 اريخى كه در آن. اثرى است تهاى روشن )حكايات تاريخى(انديشه. 4

 .فطانت،1هاى آموزنده را در پنج بخش: مؤلف حكايات و روايات و داستان

 . بخش ظرافت و طرفه گويى،4. حاضر جوابى و بديهه سرايى، 3. فراست، 2

 انگيز( به رشته تحرير درآورده است. اين كتاب. غرائب )داستانهاى شگفت5

 زيور طبع پوشيد. ش. 1375نيز به همت چاپخانه علميه قم در سال 
 ، كه در چاپخانه علميه قم به سالترين ميراث يا وصيت به فرزندانارزنده. 5

 ش. به چاپ رسيده است. 1363

 آثار چاپ نشده
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 الكتاب؛ ةحسن الثواب فى تفسير فاتح. 1
 است بر سفينهجلد( كه در حقيقت تطبيق  3الى البحار ) ة. هادى السفين2

 اپ بيروت و چاپ ايران(؛جديد )چ بحارقديم و بحار 
 به صورت بحارالانوار. اين اثر موضوع بندى غوص البحار و لآليها. 3

 حروف الفبا است؛
 اين اثر در باره راويانى است كه اجازه نقل روايت مشايخ الاجازات.. 4

 اند؛داشته
 به جماعت شيعه(؛ السلامعليه)نامه امام صادق  اساس كاميابى. 5
 ، به صورت موعظه و پند و اندرز؛لاحعوامل فساد و ص. 6
 مكتب درختان؛. 7
 اللّه محمدى هيدجى )فارسى و، ديوان شعر خود آيهتازه خرماى طبق. 8

 تركى(؛
 . در اين اثر به شبهات مربوط بههاى بيدارهاى خاموش و روانزنده. 9

 است؛پاسخ داده شده  السلامعليهاحكام، رفتار ائمه و قيام اباعبداللّه الحسين 
 در اين اثر براساس تاريخ قمرى، براى هر روز سال حد وقايع الايام.. 10

 اقل دو يا سه حادثه نقل شده است؛
 . سرگذشت و زندگينامه حكيم نامدار هيدجشرح حال حكيم هيدجى. 11

 است؛
 انتقادات اخلاقى؛. 12
 به فرزندش نقل شده است. السلامعليه. وصيتنامه حضرت على عهد پدرى. 13

 (؛نهج البلاغه 31)نامه 
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 . كتابى است در تجزيه و تركيب؛حلّ المسائل فى تركيب العوامل. 14
 چهل حديث مسند در اخبار آخرالزمان؛. 15
 چهل حديث مرسل در اخبار ملاحم.. 16

 تخصصّ
 ايشان در اكثر مباحث فقهى، ادبى، روايى و شعر فعاليت داشت. وى از

 قل روايت داشت. در نقل روايت شيوه خاصىبسيارى از علماى زمان اجازه ن

 كرد؛ اگر سندپيمود. او سند حديث را ابتدا به طور مفصل بررسى مىرا مى

 كرد و چنانچه صحت سندرسيد، آن را نقل مىحديث به يكى از معصومان مى

 نمود.گشت، از نقل حديث اجتناب مىآن برايش محرز نمى

 تشكيل خانواده
 ش. در بيست سالگى، 1324محمدى هيدجى در سال  اللّه عبدالرحمنآيه

 اى مذهبى وصلت نمود. ثمره اين وصلت، سه پسر و سه دختر بودبا خانواده

 كه نام پسرانش به اين شرح است:
 . آقاى محمدعلى هيدجى؛1
 . آقاى محمدباقر هيدجى؛2
 . آقاى جعفر هيدجى.3

 بر اثرفرزند ارجمند ايشان، محمدعلى، در همان دوران تحصيل 

 اى از دنيا رفت و موجب اندوه فراوان پدر گرديد. از آنجا كه ايشانحادثه
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 آرزو داشت يكى از فرزندانش به سلك روحانيت درآيد، محمدباقر آرزوى

 پدر را جامه عمل پوشاند و با علاقه به تحصيل علوم اسلامى پرداخت والآن

 رود.از جمله روحانيان موفق در حوزه و منطقه به شمار مى

 خصوصيات اخلاقى

ل تقيدّ به نماز اوّل وقت.  ايشان هميشه مقيهد بود نماز خويش را در اوه

 داشت و به سراغ عبادتوقت بخواند. به هنگام نماز دست از هر فعاليتى برمى

ل وقت در نزد خداوند صد مرتبه بهتر است ازرفت و مىمى  فرمود: نماز اوه

 انده شود. نمازى كه در آخر وقت با عجله خو
 كرد؛ بخصوص پدربعد از هر نماز ايشان به همه مؤمنان و مؤمنات دعا مى

 اش را به دعا، چنينكرد و اهل خانوادهو مادرش را نيز در اين دعاها سهيم مى

 فرمود: توصيه مى
 هاى عقلايى است كه انسان نيازهاى خود را از فردىدعا يكى از روش

 هد و از او مدد جويد. اگرچه خداوند به همهكريم و پر محبت و توانا بخوا

 چيز آگاه است و حاجت به بازگو كردن ندارد؛ لكن دوست دارد كه بنده، او را

 هاى خود را بشمارد و او همه آنهابخواند و در پيشگاهش تذلل كند و حاجت

 را بر اساس حكمت و مصلحت برآورد؛ چرا كه خداوند فرموده: كسانى كه

 كنم. و من به هر بنده نزديكم اگر مرا بهمند مىوانند، من بهرهمرا با پاكى بخ

 «كنم.راستى بخواند، اجابت و حاجت او را برآورده مى

 هاى بهكرد كه از فرصتمعظم له هميشه تلاش مى ها.استفاده از فرصت

 دست آمده به بهترين شكل استفاده كند. به همين جهت اوقات فراغت خود را
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 فرمود: دقايق فرصت را بايدگذرانيد و مىدينى و اخلاقى مى به مطالعه كتب

 غنيمت بشماريم و سعى كنيم اوقات خويش را به بطالت نگذرانيم؛ چرا كه

 گردد.اين فرصت، وفا ندارد و زودگذر است و كمتر نصيب انسان مى

 شمرد و هرگاهايشان روحانيت را بسيار محترم مى احترام به روحانيت.

 فرمود: ما وظيفهشد و مىديد بسيار خوشحال مىانى را مىشخصيتى روح

 داريم طبقه روحانيت را ارج نهيم؛ زيرا آنان وارثان انبيا بر روى زمينند و

 طرفداران حقوق و حدود و صلاح اجتماع و برحذر كنندگان مردمان از

 ها و فسادها هستند.زشتى

 ار علاقه خاصهى به خاندان. اين بزرگوالسلامعليهمبيت توسل به خاندان اهل

 متوسل السلامعليهموحى داشت و همواره در كارها و مشكلات خويش به ائمه 

 و آقا ابوالفضل العباس و امام عليهاالسلامشد؛ مخصوصاً به حضرت فاطمه زهرا مى

 را بخواند يا عليهاالسلامخواست روضه خانم فاطمه زهرا كه هر وقت مى عليهماالسلامحسين 

 كرد عزيزىگريست؛ به نحوى كه انسان فكر مىشنيد، به شدت مىى مىاز كس

 كرد به توسل كردن بهاش را توصيه مىرا از دست داده است. هميشه خانواده

 گفت: يكى از اسباب گشايش و رسيدن به حاجات، توسلخاندان وحى. و مى

ت و امامت و برق  راربه خاندان عصمت و طهارت و نزديك شدن به بيت نبوه

 كردن ارتباط با آنان است.

 هاى اخلاقىتوصيه
 فرمود: در حفظ دين و نگهدارى عقايد حقهه خود، كوشا باشيد وايشان مى

ت و عظمت واين عقيده پاك را كه ارزنده  ترين نعمت پروردگار و مايه عزه



 296 

 بزرگوارى دنيا و آخرت است، از دست ندهيد.
 ه ياد خدا باشيد و هيچ وقت او راتوصيه ديگر ايشان آن بود كه: همواره ب

»فراموش نكنيد، تا خداوند به ياد شما باشد؛ چنان كه خود فرموده:

 ؛ همواره مرا ياد كنيد تا من هم به ياد شما باشم.

ً از بهره  هاى نامشروع از قبيل رشوه اجتناب كنيد كه اخلاقاً و شرعا

 در وسلمآلهوعليهاللهصلىرسد. رسول خدا سان مىاى است كه به دست انمنفورترين فايده

 ؛ لعن خدا براين مورد فرموده: 

 «.رشوه دهنده و گيرنده و واسطه بين ايشان باد

 هاى فرهنگىفعاليت
 ايشان از همان دوران تحصيل، به تبليغ احكام اسلامى و آگاهى دادن مردم

 اللّه بروجردى و درخواستش. بنا به دستور آيه 1337ل داشت. در سال اشتغا

 اهالى محل، از قم به زادگاهش عزيمت نمود و اداره مدرسه علميه را بر عهده

 گرفت و به تدريس علوم دينى پرداخت. علاوه بر اين، به كارهاى فرهنگى و

 همراهاجتماعى ديگرى مثل تشكيل صندوق جوانان و انجمن اسلامى به 

 حاج آقاى فخيمى مشغول شد. هدف از تشكيل اين انجمن اسلامى، جذب

 افراد متعهد و جوانان و آشنا كردن آنان با احكام و معارف الهى بود. همچنين

 كرد.آنان را براى انجام برخى كارهاى تبليغاتى آماده مى
 ىنمود و مردم را به مسائل مختلف فرهنگايشان به اكثر مناطق عزيمت مى

 هاىداد و آنان را به حمايت از كسانى كه در عرصهو مذهبى آگاهى مى

 كرد.فرهنگى فعاليت داشتند، تشويق مى
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 اللّه هيدجى عبارت است از:هاى فرهنگى آيهبرخى ديگر از فعاليت

 اى در مدرسه دينى، تأسيس يك مسجد در روستاى رحمتتأسيس كتابخانه

 جد حاج محمد، اقامه نماز جماعت درآباد، اقامه نماز و جماعت در مس

(، برنامه تفسير قرآن در محل اقامت خويش و  مسجد صاحب الزمان)عجه

 هاى جمعه گرد هم جمعمشاركت در فعاليت تبليغى علماى منطقه كه شب

 اىكردند و هر كدام به منطقهشدند و براى روز جمعه برنامه ريزى مىمى

 افراد پيش قدم اين جمع بود و درشدند. ايشان نيز از جمله اعزام مى

 پرداخت.روستاهايى مثل الوند، نصيرآباد و خليفه لو به امور فرهنگى مى

 هاى سياسىفعاليت
 اللّه محمدى هيدجى در دوران پيش از انقلاب اسلامى در كنار سايرآيه

 شد و مردم را بهعلماى منطقه، جهت تبليغ به روستاهاى مختلف اعزام مى

 داد. با شروع انقلاب شكوهمندد حكومت پهلوى آگاهى مىكارهاى پلي

 اسلامى ايران و اوجگيرى قيام خونين مردم عليه شاه، وى نيز در سفرهاى

 هاىكرد و در سخنرانىرا منتشر مى سرهقدسهاى امام خمينى تبليغى خود، اعلاميه

 بهداشت و مردم را هاى شاه را بيان مىاى خيانتخويش بدون هيچ واهمه

 كرد. البته در اين راه چندين بار به وسيلهقيام عليه رژيم منفور تشويق مى

 هاساواك احضار گرديد و از او تعهد گرفته شد كه از اين گونه سخنرانى

 داد.بپرهيزد؛ ولى او پس از آزادى، به فعاليت سياسى خود ادامه مى
 اىز اين رو، كميتهها تعطيل شدند. ابعد از پيروزى انقلاب، تا مدتى دادگاه

 به نام كميته انقلابى حضرت امام تشكيل شد كه از جمله وظايف آن، حله و
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 ها بود. سرپرستى اينفصل برخى مرافعات مردمى و گشت شبانه در محل

 كميته را خود وى بر عهده داشت و به عنوان قاضى تحكيم، كنترل اوضاع و

 گرفت؛ چه بسا درمىتمام پىحل و فصل اختلاقات مردم منطقه را به جدهيت 

 كرد.اين موارد به هنگام ضرورت به اطراف نيز مسافرت مى

 خاطرات
 اللّه محمدى هيدجى، قبل از انقلاب، اين است كهيكى از خاطرات آيه 

 هايم اعلاميه هايى را كه به دستم رسيدهكرد: چون من در سخنرانىنقل مى

 ارها از طرف سازمان امنيت احضاررساندم، لذا بنده را ببود، به مردم مى

 كردند و تذكراتى را به من دادند. در سازمان، سرگردى به نام حعفرى بود. او

 كنم، گوش كنيد و آن اينكه آقاى خمينىدر آنجا به من گفت: نصيحتى مى

 كنم در منبرهامجتهد است و بايد به ايشان دعا كنيم؛ ولى از شما خواهش مى

 بى را از ما پرسيد. ما بعداً فهميديم كه همان سرگرد،دعا نكنيد. سپس مطال

 مند به ايشان بود.مريد امام و خيلى علاقه
 كرد كه: در بحبوحه انقلاب در گروهان ابهردر خاطره ديگرى نقل مى

 شخصى تندخو به نام سرگرد نجاتى بود. يكى از روزهاى محرم، موقع ناهار

 خواهد. رفتم در رااسگاه، شما را مىدر زده شد، گفتند: جناب سرگرد، رئيس پ

 هاى خودباز كردم. ايشان با عصبانيت مرا تهديد كرد و گفت: شما با سخنرانى

 كشم و شما را همكنيد، من اينجا را به آتش مىاين مردم را تحريك مى

 توانم با خود ببرم. با ملايمت گفتم: عيب ندارد برويم. در اين موقع دو نفرمى

 ا )آقايان رضا صالحى و مختار صالحى( جلو آمدند و به جناباز دوستان م
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 سرگرد گفتند: جناب سرگرد! در اين اطراف چند نفر آشوبگر است، شما آنها

 شود. بعد از آن، سرگرد با بقيه افرادش محل رارا كنترل كن، اينجا درست مى

 ترك كرد.
 ساكن بودم. هركرد كه: اوايل سكونتم در قم، در منطقه خاكفرج نقل مى  

 كردم.خواستم به درس بروم، با پاى پياده مسير را طى مىروز صبح وقتى مى

 هنگام طىه اين مسير، از قرآن كوچكى كه داشتم و هميشه همراه من بود، آياتى

 كردم و اين برنامه هر روز صبح من بود. به لطف الهى توانستم دررا حفظ مى

 شدم كسى از رفقا همراه منراضى نمىاين مسير، ثلث قرآن را حفظ كنم و 

 شد نتوانم قرآن را حفظ كنم.باشد؛ چرا كه باعث مى
 گفت: قرار بود به خاطر پيروزى انقلاب جشنى در مسجدى كه درمى  

 كردم، ترتيب دهم. لذا به همه رفقا گفتم كه هركسىآن جلسه تفسير برگزار مى

 د بياورد و دسته جمعىبراى برگزارى اين جشن چيزى را با خود به مسج

 شود يك نفر پولاستفاده كنيم. از ميان جمعيت، مردى گفت: حاج آقا! نمى

 خواهيم همه در اين جشن سهيم باشند وبدهد تا چيزى تهيه كنند؟ گفتم: مى

 اتحاد خويش را بدين وسيله اعلان نماييم.
 ش. 1378كند: در سال الاسلام روحانى نقل مىداماد ارجمندش حجه

 مراه معظم له به عمره مشرف شديم. در كنار خانه كعبه مشغول دعا بودم كهه

 اللّه محمدى هيدجى هم تشريف آوردند و در كنار حجرالاسودديدم آيه

 خواهد آن را ببوسد؛ ولى به سبب ازدحام زياد جمعيت و كهولت،ايستاد و مى

 دم تاتوانست آن را ببوسد. لذا خود را به او رساندم و كمك كرنمى

 حجرالاسود را بوسيد. بعد از آن، دعا كرد و من نيز آمين گفتم. در دعا يكايك
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 همه رفقا و دوستان، آبا و اجداد را حدود نيم ساعت دعا كردند. همچنين اين

دعا را خواند كه ابداع از خودش بود: 

 

 كند كه: من و چند نفر از دوستان در حوزهالاسلام روحانى نقل مىحجه  

 شديم و هميشه درس فردا را پيش مطالعهعلميه هيدج در درس او حاضر مى

 داد ونموديم و او جواب مىتى ايراد مىكرديم. لذاگاهى در كلاس اشكالامى

 شد. يك روز كهاز اين كه ما از قبل درس را مرور كرده بوديم، خوشحال مى

 پيش مطالعه نكرده بوديم، وقتى استاد درس داد، كسى از ما اشكالى مطرح

 نكرد. معظم له با شوخى گفت: اين شب نشينى باعث شده كه شما نتوانيد پيش

 ط به گوش كردن اكتفا نموديد. او هميشه دوست داشتمطالعه كنيد و فق

 شاگردان با پيش مطالعه وارد جلسه شوند.
 كردند كه در هيدج به منبر برود. درهر ساله مردم از ايشان دعوت مى  

 سفر تبليغى آخر، مردم از ايشان تقاضا كردند كه ماه مبارك را در هيدج

 و گوارشى نپذيرفت و فقط اقامه سخنرانى كند؛ اما او به علت ناراحتى قلبى

 نماز جماعت را بر عهده گرفت. در روز عيد فطر با اصرار فراوان مردم قبول

 كردند كه موعظه بكنند. بعد از استقرار بر منبر، فرمود: اين، منبر آخر من است

 كنم ديگر بعد از اين زنده نمانم. لذا دعوت شما را به چند جهتو فكر مى
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 كند، بايد خطبه همل اينكه كسى كه نماز عيد فطر را اقامه مىقبول كردم: اوه 

»خواهم اسم من در باب بخواند؛ دليل دوم اين است كه مى

 ثبت شود؛ سوم اينكه اين منبر را از من به عنوان يادگار داشته

 باشيد و مرا از ياد نبريد.

 نكات برجسته 
 م تقليد در نقل روايت و امور حسبيه اجازه. وى از اكثر مراجع عظا1

 داشت؛ از جمله حضرات آيات عظام: سيدمحسن حكيم، سيدمحمود

 حسينى شاهرودى، حاج سيداحمد زنجانى، حاج سيدابوالقاسم خويى،

 سيدكاظم شريعتمدارى، سيدمحمد رضا گلپايگانى، سيدشهاب الدين نجفى

 اقى، سيدمحمد حسينىمرعشى، سيدهادى ميلانى، حاج شيخ عبدالنبى عر

 شيرازى و حاج شيخ موسى زنجانى رضوان اللّه تعالى عليهم اجمعين.
 و به مناسبت اعياد السلامعليهم. ايشان داراى طبع شعر بود و در مدح ائمه اطهار 2

 «اى را در مورد امام زمان)عجه سرود؛ از جمله قطعهاسلامى، شعرهايى را مى

 آوريم:ىسروده است كه چند بيت آن را م
 

يا ناطق قرآن! متوسل به تو هستم بنگر كه 
 شكستم

خواهم تو شوى واسطه در درگه سبحان در  
 نيمه شعبان

چندى است مرا حاجتى اندر دل پرغم، از خالق 
 عالم

مقضى شود گر تو نهى پاى به ميدان در نيمه  
 شعبان

ااوّل فرََجِ تو، دگرى مغفرتم را، زين معصيتم ر  
در و استاد و بزرگان در نيمه ديگر پدر و ما 

 شعبان
اى هيدجى! اى غرق به درياى محبت، مشتاق 
 مودّت

بر درگه حقىّ هستى صاحب عنوان در نيمه  
 شعبان

 

 وفات
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 ناپذير در شامگاهسال تلاش خستگى 78سرانجام اين عالم وارسته بعد از 

 ق.( چشم از جهان فرو بست و 1421ش. ) 1379اسفند  24عيد غدير، در 

 اللّه سيد مهدىپيكر مطهرش پس از تشييع با شكوه و اقامه نماز به وسيله آيه

 روحانى در قبرستان ابوحسين قم به خاك سپرده شد.*

 نوشت:پى
 الاسلام* منابع مقاله: مصاحبه با همسر محترم  ايشان، گفت و گو و مصاحبه با فرزندانش حجه

 الاسلام دامتدجى و داماد محترمشان حجهمحمدباقر محمدى هيدجى و آقاى جعفر محمدى هي

 توفيقاتهم.
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